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 الگوی رهاییِ مسلمانان  ؛تاریخ
 از وضعیت موجود

 (علی میلاد با سعادت حضرتمناسبتِ سیزده رجب؛ روز )به

ها الگو و راهنمایی تواند برای انسانهمواره منبع و سرچشمۀ حقایقی است که می «تاریخ»
دقـت در رو  »، «مطالعـه و بررسـیت تـاریخ»تواند با باشد. انسان می خوب و سازنده بسیار

همانند آنـان و  ،«سیر در آثار ایشان»همچنین و « های آنانفرازونشیبو  زندگیت پیشینیان
شمار آید. انسان قادر خواهد بـود کـه از رفتـار، کـردار و آنچـه  های سابق بهفردی از امت

موجبت شکستت آنان شده است، دوری کند و آنچه را موجب پیشرفتت آنـان گردیـده اسـت، 
. آنچـه ندهمـراه بـوده و هسـت هایرینیها و شها همواره با تلخیالگو قرار دهد؛ زیرا زندگی

هم است، استفادۀ انسان از تجربۀ تاریخ برای رشد و کمالت خویش اسـت و ایـن حقیقـتت م
، آمده اسـت. ایشـان بـرای علی بیان، حضرت راهگشا، در یکی از سخنان عمیق امیر

های عصرت خود، به تجربۀ تاریخ استناد فرمودند تا یارانت ایشان راهنماییت تاریخ رفع گرفتاری
های روزگارت آن حضرت این بود که مجبـور شـدند رار دهند. از تلخیق خویش توجهت  را مورد

برابرت کسانی شمشیر بکشند که روزی در کنار آن حضرت، علیه دشمنانت اسـلام جهـاد  در
بـا  ایشان ولی انحرافت گروهی از مسلمانان موجب شد تا آن حضرت و فرزندانت  ؛کرده بودند

، اکـرم شدنت چهرۀ اسلام و پیامبر دو رو شوند که جز اختلاف، مخهایی روبهجنگ
ــلمانان به ــتارت مس ــین کش ــو همچن ــویش، نتیج ــتت خ ــریدس ــه ۀ دیگ ــت.  ب ــال نداش دنب

 فرمایند:، میحسن به فرزندت خویش، امام البلاغهنهج 77 جهت، ایشان در نامۀ بدین
أی بُني إني و إن لم أکن عمرت عمر من کان قبلي فقد نظرت في أعمالهم و فکررت 

أخبارهم و سرت آثارهم حتی عدت کأحدهم بل کأني بما إنتهی إلی مرن أمرهرهم  في
 قد عمرت مع أولهم إلی آخرهم فعرفت صفه ذلك من کدره و نفعه من ضرره...؛
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پسرم، هرچند با پیشینیان نبودم تا همراه آنان زندگی کنم، اما در رفتار و آثارشان فکـر 
و  ،سـودمندت آنـان و هـای خـوبرو  و ن شـدمای که مانندت یکی از آنـاگونهکردم؛ به

 های اشتباهی را که موجبت شکست آنان شده است، شناسایی کردم.همچنین راه

آن حضـرت و  ترین توصیۀ آن حضرت به فرزندانت خویش و همۀ کسانی که در زمانت مهم
باشـند و کنند، این است کـه از تجربـۀ تـاریخ لافـل ننامت اسلام تلا  و جهاد میدر آینده به

کن ها و همچنـین آفـات فـردی و اجتمـاعی را ریشـهتـا عـع  اخذ کننـدبصیرت را از تاریخ 
رسـند کـه بـدترین مرعـی کـه موجـب سازند. مسلمانان با مطالعۀ تاریخ، به این حقیقـت می

بــوده و ایــن « تعصــب»و « بصــیرتیبی»حاصــل شــده اســت، هــای بیکینــه، نــزاج و جنگ
 گیـرد. ایـن رو ت و تبلیغاتت سوء نشـتت می بستن، دروغزدنتهمت، افکنیشبههوععیت، از 

رو، رو شـوند؛ ازایـنحاصـل روبـههـایی بیبهانۀ تکفیر، مسلمانان با جنگللط سبب شد تا به
بوده است. در تاریخ، یکی از کسانی که  «تکفیر»ها استفاده از ترین عوامل جنگیکی از مهم

هـای دروغ استفاده کرده و در ایجادت ایـن سـبد در جریان های ناروا واز شیوۀ منفی و نسبت
، خـویش است. او با قلم و زبـانت « حرانی تیمیۀابن»درونت اسلام نقشی اساسی داشته است، 

جای استفاده از منطـق حکمـت و جـدالت و بهدانست مخالفانت اندیشۀ خود را خارج از اسلام 
آورد. این سبدت فکری را  ج از دین رویحکیم است، به حذف و خرو احسن، که توصیۀ قرآن

خطرناک، بـه  های تکفیری دانست. البته این سبدت ترین عاملت پیدایشت جریانتوان مهممی
توانـد بلکه هر مذهبی که این رو  را انتخاب کند، نمی ،فرد یا گروه خاصی اختصاص ندارد

 یتوانـد راهگشـانمی جریان افراطی، هرگز در تمدن اسلامی نقش داشته باشد؛ چراکه ید
های مخـال  را بـا اسلامی این است که اندیشه یشمندانامت اسلامی باشد. وظیفۀ تمام اند

تعصب بررسی کنند. خوشبختانه، این شرایط  استفاده از رو  اثباتی و با نقدی علمی و بدون
نیـز بـا « منیـر پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج»در پرتوت نظام مقدس اسلامی پدید آمده است و 

پـردازد. امیـد اسـت کـه های مخالفـان میاین سبد سازنده، به بیـان حقـایق و نقـد اندیشـه
  زنند، ما را در این راه یاری نمایند.قلم و کسانی که برای اسلام قلم میاهل

  ریسردب نیجانش
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 ابوالعزائم یعلاء ماضمصاحبه با 

 

  بهای خود را در اختیار ما قرار دادید،گرانضمن تشکر از جنابعالی که وقت 
 
لطفاااااااااا

 .ییدنما یانرا ب یشخو یتفعال ینۀو زم یدکن یخودتان را معرف

الله الرحمن الرحیم. من علاء ماعی ابوالعزائم، شـیخ طریقـت عزمیـه هسـتم. امـام  بسم
در کشـور  اکنـونم تتسـیس کـرد و 7231 ماعی ابوالعزائم این طریقت را در سـال محمد

با اشـغالگرانت  افراد مجاهدنفر پیرو دارد. مؤسست این طریقت، از  میلیون ر، حدود یدمص
بـار  از بازگشـت نیـز چنـدین پسهمین خاطر، به سودان تبعید گردید و  انگلیسی بود و به

محمــد ابــوالعزائم  برابــرت اشــغالگرانت انگلیســی بازداشــت شــد. امــام خاطر مقاومــت دربــه
مقابـلت انگلـیس مقاومـت  کـه در ،را« السـوداء یـد» ر جمعیـتت ای داشـت کـه آثـاچاپخانه

 نامت که وهابیت در مصر پدیدار شـد، اولـین کتـابش بـه کرد. هنگامیکردند، منتشر میمی
شرعی است و مخالفتی با  یامر « توسل»را نوشت و در آن شرح داد که  التوسل و الوسیلة

 شرج ندارد.
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شد و یهودیان شروج به مهاجرت به فلسـطین  م، که پیمان بالفور منعقد7373در سال 
وجب از زمین فلسطین را به یهودیان بفروشد، از دیـن  کردند، وی فتوا داد که هرکس ید

مقـابرت  شـود و درمیت بر او خوانـده نمی نماز ،شودخارج شده است، زنش طلاق داده می
 گردد.مسلمانان نیز دفن نمی

ها را الغا کرد، او مسلمانان را به تشـکیل انیم، که آتاتورک خلافت عثم7381در سال 
رعـا نماینـدۀ  کنفرانس خلافت دعوت کـرد و خـود  نیـز نماینـدۀ مـردم مصـر، و رشـید

ماعی ابوالعزائم از دنیا رفت و فرزند بزرگش،  محمد م، امام7373فؤاد بود. در سال  ملد
ت زیادی از پیروانت جمعی بود که م7312ماعی ابوالعزائم، جانشین وی شد. در سال  احمد

عزمیه همراه با ارتش مصر، با یهودیانت اشغالگرت فلسطین به مبـارزه برخاسـتند. در  طریقت
ابوالعزائم جـایگزینت پـدر   ماعی ابوالعزائم پس از وفاتت احمد عزالدین نیز م7335سال 

و در انجـام داد. ا «تکفیـری تفکر»های بسیاری برای مقابله با در این طریقت شد و تلا 
ــاب  ــن راه کت ِای ِِ؛حلالالِاسلالا صلالاوهیهِها ِاسلالالا   ــین و ،خلالاواه ِنلالاهِاسلالالا   ــاب  همچن کت

 نجـد هسـتند. پیـامبراهل« قرنیـون»را نگاشت کـه مـراد از  هقهتم القرنیونِهلا أیها
هاست و قرن شیطان )شاخ شـیطان( سرزمین زلزله «نجد»اند که دربارۀ این شهر فرموده

واللالا  ِ صلالِلللالا  اللهلالامنام از آنجـا ظهــور خواهــد کـرد. او همچنــین کتــاب دیگـری بــه
در ایـن کتـاب توعـی   وی نگاشت که کامـل نشـد. محم  سی ناِلم ِ محم ِوِلل  سی نا

ده م نیـز بنـ7331انـد. در سـال مـؤمن بوده دهد کـه پـدر و مـادر و عمـوی پیـامبرمی
ام این متموریت را کامل کنم و همچون جـدم، عزالدین شدم و تلا  کرده جایگزینت شیخ

و بگویم که تکفیر برای هدایت مردم نیست، بلکـه  نمایمحقیقت سلفیه را برای مردم بیان 
 تکفیر برای کشتن است.

 ناحق تکفیر کند، چیست؟حکم کسی که دیگران را به

« فسق»؛ )ناسزاگفتن به مسلمان «فسهق و قتاله کفر سباب المسلم»فرمودند:  پیامبر
که قبلًا هم گفتم، تکفیر برای هـدایت مـردم نیسـت، چنان«(. کفر»است و جنگیدن با او 

حنـین بـه  خویصرۀ تمیمی پـس از جنـگذوالبلکه برای کشتنت آنهاست. معروف است که 
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وای بر »فرمودند: در پاسخ به او  پیامبر« عدالت را رعایت نکردی!»گفت:  پیامبر
سپس فرمودنـد: « کند؟!تو. اگر من عدالت را رعایت نکنم، چه کسی عدالت را رعایت می

شود. آنـان مقابلت نماز و روزۀ آنان کوچد شمرده می او یارانی دارد که نماز و روزۀ شما در»
راشـند و تهایشـان را میرود. موی سر و سبیلخوانند، اما از گلوهایشان فراتر نمیقرآن می

این اوصاف، وص ت اللب سلفیه است که مـوی سرشـان را «. کنندهایشان را بلند میریش
 دارند. ایـن در حـالی اسـت کـه پیـامبربلند نگه می هایشان را بسیارتراشند و ریشمی
ــد: می ــرت»فرماین ــراج، حض ــب مع ــارون در ش ــافش  ه ــه ن ــنش ب ــه محاس ــدم ک را دی
کـردن محاسـن  ن سنتت یهود است؛ اما در اسلام، بلندکردنت محاس یعنی بلند«. رسیدمی

فرماینـد: در انتهای ایـن حـدیم می از چهار انگشت، خلاف سنت است. پیامبر بیش
کنند و اگر با اینان بـودم، جنـگ پرستان را رها میکشند و بتایمان را میاین گروه، اهل»

پس با آنها بجنگید که جنگیدن با آنهـا  0بود.عاد می من با این گروه همچون جنگ با قوم
 2«.در روز قیامت پادا  خواهد داشت

 ؟خواهند داشتفقها چه تأثیری در ایجاد وحدت اسلامی 

کـردنت مـذاهب اسـلامی  نزدید ،بر رهبران مذاهب اسلام
عبـدالودود الشـلبی  به یکدیگر فریضه و واجب اسـت. دکتـر

کلنلااِوان کتـاب کتابی دارد که اسـم خیلـی زیبـایی دارد. عنـ
إل ِمنِیهمهِأملارِهلا  ِ ،، و نام کاملت آنإخوة؛ِشیعةِوِسنة

الأمةِمنِالملوكِوِالرؤسلاا ِوِالأمملاةکِکلنلااِإخلاوة؛ِشلایعةِوِ
 است. سنة

حلت مشکلات هرکسی که اسلام و مسلمانان برایش اهمیت دارد، باید بداند که تنها راه

                                                 
سْلَامت وَ ». 1 هْلَ الْإت

َ
تْـلَ عَـاد   یَقْتُلُونَ أ

َ
تُلَـنْهُمْ ق

ْ
ق

َ
دْرَکْـتُهُمْ لَْ

َ
نَـا أ

َ
نْ أ تِ ، لَـ وْثَانت

َ
هْلَ الْْ

َ
السلاننِِبـن شـعیب، . )نسـائی، احمـد«یَدَعُونَ أ

 (.157، ص7ج ،الكبر ِللنسامي

عْتُ رَسُول. »2 ـوْلت  اللهت  سَمت
َ
نْ خَیْـرت ق ، یَقُولُونَ مت حْلَامت

َ
، سُفَهَاءُ الْْ سْنَانت

َ
حْدَاثُ الْْ

َ
وْمٌ أ

َ
رت الزْمَانت ق ي آخت ،  یَقُولُ: سَیَخْرُجُ فت یْـةت الْبَرت

یْ  نَ الرْمت ینت کَمَا یَمْرُقُ السْهْمُ مت نَ الدِّ ونَ مت
ُ
رَهُمْ، یَمْرُق زُ حَنَاجت  یُجَاوت

َ
مْ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا هت ـتْلت

َ
ـي ق نْ فت تُلُوهُمْ، فَـإت

ْ
یتُمُـوهُمْ فَـاق ذَا لَقت ، فَإت ةت

یَامَةت  نْدَ اللهت یَوْمَ الْقت تَلَهُمْ عت
َ
مَنْ ق جْرًا، لت

َ
 .)317، ص8، جمسلم صحیح. )نیشابوری، مسلم بن حجاج، «أ
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ــا در ســایۀ ایــن  «ســلامیتقریــب مــذاهب ا»هــا مســلمانان و تنهــا راه پیشــرفتت آن اســت ت
نظرها منجر به قتل و تخریـب و جای اینکه اختلافشدنت مسلمانان به یکدیگر، به نزدید

 نابودی شود، باعـم رشـد و تعـالیت فکـری و علمـی گـردد. در درجـۀ اول، علمـا و رهبـرانت 
سـپس  مذاهب هستند که بیشترین تتثیر را دارند و بعد از آنها، رؤسا و رهبـران سیاسـی، و

و راهنمـاییت  مردم. علما با معرفیت اسلامت صحی  و آشناکردنت جوانـان بـا سـیرۀ پیـامبر
ها را بگیرند و رؤسـا نیـز بـا کمـد گریتوانند جلوی انحرافات و افراطیسیاستمداران، می

 سمت رشد فکری و فرهنگی سوق دهند.عالمان، جامعه را به
 وحدت  مسلمانان چیست؟ زدن  ترین عامل ایجاد تفرقه و برهممهم 

است. نکتۀ ظریفی یادم آمد که برای خـودم  «جهل»، شودآنچه باعم تفرقه و تندرَوی می
ها کـه بـرای مناسـد حـ  بـه کنم. در یکـی از سـالبـازگو مـی تـانپیش آمده است و برای

داشـتنت کتـابی بازداشـت خاطر همراهعربستان رفته بودم، دیدم یکی از حجاج ایرانی را بـه
سراسر کفر است. پرسـیدم اسـم آن کتـاب چیسـت؟  ،گفتند که این کتابرده بودند و میک

بعـدها، از «. الجنـان مفـاتی »دادنـد کـه روی آن نوشـته بـود: نشان جلد کتاب را به بنده 
اند و کتاب قدیمی را دیدم که بـرای فـرو  گذاشـته کردم که چندخیابان ازبکیه عبور می

بود. آن را خریدم و مطالعه کردم و هیچ مطلب کفـری در  الجنان یحمفاتاتفاقاً یکی از آنها 
شناخت شـیعه و شود، عدمآن مشاهده نکردم. پس آنچه موجب تفرقه میانت مسلمانان می

گاه شوند که ما یکی هستیم و ایـن اهل سنت از یکدیگر است. بنابراین، باید شیعه و سنی آ
جمعـه، شـیعه را  علـی ر شـیخاختلافات، اختلافاتت در فروج است. در مجلسـی در حضـو

تنهــا  هــمآن وات، معرفــی کــردم و نشــان دادم کــه اخــتلاف بــین شــیعه و ســنی در فروعــ
درصـد تتکیـد  ایم و بر همین پن پوشی کردهدرصدت دیگر چشم 35درصد است و ما از  پن 
 موجب تفرقه شده است.عرض کردم است که  یکنیم. این همان جهلمی

 یستی و تکفیری در جهان اسلام چیست؟های ترور علت رشد جریان 

از مقطع ابتـدایی « مسائل دینی»در جهان اسلام تنها دو کشور هستند که در مدارس آنها 
سـعودی. در مـدارس  شود: یکی ایـران و دیگـری عربسـتانتا مقطع دانشگاه تدریس می
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ار تـدریس شـود، بسـی همشود و اگر بقیۀ کشورهای اسلامی، اعتقادات دینی تدریس نمی
شود، تفکر معارف دینی که در مدارس آموز  داده میآن اهمیت است. اگر رنگ و کمکم

، کسـانی باشدشود؛ اما اگر تفکر تکفیری اسلامت معتدل باشد، جوان نیز معتدل تربیت می
دنبال تکفیرت دیگران و کشتنت آنها خواهند بود؛ اگـرهم اصـلًا معـارف شوند که بهتربیت می

آموز  داده نشود، طبیعتـاً نسـل جـوان بـا دیـن و معـارف دینـی آشـناییت  دینی در مدارس
نیز وجود دارد. زمانی که جوان چیزی برای « فقر»بر این،  زیادی پیدا نخواهد کرد. علاوه

 تـارود دنبال کسـی مـیخوردن نداشته باشد و با دین نیز آشناییت زیادی نداشـته باشـد، بـه
غانت فکر تکفیری نیز از جهل مردم استفاده میچیزی برای خوردن به او بدهد. مب کننـد و ل 

مهـم در  عاملت  دو« فقر»و « جهل»ترتیب، قطعاً  نمایند. بدینها میآنها را جذب این گروه
 های تکفیری هستند.رشد جریان

 چیست؟ های تکفیریخصوص آمریکا و انگلیس، در ایجاد جریاننقش استکبار، به

گروه ارتودوکس و کاتولیـد  طور که مسیحیان را به سه هماندر کشورهای بزرگ لربی، 
کننـد. ایـن بندی مینحـو تقسـیم همـین کنند، مسلمانان را نیز بـهو پروتستان تقسیم می

« وهابیـان»را همچون کاتولید، و « شیعیان»را همچون ارتودکس، « سنتاهل»کشورها 
یی که مسـیحیتت پروتسـتان در خاطر، کشورها همین دانند؛ بهها میرا همچون پروتستان

اند. طبیعتاً آنجا قدرت دارد، مثل آمریکا و انگلستان و آلمان، به وهابیت اجازۀ فعالیت داده
کیشانت خود را کافر، و کشتنت آنها را جایز و حتی واجـب بدانـد، گروهی از مسلمانان که هم

های ی است که پروتستاناین در حال .بهترین ابزار برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام است
. با وجود این، کشورهای آمریکا و انگلیس به کردندنمیمسیحی، دیگر مسیحیان را تکفیر 

غانت اندیشۀ وهابیت اجازه دادند تا هم در کشورهای اروپـایی و آمریکـا، و هـم در میـانت  مبل 
ا نشـدند؛ مسلمانان و دیگـر منـاطق دنیـا ایـن اندیشـه را تـروی  دهنـد و مـانعت فعالیـت آنهـ

 و امروزه به معضلی برای جهان اسلام تبدیل شده است. هنتیجه، این فکر رواج یافت در
 الله چیست؟حزب ۀنظر شما دربار  

دیدیم ای الهی است که در زمان ما بروز یافته است؛ چراکه معجزه« اللهحزب»از نظرت من، 



 

 

14 

سال 
هشتم

 ،
تابستان
 

1397
، شمار

 ۀ
30

 

 نیز و اسرائیل نمودمیالله در جنگ با اسرائیل از موععی مشخص به اسرائیل حمله حزب
اللـه کـرد، امـا حزببا هواپیمـا و دیگـر ابزارهـا، همـان نقطـه را بمبـاران و موشـکباران می

همین  د. بهخورْ چشم نمی همچنان مقاومت نمود و هیچ سستی و تزلزلی در این طرف به
شود. ایـن طرف خداوند تتیید و یاری می نصرالله از گویم که سیدحسنمیجرئت خاطر، به

خاطر ارادتـش بـه قدر به راهش ایمان دارد که پسر  را نیز در این راه داد و این بهسید آن
، و الگوگرفتن از این خاندان است کـه از همـۀ هسـتیت خـود در راه خـدا خاندان پیامبر

 گذرد.می
 باره چیست؟دانند، نظر شما دراینها توسل را شرک مییریبا توجه به اینکه تکف 

در  خداونـد جاز شمرده است.روی قبور مُ  ساختت مسجد بر ،کریم بینیم که در قرآنما می
و  و قال الذین للبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدافرماید: که  می سورۀ 87 آیۀ

د که مثلًا بگوید اینها قومی ظالم، کافر یـا دهنظری دربارۀ آن ارائه نمی بعد از آن نیز هیچ
روی  روی قبر بسازند. پس ساختت مسـجد بـر خواستند بنا یا مسجد برفاسق بودند که می

انسان  یت قلب نیتت  ،اما آنچه مهم است ،مباح است. توسل الفاظی دارد ینظر شرع قبور، از
؛ )ارز  و «ل امرء مرا نرهیإنما الأعمال بالنیات و لک»فرمودند:  که پیامبر؛ چناناست

اعتبارت عملت هر فردی، مطابق با نیـت و هـدفت اوسـت و نتـای ت اعمـال هـر انسـان، صـرفاً 
گویند که با آنچـه در دل دل چیزهایی مینیتت او وابسته است(. گاهی برخی افرادت ساده به

آمـده  الحسینرأسدارند، متفاوت است. مثلًا روزی، یکی از همین مردمت ساده به مقام 
ام را شـفا بـده، او را در ای آقـای مـا حسـین، بچـه»کـرد: طـور دعـا میبود و در آنجـا این

کـه آنجـا حضـور  ،فـردی سَـلفی«. ام برکـت بـده و...هایش کمد کن، به کشاورزیدرس
تواند این کارها را انجام دهد. بایـد ها شرک است. حسین که نمیاین حرف»گفت:  ،داشت

خـواهم تـا من از حسین می»آن مرد پاسخ داد: «. هایت را فقط از خدا بخواهیاین حاجت
تر از دهانت من اسـت و مـن حـاجتم را از دهـانت او از او از خدا بخواهد. چون دهانت او پاک

بالا رَوَد، خدا دعای مـن را مسـتجاب  طرف حسین خواهم. وقتی دعای من ازخدا می
تواند کـاری بکنـد؛ امـا امیـدوارم او از خـدا بخواهـد و ینم دانم حسینکند وگرنه میمی



 

 
11 

اض
ء م

علا
ه با 

احب
مص

 ی
ائم

لعز
ابوا

 

11 

ای نیـز از حتی اگر گاهی اوقات الفـا  مشـرکانه«. در حقت من مستجاب شودا  خواسته
تـر اسـت؛ داننـد کـه خـدا بزرگمی خـویش در دلت بازهم آنان برخی مسلمانان صادر شود، 

همـین  داننـد. بـهبـا خـدا نمیمرتبه کس را همگویند و هیچمی« اکبر الله»چراکه همگی 
خواسـتن از آنهـا  قراردادن بین خود و خدا، یا توسل به اولیا یا حتی حاجـت خاطر، واسطه

 مطلقاً شرک نیست.
 ها چیست؟نقش ایران و دولتمداران و علمای ایران در مبارزه با تکفیری 

ی این است کـه های تکفیر هایی مثل کنفرانس خطر جریاننکتۀ اول اینکه ایرادت کنفرانس
هایی داشته باشند که به این کـار ها، گروهمقطعی هستند و ادامه ندارند. باید این کنفرانس

ها ادامـه ادامه دهند تا علمای مسلمان در کشورهای مختل ، تلا  خود را در این زمینه
اگر به این گروه دسـت پیـدا »فرمودند:  که پیامبر طور دهند. نکتۀ دوم اینکه، همان

، باید اینها را کاملًا نابود «بودکردم، جنگ من با این گروه همچون جنگ با قوم عاد میمی
ملـل  سـازمان»قبل، در کنفرانس بیداریت اسلامی نیز گفتم کـه ایـران بایـد  سال کرد. دو

باشـد. سـران کشـورهای « سـازمان ملـل متحـد»ایجاد کند تا در عـرضت « متحد اسلامی
ریشـۀ تروریسـم را  تـوانیوند و بررسـی کننـد کـه چگونـه مهم جمـع شـ اسلامی باید دور

ارتـش اسـلامی ایجـاد کـرد کـه از همــۀ  بـین بـرد. طبیعتـاً، بایـد یــد خشـکاند و آن را از
ها و کشورهای اسلامی، چه عرب و چه عجم، تشکیل شده باشد تا بتوانند با صهیونیسـت

 ند.همۀ دشمنان بجنگند و از امت اسلامی و مقدساتت آن دفاج کن
  





 

 

 7031تابسژژتان  03ۀ شژمار   هشژژتمسژال  نقژژد وهابیژت؛ سژژراج منیژر ۀنامژپژژوهش

 71/31/7031ارری تأریژژژژد: ژتژژژژ 71/31/7031تژژژژارری فر:ا ژژژژت:   71 -03صژژژژفحات: 
 

 
از  یعیانش یزاریِ ب ۀدربار یمیهتاتهام ابن یبررس

 صحابه
*

 چکیده
ای طـولانی دارد؛ امـا کسـی کـه سـابقه ،متهم کردنت شـیعه بـه بیـزار بـودنت از صـحابه

های مختل  شیعه را تیمیه است. وی با عبارتاز همه به این اتهام دامن زده، ابن بیش
ــه بیشــترت صــحابه بی کننــد و صــرفاً عــدۀ احترامــی میمهــری و بیمــتهم کــرده کــه ب

. ایـن در از احتـرام برخـوردار هسـتند نـزد آنـان ،شماری از اصحابت پیـامبرانگشت
حالی است که اصحاب برگزیده، که تعداد آنان نیز زیاد است، نزد شیعه تجلیـل شـده و 

انـد؛ یعه نیـز احتـرام خاصـی بـرای صـحابه قائلشـ اند و بزرگـانت تکریم قرار گرفته مورد
های رجالیت شیعه نیز کنند. در کتابکه برای آنان مقام شفاعت را نیز اثبات می جایی تا

 اند.عدۀ فراوانی از آنها توثیق شده
  تیمیه، شیعه، بیزاری از صحابه.صحابه، ابن ها:کلیدواژه

                                                 
 .البیت الإعلام لمدرسة أهل پژوهشگر مؤسسۀ دار *

 khorshid313@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
اخـتلاف بـوده اسـت،  سـنت مـوردبین شیعه و اهلترین مسائلی که از دیرباز یکی از مهم

جایگـاه خاصـی بـرای  سـنتاهلمسِلۀ جایگاه، منزلت و عـدالت صـحابه بـین آنهاسـت. 
تنها به عدالت تمام صحابه اعتقاد دارند، بلکه اند و حتی برخی از آنان نهقائل شدهصحابه 

ای یعه دیدگاه متفـاوت و میانـهمقابل، ش اند؛ اما درتا مرز عصمت نیز مقام آنان را بالا برده
ـرف  را در این خصـوص برگزیـده اسـت. از نظـر شـیعه، کـه همـان رو  قرآنـی اسـت، صت

معیـار « کـردار و رفتـار صـحابه»دلیل بر عدالت یا فضیلت نیست، بلکـه « بودن صحابی»
خصـوص صـحابه، آنـان را بـه  گرفتنت دیـدگاه واقعـیت شـیعه درتیمیـه بـا نادیـدهاست. ابن

رامی و بیزاری از اکثر صحابه متهم کرده است. در این نوشتار، با تکیه بـر روایـات و احتبی
شود تا تیمیه بررسی و نقد میابن و شبهاتت  اتاتهام متون دینی و دیدگاه بزرگانت شیعه، این

 دیدگاه و جایگاه صحابه نزد شیعه روشن شود.

 از نگاه شیعه« صحابه»
در قرآن و روایات بیان نشـده و « اصحاب»و « صحابه»واژۀ از آنجا که تعری  خاصی برای 

بـه معنـایت  ،«صـحابه»باره بیانی نرسیده است، باید در تعری  ایننیز در پیامبر از خودت 
از هـر  دورلغویت آن اعتماد کرد، که همان مصاحبت و همراهی است. علمای شیعه نیز به

کارگیریت واژۀ صـحابه در قـرآن و وارد بـهگیری از معنـای لغـوی و مـنوج ذهنیت، و با بهره
اند، از صــحابه نشــینی داشـتهمصـاحبت و هم روایـات، تمـام کســانی را کـه بــا پیـامبر

گیـرد کـه از می بـر توان گفت کسـانی را نیـز درآورند. حتی با نگاهی دیگر میشمار می به
داشـته نحضورت فیزیکی در کنار ایشـان  ولیباشند  نظر فکری و اعتقادی همراه پیامبر

شـامل افـراد مـؤمن، عـادل، فاسـق و منـافق نیـز « صـاحب»و « صحابه»رو، باشند؛ ازاین
کـار  بـه «صـحابه»شود. شاهد این مدعا آیات و روایاتی است که دربارۀ این افراد کلمۀ می

 1برده شده است.
                                                 

، بخـش تعریـ  پیاملا ها ِنرریلاعِللا ال ِصلاحا هدر دیدگاه شـیعه، نـد: رجبـی، حسـین، « صحابه»در خصوص معنای . 1
 صحابه در شیعه.
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ه اســت کــه بــه تعریــ  ارائــه داد« صــحابه»ثــانی تعریفــی اصــطلاحی از  البتــه شــهید
 نویسد:مناقشه است. وی می سنت از این واژه مشابهت دارد و مورداهل

 کـه بـه پیـامبر حـالی را ملاقـات کـرده در صحابی کسی است که پیامبر
دنیا رفته است؛ هرچنـد بعـد از ایمـان مرتـد شـده باشـد و  مؤمن بوده و مسلمان از

 از مـراده باشـد. ایـن معنـا اظهـر اسـت. دوباره برگشته و در حال اسلام از دنیا رفتـ
 یکـی رسـیدنت  و ایشـان، همراهی با و مجالست از است اعم []پیامبر ملاقاتت 

 1.نبیند را ایشان یا نزند حرفی پیامبر با هرچند دیگری؛ حضور به

 نویسد:سپس در ادامه می
کند، سزاوارتر « ملاقات»را  تعبیری که ما گفتیم، مبنی بر اینکه آن فرد پیامبر

جای ملاقـات، بـه« دیـدن»است از اینکه بگوییم آن حضرت را ببیند؛ زیرا با تعبیـرت 
مکتـوم کـه نابینـای ام افراد نابینا از تعری  صحابه خـارج خواهنـد شـد. مثـل ابـن

 2مادرزاد بود ولی همه قبول دارند که او از صحابی است.

سنت مشهور حجر است که در بین اهلابن ان تعری ت ثانی برگرفته از هم تعری  شهید
مؤمناً بره  الصحابي من لقي النبي»کند: گونه تعری  میحجر صحابی را ایناست. ابن

الله شوشتری نیز شبیهت همین عبارت نور ثانی، قاعی از شهید بعد 3«.و مات علی الإسلام
نقـل کـرده و در حاشـیۀ کتـاب  4المهرقةِهلايِنقلا ِالصلاواللِالمحرقلاة الصواه را در کتاب 

 5نیز نقل شده است. الأنواه  حاه
گردد، بایـد می سنت از این واژه بازدر خصوصت این تعریفی که ریشۀ آن به تعری  اهل

 متذکر شد:
:

 
از یکـی عنوان مثال مقبلی، اند؛ بهسنت این تعری  را زیر سؤال بردهبزرگانت اهل اولا

 6این اصطلاح دلیل شرعی ندارد و از اختراعـات اسـت.سنت، معتقد است که علمای اهل

                                                 
 .773، صالرلایةِهيِللمِال هایةالدین بن علی، . شهید ثانی، زین1
 .773. همان، ص2
 .7، ص7ج الإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةکحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن3
 .7، صالصواه ِالمهرقةِهيِنق ِالصواللِالمحرقةالدین، . شوشتری، نورالله بن شری 4
 .752، ص8، جالأنواه  حاه. مجلسی، محمدباقر، 5

 .722، صالعلمِالشامخِهيِتفضیلِالحلِلل ِالآ ا ِوِالمشایخ، صال ، یمقبل 6.
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شـیعه نیـز بـر ایـن بـاور هسـتند و صـحابه را  این همان چیزی است که بزرگان و محققانت 
که اند؛ چنانتعری  کرده 1اصطلاح، به همان معنای لغوی، یعنی معاشرت و ملازمت، در

دهـد و ه ارائـه میخصـوص تعریـ  شـیعه از صـحاب عسگری نیز همین معنا را در علامه
، از بـاب در زمـان خـودت پیـامبر« اللـه اصـحاب رسـول» نویسد استعمال لفـ ت می

الیه بوده است؛ همانند آنچه در قرآن آمده تسمیه نبوده است، بلکه از باب مضاف و مضاف
نَ به کار گرفتـه شـده اسـت؛ مثـل « همراه»معنای و به ي السْر   رحابُ و  یرا صراحَب  ص 

 
أ

را به صـحابی و « الله اصحاب رسول»سنت بعدها کند که اهلوی بیان می. مُهسی
اصحاب نامگذاری کردند و این نامگذاری نیز ید اصطلاح متشرعه اسـت کـه مسـلمانان 

 2اختراج کردند و اصطلاحی شرعی نیست.
:

 
 4سـفر،هم دو 3آیات مختلفی در قرآن وجود دارد که از همراهیت مـؤمن و کـافر، ثانیا

یـاد « صـاحب»یـا « صـحب»با لفـ   5مشرک، فرزند مؤمن و والدینت همچنین ، و یقرف دو
معنای مصاحبت یا معاشـرت اسـت و تفـاوتی نـدارد کـه آنهـا بـا یکـدیگر که به شده است،

 یا نباشند؛ لذا تعری  اصطلاحی با آیات قرآن منافات دارد. عقیده باشندفکر یا همهم
:

 
حتـی بـر « صحابه»و سنی نیز منافات دارد؛ زیرا لف  این تعری  با روایات شیعه  ثالثا

دنیـا آمـده و  و حتی بر افرادی کـه بعـدها بـه ،6لیرمؤمنان مانند منافقانت زمان پیامبر
برخـی اصـحابت »انـد: فرموده اند نیز اطلاق شده است. خـودت پیـامبرحضرت را ندیده

بـه  خـدا رسول ،در برخی روایات 7«.اندآیند که مرا نیز ندیدهدنیا می بعد از من به ،من

                                                 
 «.صحب» ، مادۀ135، صمفرداتِألفاظِالقرآن. رالب اصفهانی، حسین بن محمد، 1

 .715، ص7؛ ج773، ص7، جمعالمِالم هستین، مرتضی، . عسگری2

 .73و  71. سورۀ که ، آیات 3
 .77نساء، آیۀ  . سورۀ4
نْ جاهَداك عَلی: 75سورۀ لقمان، آیۀ . 5 نْ تُشْرتك بي وَ إت

َ
ـي الـدْنْیا مَعْرُوفـاً  أ بْهُما فت عْهُما وَ صاحت لْمٌ فَلا تُطت هت عت و ) ؛ما لَیسَ لَك بت

[ آن نداری شـرید بودن و ربوبیتت  [ چیزی را که هیچ علمی به ]خدااگر ]آن دو[ تلا  کنند که تو ]را وادار نمایند[ بر ]اینکه
شـریفه کلمـۀ  ای پسـندیده معاشـرت کـن(. در ایـن آیـۀشـیوهنفـر به من قرار دهی، از آنان اطاعت مکن؛ ولی در دنیا بـا آن دو

 تعبیر شده است.« مادر مشرک و وجود پدر فرزندت مؤمن با»به « صاحب»
 .735، ص5، جمسن ِالإما ِأحم ِ نِحنبلحنبل، احمد بن محمد، . ابن6
 (.753، ص7همان، ج«. )إن من أصحابي من لا یراني». 7
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ـرف همراهـی بــا دهـد بهایــن نشـان می 1گفتنـد.نیـز می« اصـحابی»بیـتت خـویش اهل صت
 را بر فردی اطلاق کرد.« هصحاب»شود عنوانت ، نمیپیامبر

 
 
هــا و خصوصــیات مــلاک فضــیلت و ارز  صــحابه در آیــات و روایــات، ویژگی :رابعاا

 به برخی از این روایات اشاره خواهد شد. ،ادامه رد. «بودن صحابی»آنهاست، نه صرفت 
پیدا کرد، مگر اینکـه « صحابه»توان تعری  اصطلاحیت جامعی برای با وجود این، نمی

اصطلاح، همان معنای لغویت آن است. همچنین با نگاه  در« صحابه»قائل شویم مراد از 
شـود؛ اطـلاق می« صـحابه» ،انـدرا ندیده به روایات، گاهی به افرادی نیـز کـه پیـامبر

« ملاقـات»صـحابی را  اطلاقت  برخلاف آن چیزی که در تعری  صحابه نقل شده و ملاکت 
 دانسته است.

 تیمیه به شیعیان در خصوص بیزاری  آنان از صحابههای ابناتهام
کند که آنها از بیشـترت صـحابه های مختلفی شیعه را متهم میتیمیه با عناوین و عبارتابن

تنها صحابه جایگاه و کنند. وی معتقد است نهمهری میجویند و به آنها ابراز بیمی بیزاری
کینه و دشمنی نیز دارند. او  خدا د، بلکه آنان با اصحابت رسولناحترامی نزد شیعه ندار 

 گوید:خصوص می این در
إلا نفرراً  اللره و هم یبرأون من جمههر هؤلاء بل یتبرأون من سائر أصحاب رسرهل

 2قلیلًا نحه بضعة عشر؛
بیعـت  ای که در بیعت رعـوان بـا پیـامبرآنها ]یعنی صحابه شیعیان از جمهور

ــد[  ــزاری  خــدا جوینــد، بلکــه از ســایر اصــحابت رســولتبــری میکردن ــز بی نی
 3جویند، مگر از عدۀ خیلی کمی.می

وی  4هسـتند.نفـر  مـدحت شـیعیان، فقـط ده گویـد صـحابۀ مـورددر جای دیگر نیز می
                                                 

 (.31، صال هجات  صامر)صفار، محمد بن حسن، «. بیتي و من أصحابك قال أهل. »1

 .73، ص7، جمنها ِالسنةِالنبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2
شود؛ یعنـی کمتـر از ده. )جـوهری، اسـماعیل گفته می« عشر ةعبض»داند؛ لذا وقتی را مابینت سه تا نُه می« عةبض». جوهری 3

 (.7727، ص7، جالصحاحبن حماد، 
، 5، جمعرهلاةِالسلاننِوِالآرلااهبـن حسـین،  گوینـد. )بیهقـی، احمـدمی« عشـر بضعة»البته برخی نیز عدد ده به بالا تا بیست را 

 (.585ص
 .135، ص1، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن4



 

 

22 

سال 
هشتم

 ،
تابستان
 

1397
، شمار

 ۀ
30

 

 1،انــدطعــن قــرار داده نفــر را مــورد جز دهنویســد شــیعیان تمــام صــحابه بــههمچنــین می
بغـ  آنها به  و نسبت 2کنندمغفرت نمی به صحابه محبت ندارند و برای آنها طلب نسبت
ایـن دو بـر »نویسـد: کنـد و مینصـارا تشـبیه می او همچنین شیعیان را به یهـود و 3دارند.

داننـد، می و عیسـی دارند؛ چون آنها بهترین مردم را اصحابت موسیشیعیان برتری 
 4«.گوینددانند و به آنها ناسزا میمی خدا ولی شیعیان بدترین امت را اصحابت رسول

تیمیه این است که لیر از عدۀ معدودی از صحابه، که آمار آنهـا بـه خلاصۀ سخن ابن
هیچ جایگاه و ارزشـی نـزد شـیعیان  خدا رسول رسد، بقیۀ اصحابت نمی همنفر  بیست
 ندارند.

 اتپاسخ به این اتهام
 تبریت  اتهامت  و شیعه نزد صحابه نداشتنت  جایگاه خصوص در تیمیهابن اتهامات به ادامه، در

 شود.می داده پاسخ صحابه از شیعه

 پاسخ اول: تعداد صحابۀ مورد تمجید از نظر شیعه
تیمیه شود که سخنانت ابنشیعیان داشته باشد، متوجه میاگر کسی اندک آشنایی با منابع 

تیمیـه بـه شـیعه تهمـت اساس و دور از واقعیت است و تهمتی بـیش نیسـت. ابنکاملًا بی
شماری از صحابه را قبول دارد و از بقیۀ صـحابه تبـری زند که شیعه فقط تعداد انگشتمی
ای کـه ز نظـر شـیعه، صـحابهجوید. ایـن مطلـب اتهـام و درولـی بـیش نیسـت؛ زیـرا امی

 فرمایند:می صادق . امامندنفر  هزار هستند، دوازده اطهار تتیید شیعه و ائمۀ مورد
عشر ألفا. ثمانیة آلاف مرن المدینرةو و ألفران مرن  اثنی کان أصحاب رسهل الله

مکةو و ألفان من الطلقاءو و لم یر فیهم قدري و لا مرجي و لا حروري و لا معتزليو و 
اقبض أرواحنرا مرن قبرل أن »صحاب رأيو کانها یبکهن اللیل و النهار و یقهلهن: لا 

                                                 
 .757، ص3، جمنها ِالسنةِالنبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 1
 .751، ص85، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن2

 .751، ص7. همان، ج3
 .83، ص7، جمنها ِالسنةِالنبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 4
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 1؛«نأکل خبز الخمیر
نفـر از مدینـه،  هـزار نفـر بودنـد کـه هشـت هـزار دوازده خدا اصحاب رسول

نفـر  های فت  مکه(. حتی یدنفر از طلقاء )آزادشده هزار نفر از مکه، دو هزار دو
رأی نبـوده اسـت. شـب و روز خـدا را معتزلی و اهل از آنها قدری، مرجِی، حروری،

خدایا، روح ما را قب  کن، قبـل »گفتند: و می کردندینمودند و گریه معبادت می
 «.از زمانی که ما نان گندم بخوریم

 2صدوق را نقل کرده و آن را صـحی  دانسـته اسـت. محدث نوری نیز این روایتت شیخ
و الأنصرار و سرائر الصرحابة و الترابعین و جمرل  المهاجرین فضل»مجلسی ذیل باب  علامه

عنوان خصـوص فضـایل صـحابه، ایـن روایـت را بـه ، بعد از ذکر آیات فـراوان در«أحهالهم
 فضایلت آنان نقل کرده است.

نفـر از آنهـا  25، کـه از اصـحاب پیـامبر 3نفـر 7555لازم است یادآوری شود کـه 
نفـر از آنهـا  775کـه  4نفر از صحابه، 255سنت، بیش از لبدر بودند، و در نقلی از اهاهل

جمـل شـرکت داشـتند. مسـعودی  در جنـگ بدر بودند، در رکـاب امیرمؤمنـاننیز اهل
از کسـانی کـه در »نویسد: صفین نیز می در جنگ خصوص شرکت صحابۀ پیامبر در

کـه حابی بودند. همچنین اصـبدر نفر از اهل 23، را همراهی کردند صفین علی جنگ
ای کـه همـراه و همۀ صـحابه بودند نفر 355 ،بیعت کردند خدا در زیر شجره با رسول

صفین تعداد زیـادی از اصـحابت  در جنگ 5«.رسیدندمینفر  8255 به امیرمؤمنان بودند،
نفـر از  85جـوزی، فقـط بـه درجـۀ رفیـع شـهادت نائـل آمدنـد. طبـق نقـل ابن پیامبر

. وی اندهبــه شــهادت رســید رکــاب امیرمؤمنــان علــیبــدر در ایــن جنــگ در  اصــحاب
شـام، اهل آنها هزار نفر از 15که  کشته شدند نفر هزار صفین هفتاد در جنگ»گوید: می
از  6«.بودند بدر شان از اصحابنفر  85 در بین آنها کهبودند عراق اهل آنها هزار نفر از 85

                                                 
 .773، صالخصالبابویه، محمد بن علی، . ابن1
 .212ص ،1، جالمساملِمستنبطِوِالوساملِمست هك ،حسینمحدث نوری، . 2

 .383، صالأمالي. طوسی، محمد بن حسن، 3
 .121، ص7، جالإسلا  تاهیخ. ذهبی، محمد بن احمد، 4
 .777، ص8، جمرو ِال هب. مسعودی، علی، 5

 .785، ص5، جالمنترمِهيِتاهیخِالملوكِوِالأممجوزی، ابوالفرج، ابن. 6
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 1یاسر، این افراد اشاره کرد: عمارتوان به جملۀ این صحابه که در صفین کشته شدند، می
 5بـن عمـرو انصـاری، سهیل 4بن عتبه، هاشم 3ابوفضاله انصاری، 2خزیمه ذوالشهادتین،

 9ابوحـازم بجلـی، 8ابـوعمره انصـاری، 7عبداللـه بـن کعـب، 6عبدالله بن بـدیل و بـرادر ،
و  13بن ارقم عبدالله 12بن حارث، سعد 11بن زهیر، جندب 10بن رفاعه، بن سلیمان محمد

 14بن امیه. یعلی
تیمیـه گفتـه تکریمت شیعه بیش از آن چیزی است کـه ابن بنابراین، تعداد صحابۀ مورد

هـایی ماننـد است و این صحابه کسانی بودند که به انحراف کشـیده نشـدند و جـزءت جریان
رأی نبودند؛ هرچند از نظر درجۀ ایمان و تقـوا بـا یکـدیگر متفـاوت بودنـد. در مرجِه و اهل

 15اند.لط  و محبت قرار گرفته و مدح شده یات فراوانی نیز این صحابه موردروا

 بر بیزاری از بقیۀ آنان ،دلالت  تکریم تعداد خاصی از صحابهپاسخ دوم: عدم
ای از سـری روایـات شـیعه اسـت کـه در آنهـا عـده تیمیه نـاظر بـر یـدبرخی سخنانت ابن

اند و بـه محبـت بـه آنهـا امـر د قرار گرفتهتمجی اصحاب مانند سلمان، ابوذر و مقداد مورد
چنین برداشت کـرده اسـت کـه شـیعه از بقیـۀ صـحابه تیمیه از این موارد ابن 16شده است.

                                                 
 .733، ص1، جمسن ِالإما ِأحم ِ نِحنبلحنبل، احمد بن محمد، . ابن1

 .112، ص7، جالمست هكِلل ِالصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 2
 .7383، ص1، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابن عبدالله، عبدالبر، یوس  ب . ابن3
 .7182،  173، ص7، جالثقاتحبان، محمد، . ابن4
 .773، ص8، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابعبدالبر، یوس  بن عبدالله،  . ابن5
 .87، ص1، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن6
 .327، ص7، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابعبدالبر، یوس  بن عبدالله،  . ابن7
 .735، ص7. همان، ج8
 .3387،  28، ص3، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن9

 .3327،  75، ص7. همان، ج10

 .525، ص8، جمعرهةِالصحا ة. اصفهانی، ابونعیم، 11
 .7772،  55، ص7، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن12
 .777، ص3، جالب ایةِوِالنهایةکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن13
حضـرت، بـه ایشـان  بردن به حقانیـتت آنجنگید؛ اما بعد از پی علی جمل علیه حضرت. وی در جنگ جمل در کنار اهل14

 (.725، ص7، جالإصا ةِهيِتمییزِالصحا ةحجر عسقلانی، احمد بن علی، ه شهادت رسید. )ابنصفین ب پیوست و در جنگ
 .717، صنهجِالبلاغةِ)للصبحيِصالح(ِسید رعی، محمد،. 15
صْحَابت ». 16

َ
نْ أ رْبَعَة  مت

َ
حُبِّ أ ي بت مَرَنت

َ
 (.254، ص1، جالخصالبن علی،  بابویه، محمدابن«. )يإنْ اللْهَ عَزْ وَ جَلْ أ
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تکـریم و  اما باید به این نکته توجه داشـت کـه اگـر برخـی صـحابه مـورد .جویدبیزاری می
بیشـترت آن افـراد  حقیقت به مقام، جایگاه خاص و فضیلت شوند، درتمجیدت بیشتر واقع می

سنت نیـز بـه ایـن مسـِله اشـاره شـده اسـت؛ که در روایات فراوان از منابع اهل دارداشاره 
ــا ــا ت ــامبر آنج ــودت پی ــه خ ــت.  ک ــده اس ــحابه ش ــن ص ــه ای ــت ب ــه محب ــتمور ب ــز م نی

نفـر را دوسـت داشـته  خدا مرا متمور کـرده اسـت تـا چهـار»فرمودند:  رسول حضرت
 1«.و سلمان، ابوذر، مقداد باشم: علی

گیرند، دلیل بر ایـن اسـت کـه تکریم یا محبتت بیشتر قرار می اگر برخی اصحاب مورد
و این ابرازت محبتت بیشتر به برخی صـحابه،  2شدگان هستندکبار و از برگزیده آنها از فضلا،

تـر شود که رتبۀ آنها از نظر درجۀ ایمان یا تقوا پـایینای نمیدلیل بر بیزاری از سایر صحابه
فقط این چهار نفـر  اساس روایتت ذکرشده ادعا کند که پیامبر تواند براست. کسی نمی

 کردند!را دوست داشتند و از بقیه دوری می

 پاسخ سوم: جایگاه صحابه در کتب رجالی  شیعه
شود که صحابۀ زیـادی مـدح و توثیـق وعوح مشخص میبا نگاه به کتب رجالیت شیعه، به

سـم اولت رجـالت  ر، نشان از اعتماد به این افراد دارد. علامهاند که همین امشده حلـی در قت
کند نفر از اصحاب را ذکر می نزدید به دویست 3اعتمادت اوست، خود، که روایات آنها مورد

باب الأول إبراهیم و فیه ثمانیة »اولت کتاب، یعنی  در همان صفحۀ 4اعتماد هستند.که قابل
بـرد و در عنوان ثقـه نـام می، بـهشـدۀ پیـامبریم ابورافـع، آزاد، از ابراه«و عشرون رجلاً 

بـن  (، ارقـمبـن زراره، آلسـه )لـلام پیـامبر بـن ثابـت، اسـعد صفحۀ بعد، اویس چند
بـن  بن معاذ، براء بن حارث، انس ایمن، انسبن ام ایمن، ایمنام الارقم مزونی، پسرابی

بن عبدالمنذر،  بن عازب، بشیر معرور، براءبن  بن مالد(، براء مالد انصاری )برادر انس
بن  بن قیس شمایل، ثابت اصلمی، بلال، ثابت مسعود، بریدبن ابی بن سعد، بشیر بشیر

                                                 
 .757، ص5، ج نِحنبل مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، ابن. 1
 .7127، ص1، جالإستیعابِهيِمعرهةِالأصحابعبدالبر، یوس  بن عبدالله،  . ابن2
 .8، صهجالِالعلامةِالحلي ، حسن بن یوس ،. علامه حلی3
 .733تا  8. همان، ص4
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بن عبداللـه  بن عبدالله انصاری، جندب، جریر البنانی، جابر بن زید، ثابت عحاک، ثابت
مـان و بـن نع بـن انـس، حـرث بـن هشـام، حـرث بـن عبـدالمطلب، حـرث بجلی، حمزة

ادامـه، نـام بقیـۀ  بن قیس را ذکر کرده است کـه اینهـا همـه صـحابی هسـتند و در حرث
شـده را در کتـاب نفر از صحابۀ توثیق مامقانی نیز حدود پانصد 1کند.صحابه را نیز ذکر می

ِ معجلام. در کتـاب ذکر کرده اسـت للمِالرجال المقالِهي تنقیح اللـه آیت هجلاالِالحلا ی  
عنوان افــراد خــورد کــه بــهچشــم می بــه دی از اصــحاب پیــامبرخــویی نیــز مــوارد زیــا

 اند.اعتماد در نقل روایات ذکر شدهقابل
بـودنت  اسـاسهـای رجـالیت شـیعه، بیاطمینان در کتاب با ذکر این همه صحابۀ مورد

نفـر  اعتمادت شیعه کمتر از ده یا کمتر از بیست تیمیه مبنی بر اینکه صحابۀ موردسخنت ابن
 شود.شیعیان بیشترت صحابه را قبول ندارند، آشکار میاست و 

 پاسخ چهارم: مقام و منزلت صحابه نزد بزرگان شیعه
از نظر بزرگانت شیعه، صحابه نقـش بسـزایی در نصـرت دیـن اسـلام و نشـر معـالم اسـلام 

اند؛ بـرخلاف آن چیـزی کـه امثـال که مقام و جایگاه رفیعی برای آنها قائل آنجا داشتند تا
شیعه جایگاهی ندارد. اقوال  نزدکنند مبنی بر اینکه صحابه تیمیه و پیروان وی القا میابن

کنیم تا روشن شود که دیدگاه شیعه دربارۀ صحابه بزرگان شیعه را در این خصوص ذکر می
 چیست.

 . شیخ طوسی و طلب شفاعت از صحابه0

و »گویـد: کنـد و مییمقام شفاعت را برای صـحابه ثابـت م التبیان کتابشیخ طوسی در 
و کثیر من أصحابه و ل میع الأئمرة المعصرهمین و کثیرر مرن  الشفاعة ثبت عندنا للنبي

و بــرای بســیاری از اصــحابت  )مــا شــفاعت را بــرای پیــامبر 2؛«المررؤمنین الصررالحین
 دانیم(.و برای بسیاری از مؤمنان صال  ثابت می حضرت، و برای تمام ائمۀ معصومین

                                                 
 . همان.1
 .871، ص7ج، التبیانِهيِتفسیرِقرآن. طوسی، محمد بن حسن، 2
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 مقام شفاعت برای صحابۀ برگزیده. طبرسی و 0

دانـد و را صـاحب مقـام شـفاعت می مرحوم طبرسی نیز اصحاب برگزیدۀ رسول اکـرم
و صالحانت مؤمن،  ، اصحاب برگزیده، ائمهنزد ما، شفاعت برای پیامبر»گوید: می

 1«.ثابت است

 . پدر شیخ بهایی و فقدان  سبّ صحابه در مذهب شیعه3

 کند:صراحت بیان می، بهاست از بزرگان فقه و حدیمو  شیخ بهایی شیخ عزالدین، که پدرت 
الناست متعصب هستند در مذهب ما وجوب سب  صحابه مطرح نیست. برخی عوام

نفر از علمـای مـا بیـان نکـرده کـه سـب   کنند؛ اما حتی یدکه صحابه را سب می
 2نید.توانید مراجعه کهای ایشان موجود است. میصحابه واجب است. کتاب

 خان شیرازی و تقرب به خدا با حبّ صحابه. سیدعلی4

السلالاالكینِهلالايِ هیلالاا خان شــیرازی، از علمــای بــزرگ شــیعه و صـاحب کتــاب سـیدعلی
چنـین تمجیـد از صـحابه این الرهیعة ال هجات، در کتاب الساج ین صحیفةِسی  شرح

 کند:می
باشــد و وصــیت مــا هرکــدام از صــحابه را کــه عــدالت و ایمــانش بــرای مــا معلــوم 

را مراعـات کـرده باشـد و بـر همـان حـال  بیـتت ایشـاندر حق اهل پیامبر
واسطۀ حب  اینها، دنیا رفته باشد، مثل سلمان و ابوذر و عمار، دوست داریم و به از

جوییم. امـا اگـر هرکـدام از صـحابه بـه دوران گذشـتۀ جـاهلی به خداوند تقرب می
آشـکار سـازد؛ مـا نیـز  پیـامبر بیـتبـا اهلبرگردد و عـداوت و دشـمنیت خـود را 

جـوییم. خاطر خداوند با او عداوت و دشمنی خواهیم داشـت و از آنهـا تبـری میبه
 3بازگشتند. به ولایت امیرمؤمنان بدان که بسیاری از اصحابت پیامبر

هـا و شـهادت عـدۀ در جنگ در ادامه نیز وی به همراهـیت صـحابه بـا امیرمؤمنـان
                                                 

 .857، ص7، جتفسیرِمجمعِالبیان. طبرسی، فضل بن حسن، 1
 .33، صالمناظراتِ ینِهقها ِالسنةِوِهقها ِالشیعةعطیه، مقاتل، . ابن2
حکم الصحابة عندنا في العدالة حکم لیرهم، و لا یتحتم الحکم بالْیمان و العدالة بمجرد الصحبة و لا یحصل بها النجـاة . »3

و لضب الجبار إلا أن یکون مع یقین الإیمان و خلـوص الجنـان، فمـن علمنـا عدالتـه و إیمانـه و حفظـه وصـیة من عقاب النار 
)مـدنی «. ذر و عمـار و إلینـاه و تقربنـا إلـی اللـه تعـالی بحبـه بیته، و إنه مات علی ذلك کسلمان و أبـي في أهل الله رسول

 (.73و  77، صةال هجاتِالرهیعةِهيِطبقاتِالشیعخان، علیشیرازی، سید
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 1ها در رکاب آن حضرت، اشاره کرده است.زیادی از آن

 خاطر عدالت و شرافت  همراهی با پیامبر. سیدمحسن امین و احترام صحابه به5

علامه سیدمحسن امین بعد از ذکر این نکته که حکم صحابه در خصـوص عـدالت ماننـد 
ـرف صـحابیتـوان بهکنـد کـه نمیحکم لیرصـحابه اسـت، بیـان می بـودن، دیـدار بـا  صت

آوردن به حضرت و همچنین مُردن با دینت اسلام، حکمی قطعی دربـارۀ ، ایمانپیامبر
آنها جاری ساخت؛ چراکه یقین داریم صحابه دارای عصمتی نبودند که مانع از صدور گناه 

گاه باشیم، بـه عـدالتش حکـم مـیاز آنان باشد؛ ازاین کنیم و رو، هرکس که به عدالتت او آ
، یـاریت خـدا نشینی با رسـولواسطۀ همخاطر شرافتی که بهو به کردهروایتش را قبول 

دهـد کنیم. وی ادامـه میاسلام، و جهاد در راه خدا داشته است، او را احترام و تکریم مـی
بـن شـعبه،  بن حکـم و مغیـرة که کسی را که علم به خلافت آن داشته باشیم، مثل مروان

امیه و یاران آنهـا، روایـتش را قبـول ی از بنیبن ارطاه و همچنین بعض بن عقبه، بسر ولید
کنیم، و اگــر بــه عــدالت کســی جاهــل باشــیم، در قبــولت روایــت از او توقــ  و تتمــل نمــی

 2کنیم.می

 الدین و دوستی  صحابۀ عادل. علامه شرف6

خصـوصت اعتقـاد شـیعه دربـارۀ صـحابۀ  الدین، از علمای معـروف شـیعه، درمرحوم شرف
 نویسد:چنین میاین پیامبر

دانـد کـه نظـرت مـا کسی که از دیدگاه مـا دربـارۀ صـحابه اطـلاج داشـته باشـد، می
اند، و نه روترینت نظرهاست؛ زیرا نه مانند لُلات، که همۀ ایشان را تکفیر کردهمیانه

روی اند، زیـادهاعتمـاد شـمرده سنت(، که همۀ ایشان را موردمانند جمهور )=اهل

                                                 
 .73. همان، ص1
د الصحبة، و هي... لقاء. »2 م الحکم بها بمجر  مؤمنـاً بـه، و مـات  النبي حکم الصحابة في العدالة حکم لیرهم، و لا یتحت 

فاق علـی عـدم العصـمة المانعـة مـن صـدور الـذنب، فمـن علمنـا  علی الإسلام. و إن  ذلك لیس کافیاً في ثبوت العدالة بعد الإت 
ه حکمنا بها، و قبلنا روایته، و لزمنا له من التعظیم و التوقیر، بسبب شرف الصحبة و نصـرة الإسـلام و الجهـاد فـي سـبیل عدالت

ه ما هو أهله، و من علمنا منه خلاف ذلك لم تقبل روایته، أمثال مروان بن الحکم، و المغیرة بن شـعبة، و الولیـد بـن عقبـة، و  الل 
ـ بسر بن أرطاة و بعـ  بنـي فنـا فـي قبـول روایتـهأمی 

 
)امـین، سیدمحسـن، «. ة و أعـوانهم، و مـن جهلنـا حالـه فـي العدالـة توق

 (.777، صالشیعة ألیان
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رقۀ کاملیه و کسانی که در للو ماننـد ایشـان هسـتند، همـۀ صـحابه را ایم. فنکرده
چیـزی  خـدا سنت نیـز همـۀ مسـلمانانی را کـه از رسـولدانند و اهلکافر می

شمرند و به حـدیمت تمـامت آنهـا، بـدون هـیچ شنیده یا ایشان را دیده باشد، عادل می
یی فضـیلتی والا تنهابـودن را بـه جوینـد. اگرچـه مـا صـحابهاستثنایی تمسـد می

دانیم. صحابه از ایـن جهـت ماننـد دانیم؛ اما آن را سببت عصمتت ]از گناه[ نمیمی
شوند، که ایشـان بزرگـان و دیگران هستند که در بین آنان افراد عادل نیز دیده می

 شـوندعلما و اولیا در بین صحابه هستند، و در بین صحابه سرکشان نیـز یافـت می
الحـال نیـز مجهولفـرد ن هسـتند؛ و در بـین ایشـان امنافق از مجرمانیایشان  که

جـوییم و ایشـان را در دنیـا و آخـرت وجود دارد. ما بـه عـادلانت ایشـان تمسـد می
و بــرادرت وی  خــدا دوسـت خــواهیم داشــت؛ امــا کســانی کـه بــر وصــیت رســول

گنـاه و جـرم، ماننـد فرزنـد هنـد جگرخـوار، سرکشی کردند و نیز برخی صحابۀ اهل
ارطاه، گرامـی نبـوده و هـیچ ارزشـی ندارنـد. عقبه و ابنند نابغه، فرزند زرقاء، ابنفرز 

کنیم تا وعـعیت وی مشـخص الحال است، توق  میدربارۀ کسی نیز که مجهول
اند و لیرتایشان؛ و کتاب ای که حدیم نقل کردهشود. این نظر ما بود دربارۀ صحابه

طور مفصل در کتـاب ا؛ و این نظر ما بهخدا و سنت در بین ماست و شاهد بر نظر م
 1فقه آمده است. اصول

 برای صحابه« برترین مردم روی زمین»الغطا و عنوان  . کاشف7

بعد از توعی  دربارۀ اینکه عـدۀ  الشیعةِوِأصولها أصلالغطا در کتاب محمدحسین کاش 
د و آن و همراهـانت ایشـان بودنـ علـی حضـرت یـارانت خـاصتوجهی از صـحابه از قابل

غ پیامبرو پیشوای خود به حضرت را امام ر تعلیمـات و احکـام ایشـان  عنوان مُبل  و مُفس 
 نویسد:شدند، میشناخته می علی نام شیعۀدانستند و از همان زمان، بهمی

انـد و ، که جزءت این دستۀ خاص نبـودهخواهیم بگوییم سایر صحابۀ پیامبرنمی
مخالفـت  نکرده بـا پیـامبردادنـد، خـدایرا تشکیل مـی اکثر یاران پیامبر

اند. نه، هرگز منظـورت مـا ها و ارشادهای ایشان خاعع نبودهبرابرت تعلیم داشتند و در
چنـین گمـانی داشـته  این نیست. حاشا که ما دربـارۀ یـاران و صـحابۀ پیغمبـر

. شاید همۀ آنهـا که آنها در آن روز، بهترین مردم روی زمین بودند حالی باشیم؛ در
( را نشنیده بودند و به حقیقتت معنـای علی این احادیم )احادیم دربارۀ حضرت

                                                 
 .14، صأجو ةِمساملِجاهِالله، الدین. موسوی، شرف1
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بـالاتر از آن  اکـرم حـال، یـارانت بزرگـوارت پیـامبر هـر آن واق  نشده بودند. در
 1.های کوتاه به اوج مقام آنها برسداندیشههستند که 

کند که صـحابۀ الغطا، بیان می ای بر این سخنت کاشمحققت این کتاب نیز در حاشیه
ادامه، وی با استناد به آیات و  دارای فضل و درجات عظیمی بودند؛ اما در خدا رسول

ای کـه در راه راسـت قـدم برداشـتند و شود: صـحابهروایات، بین صحابه تفصیل قائل می
ــحابه ــتند و ص ــد هس ــورد تمجی ــدند و م ــرف نش ــر منح ــا اوام ــدند و ب ــرف ش ــه منح ای ک

ادامه، تفاوت دیدگاه شیعه  مخالفت کردند و تابع هوای نفس شدند. وی در خدا رسول
 گوید:شود و میسنت در خصوص عدالت صحابه را متذکر میو اهل

طور نیست که تمام صحابه، نزد شیعه دارای عدالت باشـند؛ چـون بـا نگـاه بـه این
نحـرف شـدند. شود که برخی از آنها از مفهوم عدالت اسلامی متاریخ مشخص می

ها به تمام صحابه طعـن این نظریه نیز به این معنا نیست که ما مانند برخی از گروه
 2وارد کنیم.

 برای صحابه« ترین افرادصالح»باقر صدر و عنوان  . محمد8

 کند:را چنین توصی  می ، اصحابت باایمانت پیامبر ح ِحولِالولایةوی در کتاب 
افرادی بودند کـه بـا نورانیـتت ایمـان و نورافشـانیت بودن،  صحابه با وص  صحابی

ها برای رشد و نمـوت بـذر امـت ترین انسانوجودت خود طلوج کردند و بهترین و صال 
پـاکیزه، وچنـین پاککه تـاریخت انسـانیت شـاهد نسـلی این جایی اسلامی بودند؛ تا

ت کـرده آنهـا را تربیـ خـدا است؛ نسلی که رسـول انگیز و باشرف نبودهشگفت
 3است.

 الله سبحانی و همراه بودن  حبّ صحابه با حبّ نبی. آیت9

خصوص اعتقاد شیعه درباره احترام به  الله جعفر سبحانی، از علمای معاصر شیعه، درآیت
 نویسد:صحابه چنین می

زمان از کسانی که جـان را دوست داشته باشد و هم محال است انسان پیامبر
اند، بغ  و کینه به دل داشته باشد. راه رسالتت ایشان فدا کردهو هستیت خود را در 

                                                 
 .187، صأصلِالشیعةِوِأصولهاالغطا، محمدحسین، . کاش 1
 .722. همان، ص2
 .35و  31، ص ح ِحولِالولایة. صدر، محمدباقر، 3
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سـنت، شـیعه را حالتت متضاد را جمع کند. اهل تواند در قلبش دوانسان عاقل نمی
نماید و اعتقادت آنها این است که تمـام صـحابه، از اولـینت به سب  و دشنام متهم می

اد را قبول ندارد؛ بلکه معتقد اسـت آنها تا آخرینت آنها، عادل هستند. شیعه این اعتق
رتبه و مرتبه قـرار دارنـد.  تابعان، از این جهت در ید همۀ صحابه، تابعان و تابعانت 

« بـودن هـااسـطورۀ همـۀ خوبی»و « بـودن صـحابی»ای میان شیعه هیچ ملازمه
و سرمشـق بشـر بدانـد؛ بلکـه  عنوان اسـوهندیده تا بخواهد آنها را تا روز قیامـت بـه

معتقد است که سرنوشت صحابه نیز همچون دیگران است. میان صحابه افـرادی 
که میان آنها افرادی لیرصال ، شقی و صال ، متقی و مخلص وجود داشت، چنان

 1کند.منافق نیز وجود داشت، و دلایل متعددی بر این مطلب دلالت می

درصدد بحم و تحقیق  کند که شیعهالله سبحانی در کتاب دیگرت خود نیز تتکید میآیت
 کنند که شیعۀ امامیـه حرمـتدربارۀ عدالت صحابه است؛ نه دشنامت آنها. ایشان تتکید می

را مانع از بحـم و مناقشـه در رفتـار و کـردارت  اکرم نشینی با پیامبرشدن برای همقائل
رت بیند و اعتقاد شیعه بر آن است که معاشـاساست آن نمی کردن بربرخی صحابه، و حکم

شـود؛ تواند سببت مصونیت از گناهان تا پایـان عمـر مینمی اکرم و مصاحبت با پیامبر
علاوه بر اینکه موعع شیعه در ایـن خصـوص برگرفتـه از آیـات، احادیـم صـحی ، تـاریخ 

 2طرف و آزاداندیش است.قطعی، و عقل بی
حضرت را ، که شروط همراهی خدا بنابراین، از نگاه بزرگانت شیعه، اصحابت رسول

رعایت کرده و برخلاف دین و رو ت ایشان عمل نکردند و تعـداد آنهـا نیـز زیـاد اسـت، نـزد 
نبـوی  فجور بودند و از مسیرت وفسق شیعه دارای جایگاه والایی هستند؛ اما کسانی که اهل

سنت و حتی وهابیت نیز جایگاهی تنها نزد شیعه، بلکه نزد برخی بزرگانت اهلجدا شدند، نه
ند. تفتازانی نیز به ایـن مسـِله اعتـراف کـرده کـه برخـی صـحابه از مسـیر حـق خـارج ندار 

گردیدند و به ظلم و فسق کشیده شـدند، کـه انگیـزه و ریشـۀ آن نیـز حقـد، کینـه، حسـد، 
تـوان بن عقیل نیز بر این عقیده است کـه نمی محمد 3طلبی بوده است.لجاجت و ریاست

                                                 
 .755ص، 7ج، هساملِوِمقالات. سبحانی تبریزی، جعفر، 1
 .832، صالعقی ةِالإسلامیةجعفر، سبحانی تبریزی، . 2
 .757، ص8، جشرحِالمقاص ِهيِللمِالكلا . تفتازانی، سعدالدین، 3
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 محمـود ابوریـه، 1اطـلاق کـرد.« صـحابه»ود، شـبه کسی که مرتکـب گناهـان کبیـره می
های فراوانـی اسـت، در های مختل  و نوآوریدانشمند و نویسندۀ مصری که دارای کتاب

کند عدالتت تمام صحابه، بیان میبعد از اعتراف به عدم المحم یة لل ِالسنة أضوا کتاب 
همچنـین  2القلب و مرتد وجود داشته است.که در بین اصحاب نیز منافق، فاسق، مری 

« صـحابه»تـوان هرکسـی را به مراتب صحابه، بـر ایـن بـاور اسـت کـه نمی توجه البانی با
 3نامید.

هاای ه در مقدماۀ کتابو صاحاب بیات ، اهالپاسخ پنجم: صلوات بر پیامبر
 بزرگان  شیعه

کند صحابه چه جایگاه و مقامی نزد شیعه دارند، این اسـت کـه یکی از دلایلی که ثابت می
، بـا ذکـر و خاندانت پـاکت ایشـان علمای شیعه سخنانت خود را بعد از درود بر پیامبر

چنـد مـورد اشـاره عنوان نمونه بـه کردند که بهدرود و صلوات بر صحابۀ برگزیده شروج می
 کنیم:می

صلّی اللره : »فرستندچنین بر صحابۀ برگزیده درود میاینهساملکِشهید اول در کتاب 
و عترنره  القاسرم حبیرا اللّره محمّرد خرانم النبیرین علی أفضل الخلائق أجمعرین أبري

ثانی نیز در ابتدای کتابت خود،  شهید 4«.و صحبه الأخیار المنت بین الطیبین الطاهرین
، بـر صـحابۀ برگزیـده نیـز درود و خانـدانت ایشـان بعد از حمد خدا و درود بر پیامبر

قمـی در ابتـدای کتـابت خـود،  همچنـین میـرزای 5«.و أصحابه المنتجبـین»فرستند: می
الصلاة و السلام علی... و صحبه المنت بین »فرستند: خصوص صحابه چنین درود می در

 6«.الکرام

                                                 
 .777، صالنصامحِالكاهیةعقیل علوی، محمد، . ابن1
 .571ص، أضوا ِلل ِالسنةِالمحم یة. ابوریه، محمود، 2
 .28، ص7، جسلسلةِالأحادی ِالضعیفةِوِالموضولة. البانی، محمد ناصرالدین، 3
 .753، صهساملِالشهی ِالأول، . شهید اول، محمد بن مکی4
 .277، ص8، جهساملِالشهی ِالثانيالدین بن علی، . شهید ثانی، زین5
 .257، ص8، جهساملِالمیرزاِالقميمیرزای قمی، ابوالقاسم، . 6
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 ه به استحباب زیارت صحابهپاسخ ششم: اعتقاد شیع
دانند که این امر نشان را مستحب می خدا بزرگانت شیعه، زیارتت صحابۀ برگزیدۀ رسول

فري »ذیـل عنـوان  المصلاباحاز جایگاه والای صحابه نزد شیعیان دارد. کفعمـی در کتـاب 
یارة الصحابة المنت بین یارة المنت برین»نویسـد: می« ز  الصرحابة خصهصراً  مرن یستحا ز

در  ویژه جعفر)زیارت صحابۀ برگزیده، به 1؛«بمهنة و سلمان بالمدائن و حذیفة بها جعفر
الأملالاینِوِ البللالا موتــه، ســلمان و حذیفــه در مــدائن مســتحب اســت(. وی در کتــاب 

 2نیز شبیهت این عبارت را دارد.الحصینِ ال هع

 نتیجه
احترام و عدم خدا تیمیه در خصوص بیزاریت شیعه از اصحاب رسولبرخلاف آنچه ابن

به آنان مطرح کرده بود، با دقت در منابع مختل  شیعه و دیدگاه بزرگانت شیعه، روشش شد 
کـرد. تیمیـه تصـور میاز آن چیزی است کـه ابن تکریمت شیعه بیش که تعداد صحابۀ مورد

ای که دارای کردار خوب بودند و از مسـیر همچنین مشخص شد که از نگاه شیعه صحابه
ستایش و مدح هستند، بلکه دارای مقـام شـفاعت هسـتند و  تنها مورددا نشدند، نهحق ج

تیمیه دربارۀ بیزاریت شـیعیان از صـحابه و های ابنزیارتت آنها نیز مستحب است؛ لذا اتهام
 اساس بوده است.احترامی به آنان بیبی

  

                                                 
 .553، صالمصباح. کفعمی، ابراهیم، 1
 .309، صالبل ِالأمینِوِال هعِالحصین، کفعمی، ابراهیم. 2
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 یو ابومحمد مقدس یمیهتابن یدگاهد یبررس

 دار الاسلام و دار الکفر ۀدربار
*

 چکیده
اسـت. « الکفـر دار»و « الاسـلام دار»مفهـومت  جمله مفاهیم رای  در فقه اجتمـاعی، دو از

و « الاسلام دار»بندیت ثنائی به تقسیم بسیاری از فقهای اسلامی، جوامع بشری را در ید
مفهوم، احکام متعددی دربارۀ اماکن و  تَبَعت آن، ذیل این دوتقسیم نموده و به« الکفر دار»

ن اندیشـۀ سـلفی یـاد تیمیـه، کـه از او بـهاند. ابنافراد ساکن در آنها بیان کرده عنوان مـدو 
نیـز در آن « کبـهرَ المُ  دارالـ»بر این دو عنوان،  شود، تقسیم جدیدی ارائه کرد که علاوهمی

عنوان یکـی از رهبـران فکـری سـلفیۀ بـه ،دنبالت او، ابومحمـد مقدسـی نیـزوجود دارد. بـه
و در  کـرده اسـتبندی را قبـول تیمیه، ایـن تقسـیمتکفیری، عمن اثرپذیری از اندیشۀ ابن

تیمیه و ابومحمد مقدسی در باب کند. ابنبندی حکم میطبقت این تقسیم فتاوای خود، بر
« للبه و کثرتت افـراد»الکفر،  الاسلام و دار اند: معیار در دارالکفر قائل م و دارالاسلا دار

باشد و بین ایـن دو هـیچ فرقـی نیسـت. ایـن در می« الحرب دار»الکفر همان  است و دار
حالی است که با مراجعه به منابع روایی و همچنین سخنانت اندیشمندان اسلامیت مـذاهبت 

ــن می ــدد روش ــه متع ــود ک ــیمش ــیت  تقس ــه ثلاث ــد ب ــلام، دار دار» ممال ــرب الاس  و الح
از للبــه و کثــرت،  هــای دیگــری لیــرعــمن، ملاک نادرســت بــوده و در« المرکبــه دارالــ
بـر ایـن،  بـودن اسـت. عـلاوه الکفـر الاسـلام و دار دار قبیل برپاییت شعایر نیـز مـلاکت  از

 کنند، خطاست.الحرب به تمام ممالکی که کفار در آنها زندگی می اطلاقت دار
دار الاسـلام، دار الکفـر، دار الحـرب، الـدار  ی،ابومحمـد مقدسـ یمیه،تابن ها:کلیدواژه
  المرکبه.

                                                 
، استاد مرکز آموز  زبان و معـارف البیت أهل لمدرسة الإعلام کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار *

 العالمیة. المصطفی وابسته به جامعة اسلامی مدرسۀ المهدی
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 مقدمه
شــود، از جملــه مفــاهیم رایــ  نــزد فقهــای اســلامی، کــه احکــام زیــادی ذیــل آن وارد می

همچنین  واژه و است؛ چراکه تبیین دقیق این دو« الکفر دار»و « الاسلام دار»مفهومت  دو
مصادیق آن در خارج، احکامی از قبیل هجرت، قـوانین وعـعی، مقابلـه بـا سـاکنانت ایـن 

تیمیه تفسیر جدیـدی از دهد. ابنخود اختصاص می مناطق، سفر به این ممالد و... را به
مفهوم ارائه کرد که تحولات امروز جامعۀ اسلامی و همچنین خشـونتی کـه برخـی  این دو

بندیت از ایـن تقسـیم قبـال سـاکنانت برخـی منـاطق دارنـد، برگرفتـههای جهـادی در گروه
ــر دار تیمیــه اســت. وی عــلاوهابن عنوان الکفــر، قســم ســومی را تحــت الاســلام و دار ب

جملـه ابومحمـد  ابداج کرد که امروزه رهبـران فکـریت سـلفیۀ تکفیـری، از« المرکبه دارال»
ن مسِله، ساکنانت ممالد اسلامی را تکفیـر تیمیه در ایگرفتن از آرای ابنمقدسی، با الهام

 شمارند.نمایند و جان و مالت آنان را حلال میمی
شـمار  الکفر، از مسائل مهـم امـروزۀ جهـان اسـلام بـه الاسلام و دار از آنجا که مسِلۀ دار

های تکفیری در ممالـد اسـلامی، سویی، این نحوۀ برخورد و خشونتت برخی گروه رود، و ازمی
تیمیـه صـورت از اندیشـۀ ابن اد به فتواهای افرادی همچون ابومحمد مقدسی و برگرفتهبا استن

هـای کند عمن شناخت دیدگاهت این دو شخصیتت مـؤثر بـر جریانگیرد، عرورت ایجاب میمی
 الکفر، به نقد دیدگاه آنان پرداخته شود. الاسلام و دار سلفی، ذیل مفاهیم دار

نوشـتۀ  الجهلااد هقلاهجملـه کتـاب  ج، آثـار متعـددی ازبا توجه به اینکه در ایـن موعـو
نوشـتۀ  الكفلار الاسلا ِوِداه داهنوشتۀ وهبه زحیلی، و  الحرب آراهیوس  قرعاوی،  شیخ

اند، اما نویسندگانت محترم این آثار به تبیـین دقیـق احمد علیداد در این زمینه نگاشته شده
تیمیـه و ابومحمـد تقسـیم ثلاثـیت ابنالکفر، و همچنـین نقـد  الاسلام و دار معیارهای دار

الکفـر  الاسلام، دار رو، در این مقاله، عمن تعری  مفاهیم داراند. ازاینمقدسی نپرداخته
ــن دو و دار ــدگاهت ای ــان دی ــه بی ــرب، ب ــار  الح ــد، معی ــیت ممال ــیمت ثلاث ــیت در تقس شخص

الاسـلام  دار الکفـر، خـروج از جای دارالحـرب بـه الکفـر، اطـلاقت دار الاسلام و دار دار
واسطۀ قوانین وععی، و همچنین نقـد دیـدگاه آنهـا بـا اسـتناد منـابع روایـی، و سـخنانت به

 اندیشمندانت مذاهب خواهیم پرداخت.
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 الکفر الاسلام و دار دار
سـلطۀ شود کـه گروهـی از مـردم در کنـار یکـدیگر و تحتبه مکانی اطلاق می« دار»واژۀ 

اعـافۀ  0شـود.نیز تعبیـر می« دولت» ، که از آن، بهکنندحکومتی واحد در آن سکونت می
به اسلام و کفر، در واقع نوعی انتساب است به اینکه مکانی را به اسلام یـا بـه کفـر « دار»

 2منتسب بدانیم.
 9عبارت است از مکـانی کـه مسـلمانان در آن سـکونت داشـته باشـند،« الاسلام دار»

اسلامی نیز در آن اجرا گـردد؛  مچنین شعایراحکام اسلامی در آن جریان داشته باشد و ه
انــد و احکــام بنــابراین، تمــام جزیرةالعــرب و همچنــین ممــالکی کــه مســلمانان فــت  کرده

 4الاسلام هستند. اسلامی در آنها جریان دارد، جزءت دار
گـردد کـه الکفر قرار دارد، و به اماکنی اطلاق می الاسلام، واژۀ دار مقابلت واژۀ دار در
ای گونـهاسلامی نیز در آن جریان نداشته باشد؛ به ختیاراتت آن با کفار باشد و شعایرتمام ا

مزاحمـتت کفـار  که مسلمانان نتوانند اسلامت خود را اظهار کنند و اعمال دینیت خود را بدون
 6ذمه نیز در این مکان، از امنیت برخوردار نباشند.و مسلمانان و اهل 1انجام دهند

 دو قسم است: الکفر دارای دار
شـود کـه از سـلطۀ حکومـت اسـلامی خـارج به اماکنی اطـلاق می الحرب: الف. دار

باشند و بین آنان و دولت اسلامی هیچ عهد و پیمان یا تجـارتی برقـرار نباشـد و اهـلت ایـن 
نامیـده « محـارب»ها نیز در حال جنگ با مسلمانان باشند و ساکنانت این بلاد نیز سرزمین

 8ها امنیت نداشته باشند.مسلمانان در صورتت ورود به این مکانچنین همو  7شوندمی
شود که کفر بر آنجا حـاکم باشـد، و مـردمت العهد به مکانی گفته می دارالعهد:  ب. دار

                                                 
 .37، صحقیقةِال اهین؛ِداهِالإسلا ِوِداهِالكفر. شهری، ملفی بن حسن، 1

 .777، ص3، ج  امعِالصنامعِهيِترتیبِالشرامع. کاشانی، ابوبکر بن مسعود، 2

 .177، ص5، جهوضةِالطالبینِوِلم ةِالمفتین. نووی، یحیی بن شرف، 3

 .773، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلاميِ. زحیلی، وهبه،4

 .787، ص78، جالمُحل ٰ ِ الآراهحزم، علی بن احمد، . ابن5

 .787، صحقیقةِال اهین؛ِداهِالإسلا ِوِداهِالكفر. شهری، ملفی بن حسن، 6

 .733، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلاميِ. زحیلی، وهبه،7

 .17، ص7، جکشافِالقناعِلنِمتنِالإقناعادریس، منصور، . ابن8
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آن نیز کافر باشند، اما بین آنان و ممالد اسلامی معاهداتی وجود داشته باشد که مـانع از 
 0قتال بین آنان شود.

الکفر از جمله اموری است که در روایات نیز به آنها اشـاره شـده  لاسلام و دارا واژۀ دار
ررُ اار»در توصـی ت شـهر شـام فرمودنـد:  کـه پیـامبر گونـه است؛ همـان الإسرلام  عُق 

امَ  الإسرلام  منعرت اار»الاسلام، شام است(. همچنین ایشان فرمودند:  )قلبت دار 2؛«بَالشَّ
الاسـلام آنچـه را در آن وجـود دارد، ممنـوج  )دار 9؛«ا فیهراالشرر  مر ما فیهاو و أباحت اار

عباس نیز در بر این، ابن کند(. علاوهالشرک آنچه را در آن هست، مباح می کند و دارمی
شرر و ف راءوا إلری  و کان من الأنصار مهاجرون لأن المدینة کانت اار»فرماید: این باب می

الشـرک بـود؛  )گروهی از انصار، مهاجر بودند، زیرا مدینـه دار 4؛«لیلة العقبة رسهل الله
 آمدند(. سوی پیامبرالعقبه بهپس اینان در شب لیلة

 الکفر الاسلام و دار در مبحث دار 6و ابومحمد مقدسی 5تیمیهادعاهای ابن
 ، دانند و هنگام استناد به قولت سـلتراز با سل  میتیمیه را همسلفیۀ جهادی اندیشۀ ابن

                                                 
 .775، صیقةِال اهین؛ِداهِالإسلا ِوِداهِالكفرحق. شهری، ملفی بن حسن، 1

 .53، ص3، جالمعجمِالكبیر. طبرانی، سلیمان، 2

 .758، صالأحكا ِالسلطانیة. ماوردی، علی بن محمد، 3

 .711، ص3، جالصغر  السنن. نسائی، احمد بن شعیب، 4

دنیـا رفـت. وی کسـی اسـت کـه تفکـر سـلفیت را ق از 382ق در شهر حران به دنیا آمد و در سـال 777تیمیۀ حرانی در سال . ابن5
ن مکتـب سـلفیت»عنوان توان او را بهرو، میمند کرد. او در آرا و اندیشۀ خود تکیۀ زیادی به سل  داشت؛ ازایننظام دانسـت؛ « مُـدو 

خواندنـد. حتـی « ی سـلفیتپیشـوا»عنوان چراکه تا قبل از وی کسی به این اندازه به این تفکرات دامن نزده بود تا جـایی کـه او را بـه
ای بـر تفکـر افراطـیت سـلفی متکـی بـود کـه گونـهکنند. همچنین وی بهیاد می« پدر بیداری اسلامی»عنوان ها از او بهبرخی سلفی

شلا هاتِ احمـد، بـن عماد، عبدالحیاندازۀ او به اسلام عرر نرسانده است. )ابنهای اخیر، کسی بهاند در دورهبرخی منتقدانش قائل
؛ 17، صشلاواه ِالحلالِهلايِالإسلاتغارةِ سلای ِالخللال؛ نبهـانی، یوسـ  بـن اسـماعیل، 718، ص2، جل هبِهيِأخباهِملانِههلابا

 (.73، صالاشفاقِلل ِأحكا ِالطلاق؛ کوثری، محمد زاهد، 75، صنق ِالخطابِالسلفيِسمهوری، رائد،

شـهر نـابلس متولـد شـد. وی در سـنین ق در 7732. عاصم بن محمد بن طاهر برقاوی معروف به ابومحمد مقدسی در سـال 6
ا  از فلسطین به کویت رفت و بعد از اتمام تحصیلات اولیۀ خود، در دانشگاه تربیتی موصول مشـغول همراه خانوادهکودکی به

 ارقـر  تیمیـهابن و عبـدالوهاب بـن محمد هایاندیشه و هاکتاب تتثیرتحت مدینه به ورود با و رفت مدینه به سال شد. بعد از سه
پردازان سـلفیۀ جهـادی اسـت کـه در شت. مقدسی از متفکران و نظریهدا آنان آثار مطالعۀ به زیادی اهتمام که جایی تا گرفت؛

در حـال .ِرا نگاشـتالرسالةِالثلارینةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهلايِالتكفیلارِو  ملةِا راهیمتروی  اندیشۀ تکفیر، آثار مهمی همچون 
های تکفیری است که با تتسی از افکار وی، به کشتار مخالفان خود، اعم از شیعه متمنی برای گروهحاعر نیز آثار و اندیشۀ وی 

 الجهاد وابسته به ابومحمد مقدسی(. )سایت رسمی منبر التوحید و.ِو سنی، بپردازند
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جـایی  نمایند؛ تـایاد می« پدر بیداری اسلامی»عنوان کنند و از او بهدیدگاه وی را بیان می
بخشی بـه آرای خـود، بـه اقـوال وی های تکفیری برای مشروعیتکه همۀ متفکرانت گروه

الاسـلام  معیار دار»، «تقسیم ممالد»رو، مقدسی نیز در مباحم اینجویند. ازتمسد می
تیمیه دارد تکیۀ فراوانی بر اقوال ابن« الکفر جای دارالحرب به اطلاق دار»و « الکفر و دار

 که در ادامه به بیان دیدگاهت این دو شخصیت پرداخته شده است:

 المرکبه  دارالالکفر و  الاسلام، دار . تقسیم ثلاثی  ممالک لدار0
الکفـر بـه آن  الاسـلام و دار تیمیه و ابومحمد مقدسی در مبحم داراز جمله مباحثی که ابن

تیمیه تقسیمی بـرای بـلاد بیـان رو، ابنگانه برای اماکن است. ازایناند، تقسیمی سهپرداخته
الکفر  الاسلام، دار کرد که قبل از او کسی به چنین تقسیمی قائل نبود. وی ممالد را به دار

 کند:تصری  می« ماردین»المرکبه تقسیم نمود. او در فتوای معروفت خود دربارۀ  دارالو 
حرب أو سلم؛ فهي مرکبة فیهرا المعنیرانو لیسرت بمنزلرة  و أما کهنها )ماراین( اار

السلم التي ن ري علیها أحکرام الإسرلامو لکرهن جنردها مسرلمینو و لا بمنزلرة  اار
الحرب التي أهلها کفارو بل هي قسم ثالثو یعامل المسلم فیهرا بمرا یسرتحقهو و  اار

 0عن شریعة الإسلام بما یستحقه؛یقانل الخارج 
ـب  ]باید گفت[ سرزمینی 2الحرب بودن یا دار الاسلام بودنت ماردین دربارۀ دار مرک 

الاسلام اسـت کـه در آن احکـام  منزلۀ دارمعنا وجود دارد. نه به و در آن دو 9است
منزلـۀ اسلامی جریان دارد؛ زیرا سربازانت این مکـان از مسـلمانان هسـتند، و نـه به

الحـرب اســت کــه اهــلت آن کفــار هســتند. بلکـه از قســم ســومی اســت کــه بــا  دار
شود و کسـی کـه از دیـن مسلمانانت در آن، به آنچه مستحقت آن هستند، تعامل می

 شود.خارج شده باشد، کشته می

 مقدسی نیز در این باب تصری  دارد:
همچنـین  الاسـلام نیسـتند و نظر من دربارۀ ممالد این اسـت کـه ایـن بـلاد دار

توان حکم بلاد کفر را بـر آنـان بـار کـرد؛ چراکـه مـردمت ایـن ممالـد، یـا قـبلًا نمی
سـویی دیگـر، حاکمـانت آنـان  حال حاعر مسلمان هسـتند. از مسلمان بودند یا در

                                                 
 .817، ص82، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 1

 ترکیه.. یکی از شهرهای جنوب شرقیت 2
شان کافر هستند.به اماکنی اطلاق می« المرکبه دارال»تیمیه . از دیدگاه ابن3  شود که مردمت آنجا مسلمان، اما حاکمانت
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، همگـی کـافر و خـارج از الذین کفروا یقرانلهن فري سربیل الطرا هتبر آیـۀ  بنا
ه این است که در قبالت اینها، دشمنی و بغـ  رو، حداقلت توحید باند؛ ازاینشریعت

 0داشته باشیم.

مـا بـه همـان »گویـد: الکفـر بـودنت یـد مکـان می الاسلام و دار وی در حکم به دار
 2«.تیمیه دربارۀ ماردین گفته استچیزی قائل هستیم که ابن

اب، ، و آرای ابومحمـد مقدسـی در ایـن بـ«مـاردین»تیمیه دربارۀ با توجه به دیدگاه ابن
تیمیـه، بـا وی در توان به این نتیجه دست یافت که مقدسی با تتثیرپذیری از اندیشۀ ابنمی

 عقیده است.تقسیم ثلاثیت ممالد هم

 نقد  این دیدگاه
هـای های اولیـۀ کتابدر ابتدای امـر، توجـه بـه ایـن نکتـه عـروری اسـت کـه در نسـخه

یعامرل »و عبرارتَ «الإسلام بما یستحقهیقانل الخارج عن شریعة »جای عبارتت تیمیه، بهابن
عنوان فـردی کـه مفلـ ، بـهابن 9آورده شده اسـت.« الخارج عن شریعة الإسلام بما یستحقه

رعـا نیـز  ، و رشیدالشرلیة الآدابتیمیه و متتثر از اندیشۀ اوست، در کتاب عصر با ابنهم
تیمیـه آوریت آثـار ابنمـعتصری  دارند بر اینکـه ایـن تغییـرت مـتن، هنگـام ج المناهدر کتاب 

قول از رو، ابومحمـد مقدسـی نیـز در تعبیرهـای خـود در نقـلازایـن 4صورت پذیرفته است.
 را آورده است.« یقاتل»واژۀ « یعامل»جای تیمیه، بهابن

رویت آیـد کـه بـه کـ حساب می تیمیه بهدر واقع، این اقدام نوعی تحری  در کلام ابن
 1شده است. های سلفیۀ جهادی منجرگروه

تیمیــه بیــان کــرد و قبــل از وی کســی ایــن بندیت ثلاثــی را ابنبــار، ایــن تقســیم اولــین
الاسـلام و  هـا را بـه داربندی را مطرح ننموده و همۀ اندیشـمندان اسـلامی، مکانتقسیم

                                                 
 .8، صهسالةِمناصحةِوِت کیرِإل ِ عضِالأخوة. مقدسی، ابومحمد، 1

 .37، صالرسالةِالثلارینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر. مقدسی، ابومحمد، 2

 .852، صمتاهةِالحاکمیة، هانی، رهینس. 3

 .777، ص75، جالمناه مجلة محمد، رعا، ؛ رشید878، ص7، جالآدابِالشرلیةمفل ، محمد، . ابن4

 855، صمتاهةِالحاکمیة. نسیره، هانی، 5
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الاســلام و  دســتۀ دار هــا بــه دوحتــی در روایــات نیــز مکان 0انــد.الکفــر تقســیم کرده دار
 فرمودند: گونه که پیامبر اند؛ همانتقسیم شدهالکفر  دار

لَ مَ  هُّ ح  ی التَّ عُهُم  إَل  هُم  ثُمَّ اا  ن  هُم  و  کفَّ ع  ل  مَن  ب  اق  ابُه  ف  ج 
 
إَن  أ مَ ف  لا  س  َ

ی الإ  عُهُم  إَل  ن  ثُمَّ اا 
ین   اجَرَ مُه  ارَ ال  ی ا  ارَهَم  إَل   2؛ا 

د، از ایشان بپذیر و سپس به آنان پس آنان را به اسلام دعوت کن. اگر اجابت کردن
ــود )دار ــکونتت خ ــل س ــه از مح ــو ک ــه دار بگ ــر( ب ــه  الکف ــه ک ــاجرین )مدین المه

 الاسلام بود( بیایند. دار

الاسلام ما  منعت اار»فرمودند:  در روایت دیگری در این باب آمده است که پیامبر
کند آن وجود دارد، ممنوج میالاسلام آنچه را در  )دار 9؛«أباحت اار الشرک ما فیها فیهاو و

کـه در روایـات مشـاهده  گونـه کنـد(. همـانالشرک آنچه را در آن هست، مبـاح می و دار
ــامبرمی ــود، پی ــرزمین ش ــه دارس ــلام و دار ها را ب ــه  الاس ــد و ب ــیم نمودن ــر تقس الکف

تیمیه مخـال  ابنبر این، دیدگاه حنابله نیز با دیدگاه  ای نکردند. علاوهالمرکبه اشاره دارال
هـای کـه حتـی برخـی رهبـرانت گروه جـایی تـا 4مرکبـه قائـل نیسـتند. است و آنان به بلاد

تیمیه اعتراض کرده و آن را مخال  بـا دیـدگاه علمـای بندیت ابنتکفیری نیز بر این تقسیم
گاه در تبیـین دیـد  1امام، بن عبدالعزیز، معروف به سید رو، عبدالقادراند؛ ازاینامت دانسته

 تیمیه آورده است:ابن
ا  دربـارۀ بـلاد شکسـته خـورده اسـت؛ زیـرا گانهتیمیه در تقسیم سهاحتجاج ابن

الاسـلام حکـم  نظرت علمـا قبـل از وی، بـر ایـن اسـت کـه ممالـد یـا بـه داراتفاق
 6الکفر، و قسم سومی برای آن متصور نیست. شدند یا به دارمی

که برخـی  حالی مرکبه دانست؛ در عنوان بلادبه سیطرۀ تاتار راتیمیه ممالد تحتابن
                                                 

 .812، ص3، جال ههِالسنیةِهيِالأجو ةِالنج یةقاسم، عبدالرحمن، . ابن1

 .7753، ص7، جمسلم صحیح حجاج، بن . نیشابوری، مسلم2

 758، صالأحكا ِالسلطانیة. ماوردی، علی بن محمد، 3

 .31، صکشفِالأوها ِوِالإلتباسِلنِتشبهِ عضِالاغبیا سمحان، سلیمان، . ابن4

 . از رهبران فکریت سلفیۀ جهادی.5

نوعان لا ثلاثة. و لهذا فقد اعتـرض و شیخ الإسلام محجوج في إحداثه قسماً ثالثا للدیار بإجماج العلماء قبله علی أن الدیار . »6
، الجلاامعِهلايِطللابِالعللامِالشلاریف عبـدالعزیز، بـن عبـدالقادر امـام، )سـید«. علماء الدعوة النجدیة علی قوله بتنها قسم ثالـم

 (.538ص
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 اند:تیمیه آوردهسنت در جوابت این فتوای ابنبزرگانت اهل
شدند؛ زیـرا بـه های اسلام محسوب میممالکی که در سلطۀ تاتار بود، از سرزمین

بر آن قضاتت این ممالـد از مسـلمانان بودنـد و  الحرب متصل نیستند. علاوه دار
عیـد نیـز در ایـن  جمعـه و نمـاز اسلامی همچون نماز، روزه، نمازهمچنین احکام 

 0اند.الاسلام بوده عنوان دارممالد برقرار بود؛ پس این ممالد به

ها با تکیه تیمیه موجب شده است تا تکفیریبندیت ثلاثیت ابناز سویی دیگر، این تقسیم
ای مرکبه این بلاد جزءت بلاد»ه بر این فتوا، به ممالد اسلامی حمله کنند و به این بهانه ک

، و حاکمان و دولتمردانشان کافرند، پس باید به آنها حملـه هستند که ساکنانشان مسلمان
، موجـب کشـتار و «کرد و مسلمانانت این مناطق را از سلطۀ حاکمان کـافر رهـایی بخشـید

جـایی کـه  تـا 2دادنت چهرۀ رحمانیت اسلام گردند.جلوه تخریب در ممالد اسلامی و زشت
تیمیـه، بـلاد اسـلام را بـه شـرک محکـوم بندیت ابنگرفتن از همـین تقسـیمامروزه با الهام

 9ریزند.گناه را میکنند و خون مسلمانان بیمی

 الکفر الاسلام و دار . معیار دار0
الکفـر عارعـی بـوده و  الاسـلام و دار عنوان دارتسمیۀ مکانی بهتیمیه قائل است وجهابن

 کند:رو، تصری  میشود؛ ازایناعتبارت للبۀ ساکنان عوض میبه
حسَبت افرادت آن الفاسقین به الکفر یا دار الاسلام، دار عنوان داراحتساب مکانی به

جامعه اسـت؛ در ایـن صـورت هـر مکـانی کـه سـاکنانت آن مؤمنـانت متقـی باشـند، 
الکفـار اسـت، چنانچـه  ارالاولیاست، هر مکانی که ساکنانت آن کفار باشـند، د دار

الفساق خواهد بود، و چنانچه ساکنانت آنهـا عـوض  ساکنانت آن فاسقان باشند، دار
 4اعتبارت آنان عوض خواهد شد.شوند، اسم مکان نیز به

                                                 
 .7555، ص8، جهقهِالجهاد. ند: قرعاوی، یوس ، 1

 آدرس: ، سایت آرشیو،رلاثِهتاو ِلا نِتیمیةِخلق ِال والش. حداد، عیاء، 2
http://egyvoice.eu/Lnk/9283 

 . همان.3
و کون الْرض دار کفر و دار إیمان أو دار فاسقین لیست صفة لازمة لها؛ بل هي صفة عارعة بحسـب سـکانها فکـل أرض . »4

کـل سکانها المؤمنون المتقون هي دار أولیاء الله في ذلك الوقت و کل أرض سکانها الکفـار فهـي دار کفـر فـي ذلـك الوقـت و 
تیمیه، احمـد ابن«. )أرض سکانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإن سکنها لیر ما ذکرنا و تبدلت بغیرهم فهي دارهم

 (.828، ص72، جمجموعِالفتاو بن عبدالحلیم، 
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 کند:الاسلام تصری  می الکفر و دار ابومحمد مقدسی نیز در بیان معیار دار
جمله اموری است  رمضان، از اعلان ماهبودنت مساجد برای نماز و  اقامۀ اذان، باز

رو، که امروزه حتی در ممالکی همچون روسیه و هندوستان نیـز وجـود دارد؛ ازایـن
الکفـر را ایـن امـور قـرار داد، بلکـه مـلاک نـزد  الاسـلام و دار توان معیـار دارنمی

جمهورت علما للبۀ احکام کفر و اسلام است. بنابراین، اگـر للبـه بـا احکـام اسـلام 
الاسلام است و چنانچه للبه با احکام کفر باشد، این  عنوان دارباشد، این مکان به

از  صـنعا پـس که امروزه، شـهر گونه همان 0الکفر خواهد بود. عنوان دارمکان به
ــه واســطۀ للبــه مرتــدان و کفــار، شــد، بهالاســلام شــناخته می عنوان داراینکــه ب

 2الکفر شده است. دار

الکفـر هسـتند، بـه ایـن دلیـل کـه یـا  ارد که تمـام ممالـدْ داروی همچنین تصری  د
شوند چون تمامت افـراد آن جامعـه کـافر هسـتند، یـا اینکـه کفر محسوب می بالْصاله بلاد

 9شوند.کفر شناخته می واسطۀ للبۀ کفار جزءت بلادبه
کـانی م»الکفر گفته است:  الاسلام و دار تیمیه در معیار دارمقدسی در تبیین نظر ابن

الکفـر  خاطر للبـۀ کفـارْ دارتیمیـه سـؤال شـده اسـت، بـه)=ماردین( که دربـارۀ آن از ابن
 4«.شودمحسوب می

 نقد  این دیدگاه
کـه  حـالی اند؛ درالکفر دانسته الاسلام و دار تیمیه و مقدسی للبۀ احکام را معیار در دارابن

سنت در این باب، معیارهای دیگری بـرای اهلبا مراجعه به منابع معتبرت روایی و کلام بزرگانت 
راهیت مقابلـه بـا کفـار بودنـد،  الکفر تبیین شده است. زمانی که پیامبر الاسلام و دار دار

ردًا»خطاب به اصحابشان فرمودند:  ح 
 
تُلُها أ ق  لا  ن  ذْنًا ف  تُم  مُؤ  مَع  و  س 

 
َ دًا أ س  یتُم  م 

 
أ ا ر  ؛ )زمـانی «إَذ 

                                                 
إقامة ااذان و فت  المساجد للصلوات و الإعلان عن شهر رمضان أمور توجد في کـل بـلاد العـالم الیـوم حتـی فـي روسـیا . »1

الشیوعیة و الیابان البوذیة و الهند الهندوسیة یوجد مثل هذا و لیس هو ما یمیز البلد و یحکـم علیهـا بـه أنهـا بلـد إسـلام أو بلـد 
نها دار إسلام أو دار کفر عند جمهور العلماء بالْحکام التـي تعلـوا الـدار و بالغلبـة لمـن؛ هـل هـي کفر، و إنما یحکم علی الدار بت

)مقدسـی، «. لْهل الکفر و الردة و لْحکامهم فتکون الدار دار کفر أم هي لْهل الإسلام و شـریعتهم فتکـون الـدار دار إسـلام
 (.73، صاللقا ِالمفتوحِمعِالضا ِالشبكةِشموخِالإسلا ابومحمد، 

 .37، صالرسالةِالثلارینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر. مقدسی، ابومحمد، 2

 (.757)همان، ص«. قد أمست الْرض کلها فیه دار کفر إما أصلیة، أو طارئة لغلبة الکفار و أحکامهم علی جمیع البلاد. »3

 .77. همان، ص4
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و صدای اذان را شنیدید، کسی را نکشید(. این روایت شـری  در منـابع که مسجدی را دیدید 
ــون  ــری همچ  2،البخلالااهح هلالاتحِالبلالااهحِشلالارحِصلالاحیح 0، لالانِحنبلالال مسلالان ِأحملالا معتب

 آورده شده است. 1الترم ح سننو  4،النسامي سنن 9،السنة شرح
کند که ایـن روایـت دلیـل بـر ایـن اسـت کـه شوکانی ذیل این روایت شری  تصری  می

الاسلام است، هرچند صـدای  مکان، یعنی آن مکان جزءت دار وجود مسجد در ید مجرد
چیـز بیـان  خاطر دومنـع از مقابلـه را بـه اذان از این مسـجد بلنـد نشـود؛ زیـرا پیـامبر

بنــابراین، جــان و مــالت  6فرمودنــد: یکــی وجــود مســجد و دیگــری شــنیدن صــدای اذان.
ــقبیــل مکانهای اینانســان ــرم اســت. پ ــرین شــرط در دارس مهمهــا محت الاســلام و  ت

امـا آنچـه  7بودن، وجود شعایر اسلامی و اجرای احکام الهی در ممالـد اسـت؛ الکفر دار
شود، آن است که هم مسجد در این ممالد وجود دارد امروزه در ممالد اسلامی دیده می

اعتنـایی  و هم اینکه صدای اذان بلند است. این در حالی است سلفیان جهادی به این امر
 پردازند.دانستنت این اماکن، به تخریب آنها و کشتارت ساکنانت آن می الحرب ندارند و با دار

ــای اهل ــنت جریانفقه ــار دارس ــلاد را معی ــلامی در ب ــام اس ــتنت احک ــلام  داش الاس
قبیل نمـاز، روزه و حـ  وجـود داشـته  رو، اگر در مکانی احکام اسلامی ازاند؛ ازایندانسته

الکفـر  گردد و اگر چنین چیزهـایی نباشـد، دارالاسلام اطلاق می این مکان دار باشد، به
الاســلام و  تــرین عامــل در دارمهم 3بــن حســن کــه محمــد گونــه همــان 8خواهــد بــود.

                                                 
 .122، ص81، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن1

 .877، ص5، جالبخاهحِصحیحِشرحِالباهح هتحرجب حنبلی، عبدالرحمن، . ابن2

 .75، ص77، جشرحِالسنة. بغوی، محمد، 3

 .788، ص2، جسننِالنسامي. نسائی، احمد بن شعیب، 4

 .733، ص7، جسننِالترم ح. ترمذی، محمد بن عیسی، 5

یلٌ قوله». 6 یهت دَلت دًا(، فت یتُمْ مَسْجت
َ
ـهت وَ  : )إذَا رَأ هْلت

َ
هت عَلَـی إسْـلَامت أ لت بت

َ
دْلا سْتت ي الات ي الْبَلَدت کاف  فت دت فت نْ مُجَرْدَ وُجُودت الْمَسْجت

َ
عَلَی أ

ـي نْ النْبت
َ

ذَانُ، لْت
َ
ـنْهُمْ الْْ نْ لَمْ یسْـمَعْ مت   إت

َ
، أ د  مْـرَینت إمْـا وُجُـودُ مَسْـجت

َ
حَـدت الْْ

َ
ت فَـاءت بت کتت الإت مُرُ سَـرَایاهُ بت

ْ
ذَانت کـانَ یـت

َ
«. وْ سَـمَاجُ الْْ

 (.823، ص3، جالأوطاه نیل)شوکانی، محمد بن علی، 

 .33، صالسیاسةِالشرلیةِهيِالشئونِال ستوهیةِوِالخاهجیةِوِالمالیة. خلاف، عبدالوهاب، 7

 .7357، ص7، جشرحِسیرِالكبیر. سرخسی، محمد، 8

 باشد.ق، و موردوثوقت سرخسی است و از سل  می723. وی متوفای 9
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 0بودن را اجرای اعمال مسلمانان یا اجرای اعمال کفار بیان کرده است. الکفر دار
نام ممالـد اسـلامی هسـتند، از لـرب تـا بـهبا وجود این، تمـام ممالـدت امـروزی کـه 

ــه ــلامی ب ــلاد اس ــی از ب ــد بهشــمار می ترکســتان و پاکســتان، همگ ــد؛ هرچن ــطۀ رون واس
شـود. امـا نداشتنت حاکمانت این ممالد، تمام احکام اسلامی در این بلاد اجـرا نمیاهتمام

قبیـل  اتی ازبـر آن، عبـاد اسـلامی وجـود دارد و عـلاوه که در این ممالد شـعایر آنجا از
 2الاسلام هستند. ها دارگردد، این سرزمینعیدین در آنها برگزار می جمعه و نماز نماز

مکـان بـدانیم، بایـد امـروز  الکفـر را للبـۀ کفـار در یـد بر این، اگـر معیـار دار علاوه
الکفر دانست و چنین حکم کرد که مسلمانانت فلسطین بایـد از وطـنت خـود  فلسطین را دار

 9د؛ چراکه للبه و قدرتت امروزت آنجا، با رژیم اسرائیل است.هجرت کنن
تیمیـه و افزون بر آنچه بیان شد، بزرگانت مذاهب اربعه دیدگاهی مخال  بـا دیـدگاه ابن

 کنیم:الکفر دارند که به چند موردت آنها اشاره می الاسلام و دار مقدسی در معیار دار

 الف. مذهب حنفی

گـردد کـه الاسلام به مکـانی اطـلاق می گوید دارالاسلام می سرخسی در بیان معیار دار
ای کــه مســلمانان در آن احســاس امنیــت داشــته گونــهســیطرۀ مســلمانان باشــد، بهتحت

 4باشند.
عابدین در این بـاب تصـری  دارد: برخـی ممالـد شـام کـه کـارگزاران و همچنین ابن

ای از کارگزاران با اجرای احکام که عدهساکنانت آنها از دروزیان یا نصارا هستند، با وجود این
الکفـر دانسـت؛ زیـرا در ایـن ممالـد  توان این ممالد را داراسلامی مخالفت دارند، نمی

گیرنـد و احکام اسلامی جریان دارد و مسـلمانان دسـتورات خـود را از حـاکم مسـلمان می
کــه معیــار  وی همچنــین تصــری  دارد 1کنــد.چنانچــه حــاکم بخواهــد، آنــان را برکنــار می

                                                 
 .7857، ص7. همان، ج1

 .777، صالجهادِوِالقتالِهيِالسیاسةِالشرلیة. خیر هیکل، محمد، 2

 .7515، ص8، جهقهِالجهاد. قرعاوی، یوس ، 3
یهت . »4 مَنَ فت

ْ
نْ یت

َ
ك أ ینَ، وَ عَلَامَةُ ذَلت مت ي یکونُ تَحْتَ یدت الْمُسْلت عت الْذت لْمَوْعت سْلَامت اسْمٌ لت نْ دَارَ الْإت مُونَ الْمُسْ فَإت )سرخسی، محمـد، «. لت

 (.7857، ص7، جشرحِسیرِالكبیر

 .735، ص1، جهدِالمحتاهِلل ِال هِالمختاهعابدین، محمد امین، . ابن5
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فطـر  قربـان و عیـد هایی همچـون عیـدجمعه و برگزاریت مراسـم الاسلام برپاییت نماز دار
 0است.

 ب. مذهب مالکی

الاسـلام و  مـذهب نیـز معیـار دیگـری را بـرای تفکیـد بـین دارعالمان و بزرگـانت مالکی
ن تـریشـود، مهمکـه از فتواهـای ایشـان روشـن می گونـهالحرب قائـل هسـتند، و آن دار

اکنون به برخی از این موارد  2دانند.الاسلام را اقامۀ اذان در شهر می علامت از علائمت دار
 شود:اشاره می

الاسلام است؛  های اثبات دارجمله علامت کند که اذان ازعبدالبر تصری  می . ابن7
اذان بلنـد الاسلام صـدای  الکفر این است که در دار الاسلام و دار رو، فرق بین دارازاین

فرمودنـد فرسـتادند میهنگامی که اصحاب را به جنـگ می که پیامبر جایی است، تا
 9اگر صدای اذان شنیدند، در مقابله با آنان توق  کنند و با آنان نجنگند.

الاسـلام  . زرقانی نیز معتقد است که اذان از شعایر الهی است که علامت افتراق دار8
 4شود.الکفر محسوب می و دار

 ج. مذهب شافعی

 1اسـت.« صـغیر شـافعی»مذهب و ملقب به رملی شافعی از فقهای مشهور شافعی علامه
نام آراگون، بـرای او بیـان کردنـد کـه حـاکمت آنجـا دربارۀ ساکنانت یکی از مناطقت اندلس به
، ولـی مسـلمانان بـا امنیـت و بـدون هاستنصرانینصرانی است و للبۀ افرادت جامعه نیز با 

نه مشکلی قادر به انجام امور دینیت خود هستند. سپس از او پرسیدند: آیا مسلمانان گوهیچ
گـردد و الکفـر بـر ایـن مکـان اطـلاق می توانند در این مکان بمانند یا اینکه حکـم دارمی

                                                 
 )همان(.«. م أهل الإسلام فیها کجمعة و عیدأحکا بإجراء إسلام دار تصیر الحرب و دار». 1
 .85ص، الحكمِلل ِداهِالكفرِأوِالإسلا . عنبری، عبدالرحمن، 2

نَ الْعَلَامَةت الدْالْةت 3 نْهُ مت
َ

مْصَارت لْت
َ
هْلت الْْ

َ
ذَانت جُمْلَةً عَلَی أ

َ
ي وُجُوبت الْْ لَافًا فت عْلَمُ خت

َ
 أ

َ
سْـلَامت وَ دَارت الْکفْرتکـانَ . وَ لا ةت بَینَ دَارت الْإت

َ
ق الْمُفَرِّ

کوا اللْهت  رَسُولُ  مْست
َ
ذَانَ فَت

َ
عْتُمُ الْْ ذَا سَمت یةً یقُولُ لَهُمْ إت ذَا بَعَمَ سَرت  (.735، صالإست کاهابن عبدالبر، یوس  بن عبدالله، «. )إت

سْلَامت وَ الْکفْرت . »4 ةت بَینَ دَارت الْإت
َ
ق نَ الْعَلَامَاتت الْمُفَرِّ سْلَامت وَ مت عَارُ الْإت نْهُ شت

َ
، الزهقانيِلللا ِالموطلامِماللا ِشرح)زرقانی، محمد، «. لْت

 (.833، ص7ج

 .3، ص7، جالأللا . زرکلی، خیرالدین، 5
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 مسلمانان باید هجرت کنند؟
دارنـد هجرت بر اینان لازم نیست؛ زیرا تواناییت اظهار دینت خود را »وی در جواب گفت: 

 0«.آیدحساب می الاسلام به و این مکان دار

 د. مذهب حنبلی

الاسـلام  دربـارۀ دار جمله اموری کـه پیـامبر گوید: ازرجب حنبلی در این باب میابن
رو، اگر از مکانی صـدای اذان بلنـد شـود، جـان و مـالت فرمودند، صدای اذان است؛ ازاین

کـه اذان مقدمـۀ نمـاز اسـت و  آنجـا بر ایـن، از منطقه محترم خواهد بود. علاوه افرادت آن
 2اولی نمازخواندن سببت حرمت جان و مال خواهد بود.طریقشود، بهسبب حرمت می

الاسـلام بـه هـر  الکفر آورده اسـت: دار الاسلام و دار سید قطب نیز دربارۀ معیار دار
ندارد تمام افـرادت شود که در آن احکام اسلامی جریان داشته باشد و فرقی مکانی گفته می

ذمـی باشـند. تـا  ای از آنها کافرای از آنها مسلمان و عدهآن جامعه مسلمان، یا اینکه عده
کــه مســلمانان احکــامت خــود را طبــق شــریعت اســلام انجــام دهنــد، ایــن مکــان  زمــانی

الاسلام مکانی دانسته شده  رو، یکی از مصادیق دارایناز 9شود.الاسلام محسوب می دار
 4ذمی نیز در آن حضور دارند. بر مسلمانان، کافران که علاوهاست 

الکفر مطرح بوده و حال، برخی احکام اسـلام در آن  عنوان داربنابراین، اگر مکانی به
الکفـر  تـوان بـه آن دارشـود و نمیالاسـلام بـه آن داده می جریان داشته باشد، حکم دار

صورت کامل اجرا رو، اگرچه امروزه در برخی ممالد، احکام اسلامی بهازاین 1اطلاق کرد.
نام اسـلام اسـت که در تمام این ممالد، مسلمانان در امنیتی که به آنجا شود، اما ازنمی

شـود و حقـی بـرای کشـتارت آنـان و الاسلام محسـوب می کنند، این ممالد دارزندگی می
هـای سـلفیۀ ایـن در حـالی اسـت کـه گروه 6نـدارد. حمله جهت تخریب این امـاکن وجـود

                                                 
 .57، ص1، جهتاو ِالرملي. رملی شافعی، احمد، 1

 .878، ص5، جالبخاهحِصحیحِشرحِالباهح هتحرجب حنبلی، عبدالرحمن، . ابن2

 .712، ص8، جهيِظلالِالقرآن. قطب، سید، 3

مْةت تَ . »4 نْ دَارَ الذِّ سْلَامت فَإت نْ جُمْلَةت دَارت الْإت  (.7357، ص7، جشرحِسیرِالكبیر)سرخسی، محمد، «. کونُ مت

 .333، ص7، جموسولةِکشافِاصطلاحاتِالفنونِوِالعلو . تهانوی، محمد بن علی، 5

 .717، صالجریمةِوِالعقو ةِهيِالفقهِالإسلامي. ابوزهره، محمد، 6
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اند و بـه کشـتار مسـلمانان الکفـر دانسـته عنوان دارجهادی، امروزه ممالد اسلامی را بـه
 اند.گناه آن اقدام کردهبی

 الحرب به تمام بلادی که کفار در آن حضور دارند . اطلاق دار3
الکفـر مطـرح  الاسـلام و دار ارتیمیـه و مقدسـی در بـاب دیکی دیگـر از مبـاحثی کـه ابن

الکفر  تیمیه بین داررو، ابنالحرب است؛ ازاین الکفر و دار نکردن بین دارکنند تفکیدمی
الحـرب دانسـته  الحرب فرقی قائل نشده و ممالکی را که اهل آن کافر هسـتند، دار و دار

جملـه  هـای جهـادیت معاصـر، ازتفکید، بـر فتواهـای رهبـران گروههمـین عـدم 0است.
دلیل وی نیز قائـل اسـت کـه ممالـد امـروزیت مـا بـه 2ابومحمد مقدسی اثر گذاشته است.

او همچنـین قائـل  9شـوند.الحـرب محسـوب می اینکه با مجاهدان در جنگ هستند، دار
الاسـلام جنـگ  الکفر و دار الحرب مشروط به این نیست که بین دار است که اطلاق دار

الحرب  عنوان دارالکفر عهدی بسته نشده باشد، به لام و دارالاس باشد، بلکه اگر بین دار
هایی را کـه کفـار در آن حضـور تیمیـه و مقدسـی سـرزمینبنابراین، ابن 4شود.شناخته می

 اند.الحرب دانسته دارند، دار

 نقد  این دیدگاه
قائـل الحـرب  الکفـر و دار تفکید بین دارتیمیه، به عدمابومحمد مقدسی با تبعیت از ابن

و بر این اسـاس، حملـه بـه ایـن امـاکن را جـایز  1دو را در مصداق، یکی دانسته شده و هر
هایی همچـون عـراق، سـوریه و مصـر را طبقت ایـن اندیشـه، سـرزمین شمرده است. لذا بر

الحرب دانسته است، هرچند افرادی که در این ممالد هستند، به شـهادتین  عنوان داربه
 اقرار دارند.

                                                 
 (.877، ص82، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. )«کفار أهلها التي الحرب بمنزلة دار. »1
 .35، صالرسالةِالثلارینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر. مقدسی، ابومحمد، 2

 .72، صه اِماِأدینِاللهِ ه. مقدسی، ابومحمد، 3
 .همان 4

، الثلارینیةِهيِالتحلا یرِملانِالغللاوِهلايِالتكفیلارِالرسالةمقدسی، ابومحمد، «. )لحرب التي أهلها کفارا هي أیضا بمنزلة دار. »5
 (.35ص
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الحرب، خطایی بس بزرگ است؛ زیرا با مراجعه به منابع  عنوان دارالکفر به دار تعبیر از
عبـاس ابن کـه گونـه خوبی نمایان است که بین این دو تفکید شده است؛ همانروایی به

 گوید:می
بَي ینَ مَن  النَّ ت  زَل  ن  ی م  ل  رَکهن  ع  ر کان  المُش  رلَ ح  ه 

 
ررَکي أ : کانُها مُش  مَنَین  بٍو و  المُؤ  ر 

ه انَلُهن  انَلُهُم  و  لا  یق  دٍو لا  یق  ه  لَ ع  ه 
 
رَکي أ هُو و  مُش  انَلُهن  انَلُهُم  و  یق   0؛یق 

ــلت پیــامبر مشــرکان در دو گــروه بودنــد: گروهــی مشــرکانت محــارب کــه  مقاب
بـا آنـان  مقابل، مشرکانت معاهد که پیامبر با آنها مقاتله کردند، و در پیامبر

 قتال نکردند.

العهـد و  دسـتۀ دار گونه که در روایت شـری  بیـان شـد، سـرزمین کفـار بـه دو انهم
الحرب بودند،  الحرب تقسیم شد که از بین این دو سرزمین، صرفاً با کفاری که در دار دار

رف کافرتوان بهرو، نمیجنگ صورت پذیرفت؛ ازاین  بودن، حکمت قتال را صادر کرد. صت
 فرمایند:می همچنین پیامبر

امًا عَین  ع  ب  ر 
 
ةَ أ سَیر  دُ مَن  م  ا نُهج  ه  یح  إَنَّ رَ ةَو و  نَّ ة  ال   ائَح  م  یرَح  ر  دًا ل  اه  ل  مُع  ت  ن  ق   2؛م 

اگر کسی کافری را بکشد که با حکومت اسلامی عهد بسته است، بـوی بهشـت را 
کنــد و اگــر استشــمام کنــد از مســیری خواهــد بــود کــه فاصــلۀ آن استشــمام نمی

 است.سال  چهل

شـود کـه فقهـا بـین سنت معلـوم میعلاوه بر این، با مراجعه به آثار و منابع معتبرت اهل
عنوان نمونـه بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره اند؛ لذا بهالحرب فرق گذاشته الکفر و دار دار
 کنیم:می

 الف. شافعی

م، الاســلا دســته تقســیم کــرده اســت: دار بندی، ممالــد را بــه ســهتقســیم وی در یــد
کفـاری اسـت کـه بـا حکومـت  بـلاد« العهد دار»العهدت و الصل . مراد از  الحرب و دار دار

اند و با حف  آیین خـود، در ممالـد اسـلامی سـکونت دارنـد. اگـر اسلامی مصالحه کرده
بایست شـافعی بـین ایـن شد، نمیالکفر نیز می عام بود و شامل دار« الحرب دار»اطلاق 

                                                 
 .12، ص3، جالبخاهح صحیح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1

 .33، ص1. همان، ج2
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العهد از کفار هستند، ولی مـا بـا آنـان جنـگ  ه همۀ ساکنانت دارکرد؛ چراکدو تفکید می
 0کنیم.نمی

 قیم جوزیهب. ابن

وی کفار را به دو دسته تقسیم کرده است: گروهی که در حال محاربه با مسلمانان هستند 
و گروهی که بین آنان و مسلمانان عهد و پیمانی برقرار است و حقوقشـان محتـرم شـمرده 

 2خواهد شد.
نظر دارنـد بـر اینکـه جـان و مـال سنت و حتی سلفیه اتفـاقبر این، بزرگانت اهل وهعلا

کـه شـافعی در  جایی تا 9الکفر باشند. که در دار صورتی مسلمانان محترم است؛ حتی در
کند که هر آنچه در ممالد اسلامی حلال است، در ممالد کفـر نیـز این باب تصری  می

 4اسـلامی حـرام اسـت، در ممالـد کفـر نیـز حـرام اسـت.حلال است و آنچه در ممالـد 
واسطۀ جان و مالش محترم است، چـه نماید که انسان بههمچنین در جایی دیگر بیان می

های تکفیـری این در حالی است که امروزه گروه 1در بلاد کفر باشد و چه در بلاد اسلامی.
ممالد اسـلامی بـه قتـل کسـانی کنند و در حتی به گفتار پیشینیانت خود نیز اعتنایی نمی

خواننـد و حـ  تنها صدای اذان از مساجدت آنها بلنـد اسـت، بلکـه نمـاز میاند که نهمشغول
 آورند.جا می به

های تجـاری و اقتصـادی بـا همسـایگان خـود علاوه بر این، ممالد اسلامی معاهده
ود این، حکم محارب دارند که اکثر این بلاد، حکومت و مردمانشان کافر هستند، اما با وج

 6معاهد هستند. بر تصری ت شافعی، بلادت  شود، بلکه بنابه آنان اطلاق نمی

                                                 
 .735، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلامي. زحیلی، وهبه، 1

هْلُ عَهْد  . »2
َ
مْا أ هْلُ حَرْب  وَ إت

َ
مْا أ  (.237، ص8، جأحكا ِأهلِال مةبکر، ابیقیم جوزیه، محمد بن )ابن«. الْکفْارُ إت

السلایلِالجلاراهِالمتلا هلِلللا ِ؛ شوکانی، محمد بن علـی، 715، ص82، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 3
 .733، صح املِالأزهاه

لَادت الْکفْرت » .4 ي بت سْلَامت حَلَالٌ فت ي دَارت الْإت نْ الْحَلَالَ فت
َ
عُونَ عَلَیهت أ مُونَ وَ یجْتَمت لُهُ الْمُسْلت مْا یعْقت سْـلَامت حَـرَامٌ مت ـلَادت الْإت ـي بت وَ الْحَرَامَ فت

لَادت الْکفْرت  ي بت  (.735، ص3، جالأ )شافعی، محمد بن ادریس، «. فت

نْمَا یحْرُ . »5 وْ دَارت إسْلَام  وَ إت
َ
ي دَارت حَرْب  أ نُ فت یمَانت کانَ الْمُؤْمت الْإت  (.773)همان، ص«. مُ الدْمُ بت

 .731، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلاميِ. زحیلی، وهبه،6
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 نتیجه
الاسلام و  تیمیه و ابومحمد مقدسی ذیل مفهوم دارپذیرفته در اندیشۀ ابنبا بررسیت صورت

الکفــر،  تقســیم ثلاثــیت امــاکن بــه دار»الکفــر، معلــوم شــد ادعاهــای ایشــان در بــاب  دار
الحـرب  اطـلاق دار»، و «الکفـر الاسـلام و دار معیـار دار»، «المرکبه داراللاسلام و ا دار
نادرست است؛ زیرا با مراجعه به منابع تاریخی و آثار اولیۀ اسلامیت قبـل  «الکفر جای داربه

الکفر تقسیم  الاسلام و دار دستۀ دار تیمیه، معلوم شد همۀ این افراد اماکن را به دواز ابن
اند. ادعـای ایـن دو المرکبـه بـرای آن متصـور نشـده دارالعنوان ند و قسم سومی بهاکرده

الکفـر،  الاسـلام و دار بـودنت کثـرت و للبـه بـرای تفکیـد دار معیاربر شخص نیز مبنی 
ــار را وجــودت  ــزرگ اســلام دارد کــه معی ــادی از علمــای ب  مورداتفــاق نیســت و مخالفــانت زی

الکفـر،  الحـرب بـرای دار داننـد. اطـلاق دارلامی میاسلامی و برپاییت احکـام اسـ شعایر
خطایی بس بزرگ است؛ چراکه در این صورت، باید تمام ممالـد را دشـمنت خـود بـدانیم؛ 

هـا و بزرگانت دین نیز منافات دارد. آنچه امـروزه ایـن گروه بر آنکه با سیرۀ پیامبر علاوه
دهند، کشتارت کسانی است که همگان اذعان دارند بر اینکـه در ممالد اسلامی انجام می

 ها وجود دارد.اسلامی نیز در این سرزمین الاسلام است و شعایر ممالدت آنان از دار
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  «یدِ کتابُ التوح» یاتِ در روا یکاوش

 محمد بن عبدالوهاب
*

 چکیده

بـر نظـر  محمد بن عبدالوهاب دربردارنـدۀ روایـات زیـادی اسـت کـه بنـا کتابِالتوحی ِ 
؛ حـال آنکــه در ایـن پــژوهش، بــا رو  اســتپیـروانت وی، روایــاتت ایـن کتــاب صـحی  

بررسـی شـده و خـلافت دیـدگاهت آنـان اثبـات  روایـاتت ایـن کتـاب رخیتحلیلی ب-توصیفی
در تضـاد بـا  تاً السند و احادیثی که دلالج، ععی ر  دَ روایات مُ گردیده است. در این کتاب 

بــر  شــده در ایـن مقالــه، عـلاوه. در نقـدهای بیاندارد وجــودهـای دینــی اسـت، هآمـوز 
کـه  ،نیز التوحی  کتابسنت، از اعتراف شارحان و محققانت سخنان علما و بزرگان اهل

 اند، استفاده شده است.از پیروانت فکریت نویسندۀ آن بوده
مــدرج، نقــد  ی ،عــع یــات،محمــد بــن عبــدالوهاب، روا یــد،کتــاب التوح ها:واژهکلیااد
 .یتوهاب

  

                                                 
 .البیت أهل الإعلام لمدرسة کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* 
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 مقدمه
اسـت کـه وهابیـان تـا بـه  کتابِالتوحی ترین و مشهورترین اثر محمد بن عبدالوهاب مهم

. ایـن کتـاب هماننـد دیگـر اندصرف کردههای زیادی برای تعلیم و تروی ت آن امروز، تلا 
 حجم و عاری از استدلال منطقی است.های وی کمنوشته

کنـد و موعوج، آیات و روایاتی نقـل میرو  این کتاب بدین صورت است که ذیل هر 
وار عرعـه صورت فهرسـتبه« فیه مسائل»عنوان های خود را تحتاستنباط آنها ادامۀ در

ها برگرفته از موعوعاتی است که در آیه و روایت آمـده اسـت و نماید. البته این استنباطمی
 گونه استدلال و تحلیلی در آنها وجود ندارد.هیچ

. ایـن بودنت این پژوهش، برخی روایاتت این کتـاب بررسـی شـده اسـت ردلیل مُختصبه
جدهد که در این کتاب، روایات ها نشان میبررسی و همچنین  ،السندععی روایات  و مدر 

های قرآن در تضـاد هسـتند، وجـود دارد، کـه ایـن مسـِله نیـز بـا روایاتی که دلالتاً با آموزه
 همراه بوده است. التوحی ِکتاباذعانت برخی شارحان و محققانت 

در بین وهابیان دارد؛  التوحی  کتابای است که دلیل جایگاه ویژهعرورت این بحم به
عیت صحی  بن ویژه آنکه برخی پیروانت محمدبه بودنت روایـاتت ایـن کتـاب  عبدالوهاب، مد 

بـه در میـانت وهابیـت،  التوحیلا  کتلاابهستند. در این پژوهش، ابتدا عمن بیـان جایگـاه 
السـند، و شود که عبارت است از روایاتت مدرج، روایات ععی دسته از روایات ذکر می سه

 نقد هستند. دلالتاً مورد روایاتی که سنداً و

 نزد وهابیت« کتاب التوحید»اهمیت 
هایی است که وهابیان در نشر و تروی ت آن نهایت تـلا  ترین کتاباین کتاب یکی از مهم

که برخی با تحقیق دربارۀ احادیم و تخری ت اسناد، و برخـی دیگـر بـا ناناند؛ چخود را کرده
های مؤلـ ، در ایـن عرصـه اقـدام دادنت برداشـتنوشتنت شـرح و توعـی  روایـات و شـرح

های مختل  نیز نشر پیـدا بر اینکه این کتاب، در دفعات متعدد و به زبان اند. علاوهنموده
 است. کرده
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و مُحتویاتت آن  التوحی  کتاباری  متعدد و للوآمیزی دربارۀ های وهابیان تعدر کتاب
ای توصـی  کـرده کـه عبـدالوهاب، ایـن کتـاب را کتـاب یگانـه بن وجود دارد. نوۀ محمد

 0توانـد وجـود داشـته باشـد.مانند  در این موعوج، نه قبل از آن بوده و نه بعـد از آن می
 2اعتقادات معرفی کرده است.باز نیز این کتاب را بهترین کتاب در زمینۀ بن

اند کـه اکثـر روایـاتت برخی مؤل ت این کتاب را از امامانت علم حدیم دانسته و ادعا کرده
این کتاب صحی  است و روایاتت ععی  بسیار کمی در آن وجود دارد که اتفـاق بـر عـع ت 

 9شود.میگونه روایت موعوج و باطلی در این کتاب یافت نآنها وجود ندارد و همچنین هیچ
المعنی ذکـر کـرده و السـند یـا صـحی فوزان نیـز احادیـم ایـن کتـاب را صحی  بن صال 

اساس قرآن و سنت است و هرچه در آن وجود دارد کلام خـدا و پیـامبر و  دلیل اینکه بربه
جمیع احادیم موجود در »باز نیز معتقد است: بن 4شمارد.سلام است، آن را مهم میا ائمۀ

ــتند التوحیلالا  کتلالااب ــعی  نیس ــد و ع ــکالی ندارن ــود،  1«.اش ــین در دروس خ وی همچن
 6و احادیمت آن را به شاگردانت خود توصیه کرده است. التوحی  کتابکردنت حف 

 «کتاب التوحید»های بررسی برخی روایت
 شود:دسته از روایات اشاره می در ادامه به سه

 است؛ احادیثی که مؤل ، برخی عبارات را به آنها افزوده. 7
 لحا  سندی ععی  هستند؛روایاتی که فقط به. 8
 روایاتی که سنداً و دلالتاً مورد خدشه هستند.. 7

 دستۀ اول: احادیث مدرج
واردکردنت چیزی در »معنای به« أارجت الشیء في الشیء»مفعول از در لغت اسم« مُدرج»

                                                 
 .78، صتیسیرِالعزیزِالحمی ِهيِشرحِکتابِالتوحی ه، شیخ، سلیمان بن عبدالل. آل1
 .17، صالإخوان تحفةباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن2

 .73و  77، صلنایةِالعلما ِ كتابِالتوحی . شایع، عبدالاله بن عثمان، 3
 .77، ص7، جإلانةِالمستفی ِ شرحِکتابِالتوحی . فوزان، صال  بن فوزان، 4

 .73، صلنایةِالعلما ِ كتابِالتوحی . شایع، عبدالاله بن عثمان، 5
 .83، ص7، ج از دهوسِللشیخِلب العزیزِ نباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن6
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یا متنت روایت چیزی معنای این است که در سند حدیم به ، و در اصطلاح علم«چیز دیگر
اجماجت بـه« ادراج در روایـت» 0داخل یا درج شده باشد یا تغییری در آن انجام گرفتـه باشـد.

 2علما اعم از محدثان، فقها و دیگران حرام است، مگر در مواردی که استثناء شده اسـت.
 عبدالوهاب را ذکر خواهیم کرد. بن در ادامه، چند نمونه از مُدرجات محمد

 ولروایت ا

 آمده است:« ما جاء أن بعض هذه الأمة نعبد الأوثان»در باب 
لتتبعن سنن من کان قربلکمو حرذو القرذة بالقرذةو حتری لره »قال:  أن رسهل الله

: قرال« الله! الیهرها و النصراری  رسهل یا»قالها: «. اخلها جحر ضا لدخلتمهه
 9؛«فمن »

هـای پیشـین های امتمو از آداب و سـنتیقیناً شـما، موبـه»فرمودند:  پیامبر
پیروی خواهید کرد، حتی اگر آنان وارد سوراخت سوسماری شده باشند، شما نیز وارد 

ایشان فرمودند: « است؟ امنظور شما یهود و نصار »اصحاب گفتند: «. شویدآن می
 «پس منظورم کیست؟»

وجود ندارد « حذو القذة بالقذة»جملۀ  4ن آمده است،در اصلت این روایت که در صحیحی
، ذیـل ایـن التوحیلا  کتلاابقفیلی، محقـقت  1عثیمین نیز به این حقیقت معترف است.و ابن

تبعیت از کتـاب بـهاین روایت را مؤل  » نویسد:کند و میروایت به حقیقت فوق اعتراف می
ِ اقتضا  بـن  شـداد”از حـدیم  أحملا  مسلان نقل کـرده و ایـن عبـارت در  تیمیهابن الصراط 

عـعی  “ بـن حوشـب شهر”دلیل وجود به نقل شده است؛ که البته سندت این روایت“ اوس
 آن روایت این است: 6.«است

 ررنمو أن شررداا بررن أوهو حدثرره عررن  حرردثنا شررهر  ابررن حهشررا و حرردثني ابررن
لیحملن شرار هذه الأمرة علری سرنن الرذین خلرها مرن قربلهم أهرل : »الله رسهل

                                                 
 .775، صتیسیرِمصطلحِالح ی . طحان، محمود، 1
 .777. همان، ص2

 .38، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن3

، 1، جمسلالم صحیح حجاج، بن ؛ نیشابوری، مسلم7157، ح773، ص1، جالبخاهح صحیح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 4
 .8773، ح8551ص

 .135، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن5
 .37و  38، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن6
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 0؛«الکتاب حذو القذة بالقذة
فرمودند که بدترین افرادت این امت، دیـنت اسـلام را یهـودی کـرده و  رسول خدا

 د کرد.نهای پیشین پیروی خواههای امتمو از آداب و سنتموبه

 روایت دوم

 آمده است: «ما جاء في الکهان و نحههم»در باب 
مرن أنری »قرال:  عرن النبري روی مسلم في صحیحه عن بعض أزواج النبي

 2؛«عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم نقبل له صلاة أربعین یهما
 ، از پیـامبرنقل از برخـی همسـرانت پیـامبرمسلم در کتاب صحی  خـود بـه

و دربـارۀ اگر کسـی نـزد کـاهنی بـرود و از ا»روایت کرده است که ایشان فرمودند: 
روز  چیزی سؤال کند و سپس او را تصدیق نمایـد، نمـازت چنـین شخصـی تـا چهـل

 «.پذیرفته نخواهد شد

و در کتـاب  9آمـده اسـت« فصـدقه»بـدون کلمـۀ  مسلالم صلاحیحِاصلت ایـن روایـت در
 گونه آمده است:، این«فستله»نیز بدون عبارت  أحم ِ نِحنبل مسن 

 4؛ل له صلاة أربعین یهمامن أنی عرافا فصدقه بما یقهل لم نقب
های وی را تصدیق کند، نمازت چنـین شخصـی تـا اگر کسی نزد کاهنی برود و گفته

 روز پذیرفته نخواهد شد. چهل

به حقیقـتت فـوق معتـرف اسـت و در توجیـهت آن  التوحی  کتابعثیمین نیز در شرح ابن
 نویسد:می

یاانها في نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة التي نقل  و أو «فصردقه»منها بهذا اللفظ و ز
و و أخرذ مرن «فسرأله»أن المؤلف عزاه إلی مسلم باعتبار أصلهو فأخرذ مرن مسرلم: 

 1؛«فصدقه»أحمد: 
ای در نقل مؤل ، یا به این دلیـل اسـت کـه در نسـخه« فصدقه»و زیاد بودنت کلمۀ 

 نقل کرده است، این کلمه نیز وجود داشته است، یا اینکـه مسلم صحیحکه وی از 

                                                 
 .753، ص82، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن1

 .28، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2
 .7357، ص1، جصحیحِمسلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 3
 .733، ص83، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن4
 .575، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن5
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را « فصـدقه»کلمـۀ  أحملا  مسن ، و از کتاب «فستله»کلمۀ  مسلم صحیحمؤل  از 
 نقل کرده است.

ــه در نســخه ــرا اولًا: کســی نگفت ــه مخــدو  اســت؛ زی ــن توجی ــه ای ــاب البت ای از کت
وجود دارد و اگر چنین چیزی بود، محققان و شارحانت کتاب « فصدقه»لف   مسلم صحیح

عبدالوهاب این است که روایت بـا همـین لفـ  در  خن ابندادند و ثانیاً: ظاهر ستذکر می
کــه کــه روایــت بــه ایــن لفــ  تلفیقــی اســت، چنان حــالی آمــده اســت؛ در مسلالالم صلالاحیح

 عثیمین بدان اعتراف دارد.ابن

 دستۀ دوم: احادیث ضعیف
 برخی از احادیم تنها از عع  سندی برخوردار است، مانند؛

 روایت اول

رُوا ا»در باب  د  ا ق  رَهو  م  د  قَّ ق  ه  ح   دو روایتت زیر ذکر شده است:« للَّ
یرد: حردثني أبري 1  .  و قال ابن جریر: حدثني یهنس أخبرنا ابن وها قال: قال ابن ز

ما السماوات السبع في الکرسي إلا کدراهم سبعة ألقیت : »الله قال: قال رسهل
 ؛«في نره

گانه، های هفتآسمان»فرمودند:  خدا زید نقل شده است که رسولاز پدرت ابن
مقابـلت کرسـیت خــدا هماننـد چنـد درهــم اسـت کـه در داخــل سـپری قــرار داده  در

 «.اندشده
مرا الکرسري فري العرر  إلا »یقرهل:  اللره .  و قال: قال أبهذر سمعت رسهل2 

 0؛«کحلقة من حدید ألقیت بین ظهري فلاة من الأرض
مقابلت عـر ،  کرسی در»فرمایند: میشنیدم که  خدا ابوذر گفت که از رسول

 «.همانند حلقۀ آهنینی است که در میان دشت بزرگی افتاده باشد

انـد و همـۀ آنهـا را روایـت فـوق را بـا اسـناد مختلـ  بررسـی کردهقفیلی عثیمین و ابن
 شود.دانند، که در ذیل سخنان آنها بیان میععی  می

بـن  بـن زیـد عبـدالرحمن» 2شـده اسـت،در سند روایت اول که در تفسیر طبری بیان 
                                                 

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن1
 .2و  3، ص7، ججامعِالبیانِهيِتفسیرِالقرآن. طبری، محمد بن جریر، 2
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« متـروک»قفیلـی بـر نظـر  و بنـا 0،«عـعی »عثیمین بر نظر ابن وجود دارد که بنا« اسلم
هرذا ضرعیف »سند روایت با عبارتت  دانستنت  بر ععی  علاوه التوحی  کتابمحققت است. 

نیز این روایت با همین سند و  التن ی  إ طالدر کتاب  2، آن را مُرسل نیز دانسته است.«جداً 
« بن زید عبدالرحمن»بیان شده است که وی نیز به عع ت « بن فرج اصبغ»لف  از طریق 

  9داند.معترف است و این روایت را مرسل می
 روایتت دیگری که ذکر گردید، در چند کتاب ذکر شده است:

بودنت  است که ععی آمده « عبدالرحمن بن زید بن اسلم». در تفسیر طبری با سند 7
 آن بیان شد.

ِالعرشِوِماِهُوِدر کتاب  شیبهابی . ابن8 بر  که بنا 4روایت فوق را ذکر کرده است هیهِح 
کـه « بن مسلم مکـی اسماعیل»نفر وجود دارد: یکی  عثیمین، در سند آن نام دونظر ابن

ارۀ او که مجهول است و جرح یـا تعـدیلی دربـ« بن لسان مختار»متروک است، و دیگری 
 1نقل نشده است.

 سند، روایتت فوق را ذکر کرده است: با دو الأسما ِوِالصفات کتاب. بیهقی در 7
کـه مــدل س اسـت و از عطــا « جــری ابن»یکـی  6نفـر وجــود دارد: در سـند اول نــام دو

حبان در وص  وی که ابن« بن سعید یحیی»صورت عنعنه روایت کرده است، و دیگری به
و  8)او مقلوبـات 7؛«المقلهبات و الملزقاتو لای هز الإحت اج به إذا انفررا یروي»گفته اسـت: 

بـودن،  کنـد، و بـه روایـات وی در صـورت منفـردروایاتی را که حقیقـت ندارنـد، روایـت می
 توان احتجاج کرد(.نمی

عـدی کـه روایـاتت وی را مُنکـر حبـان، کـلام ابنبـر ذکـرت سـخن ابن قفیلی نیز علاوه
                                                 

 .573، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن1

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

 .785ص، التن ی  إ طالعتیق، حمد بن علی، . بن3
ِالعرشِوِماِهُوِ، شیبه، محمد بن عثمانابی ابن. 4  .52، ح177، صهیهِح 
 .573، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن5
 .833، ص8، جکتابِالأسما ِوِالصفات. بیهقی، احمد بن حسین، 6
 .573، ص8، جالتوحی القولِالمفی ِلل ِکتابِعثیمین، محمد بن صال ، . ابن7
 .771، صتیسیرِمصطلحِالح ی جایی در سند یا متنت روایت است. ند: طحان، محمود، معنای جابهبه« مقلوب. »8



 

 

64 

سال 
هشتم

 ،
تابستان
 

1397
، شمار

 ۀ
30

 

 0رده است.شمرده، بیان ک
وجود دارد که ابوحاتم و ابوزرعه « ابراهیم بن هشام بن یحیی لسانی»نام  2در سند دوم

 4قفیلی نیز وی را کذاب معرفی کرده است. 9اند.او را تکذیب کرده
کـه  1ذکـر کـرده اسـت،« مردویـهابن»کثیر در تفسیرت خود این روایـت را بـا سـند . ابن1

 6ععی  در آن وجود دارد.راویت  راویت مجهول و دو ید

 روایت دوم

که اصـلت آن در کتـاب  7روایتی از ابوهریره آمده است« بیان شیء من أنهاع السحر»در باب 
 چنین است:این الصغر  السنن

: الله حدثنا عباا بن میسرة المنقريو عن الحسنو عن أبي هریرة قال: قال رسهل
ر فقد أشر و و من نعلق شیئا وکرل من عقد عقدةو ثم نفث فیها فقد سحرو و من سح»

 8؛«إلیه
رتهـی بزنـد و در آن »فرمودنـد:  از ابوهریره نقل شده است که پیامبر هـرکس گت

ـبدمد، ست  حر انجـام دهـد، شـرک ورزیـده اسـت، و حر کـرده اسـت، و کسـی کـه ست
 «.شودهرکس چیزی ]بر گردن[ بیاویزد، به همان سپرده می

:
 
عبید، یحیی بن معین، ابوزرعه و علی بن مـدینی بـر ایـن افرادی مانند یونس بن  اولا

 3انـد؛بصری بـا ابـوهریره هـیچ ملاقـاتی نداشـته و اینهـا یکـدیگر را ندیده باورند که حسن
منـذری  01بصری از ابوهریره روایتی نشنیده است. اند که حسنرو، بزرگانت رجال قائلازاین

 00را بـه جمهـور علمـا نسـبت داده اسـت. سماج از ابـوهریرهنیز ذیل روایت فوق، قولت عدم
                                                 

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن1

 .755، ص8، جکتابِالأسما ِوِالصفات. بیهقی، احمد بن حسین، 2
 .573، ص8، جالمفی ِلل ِکتابِالتوحی القولِعثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن4
 .585، ص7، جتفسیرِالقرآنِالعریمکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن5
 .573، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن6
 .27، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن7
 .1533، ح778، ص3، جالصغر  السنن. نسائی، احمد بن شعیب، 8
 .873، ص8، جه یبالت ته یبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن9

 .577، ص1، جالنبلا ِأللا  سیر احمد، بن ؛ ذهبی، محمد17، ص7، جالجرحِوِالتع یلحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی10

 .77، ص1، جوِالترهیبالترغیبِ. منذری، عبدالعظیم بن عبدالقوی، 11
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قفیلـی، محقـقت  0انـد.سماج را بیـان کردهذهبی نیز معتقد است که تعدادی از بزرگان عدم
 2سماج مُعترف است.، نیز به عدمالتوحی  کتاب

:
 
دلیل که بهاند و ذیل آن نوشته 9اندافرادی مانند ذهبی این روایت را تضعی  کرده ثانیا

اد میسره در سند این روایت، سند آن منقطع خواهد بود و ایـن روایـت صـحی  بن  وجود عب 
 4نیست.

 1بودنت روایت فوق تصری  کرده است. ، به مُرسلالنهجِالس ی همچنین صاحب کتاب 
و همچنین در دیگـر شـروحت  7و البانی 6عثیمیناین روایت از نظر وهابیانت معاصر مانند ابن

 ععی  است. 3و نزد محققانت آن 8التوحی  کتاب

 روایت سوم

 آمده است:« فضل التهحید و ما یکفر من الذنهب»در باب 
قال مهسی: یا رب علمنري شریئا »قال:  و عن أبي سعید الخدري عن رسهل الله

یا رب کل عبراا  »قال: «. الله إلا إله قل یا مهسی: لا»قال: «. أذکر  و أاعه  به
مهسیو له أن السمهات السبع و عامرهن  یرري و الأرضرین یا »قال: «. یقهلهن هذا

حبران  رواه ابن«. الله لاإ إله الله في کفةو مالت بهن لا لاإ إله السبع في کفةو و لا
 01و الحاکم و صححه؛

گفت: پروردگارا،  موسی»فرمودند:  از ابوسعید خدری روایت شده که پیامبر
بگـو »خداونـد گفـت: «. به مـن چیـزی بیـاموز کـه بـا آن تـو را یـاد کـنم و بخـوانم

«. گوینـدپروردگـارا، ایـن را همـۀ بنـدگانت می»گفـت:  موسـی«. الله إلا إله لا
جز گانه با تمام موجوداتت آن )بههای هفتموسی، اگر آسمان ای»خداوند گفت: 

                                                 
 .87، ص7، جالإسلا  تاهیخ. ذهبی، محمد بن احمد، 1
 .27، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

 .835، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل3
 .732، ص8، جالرجال نق ِهيِالإلت ال میزان. ذهبی، محمد بن احمد، 4

 .775، صالس ی  النهج. دوسری، جاسم، 5
 .587، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن6
 .288، صضعیفِالجامعِالصغیرِوِزیادته. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .835، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل8

 .27، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن9
 .77. همان، ص10
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در « اللـه إلا إلـه لا»کفۀ ترازو قرار گیرند و  در یدگانه، های هفتخودم( و زمین
 «.بر همۀ آنها لالب خواهد شد «الله إلا إله لا»کفۀ دیگرت آن، 

در سـند ایـن روایـت  0هیثمی در کتابت خود بـه عـع ت رجـالت ایـن روایـت اذعـان دارد.
 2اســت.« عـعی »وجــود دارد کـه در نظـر علمــای رجـال « بـن سـمعان ابوالسـم  دراج»

بـر  قفیلـی عـلاوه 9عثیمین نیز در شرح این روایت به عـع ت راوی اشـاره کـرده اسـت.ابن
روایتی را نقل کند، عع ت « ابوهیثم»، معتقد است که وقتی وی از «دراج»دانستنت  ععی 

 بـودنت  نیز به ععی  7التوحی  کتابو شارحانت  6شیخ ارناؤوط 1البانی، 4شود.آن بیشتر می
 اند.این روایت اذعان کرده

 روایت چهارم

 آمده است:« من الشر : لبس الحلقة و الخیط و نحههما لرفع البلاء أو افعه»در باب 
مرا ». فقرال: «رأی رجلا في یده حلقة من صفر أن النبي»عن عمران بن حصین: 

لره مرت و انزعهاو فإنها لا نزید  إلا وهنا؛ فإنرك »فقال: «. من الهاهنة» قال:« هذه 
 8رواه أحمد بسند لابأه به؛«. هي علیك ما أفلحت أبدا

در دسـت مـردی انگشـتری دیدنـد.  از عمران بن حصین روایت شده که پیامبر
ایـن بـرای واهنـه )بیمـاریت نـاتوانی جسـم( »مرد گفـت: « این چیست؟»پرسیدند: 

، جـز ای نخواهـد داشـتبیـاور؛ زیـرا فایـده آن را در»فرمودنـد:  پیامبر«. است
اینکه ناتوانیت تـو را افـزایش دهـد. اگـر در ایـن حـال از دنیـا بـروی، هرگـز رسـتگار 

این روایت را احمد با سندی که اشکالی در آن نیست، روایـت کـرده  «.نخواهی شد
 است.

:
 
اینکه حسن بصری از عمران روایتی شنیده باشد، محل بحـم و اخـتلاف اسـت؛ ِاولا

                                                 
 .28، ص75، جمجمعِالزوام ِوِمنبعِالفوام بکر، . هیثمی، علی بن ابی1
 .857، صالته یب تقریبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن2
 .25، ص7، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
 .71، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن4

 .738، صضعیفِمواهدِالرمآن. البانی، محمد ناصرالدین، 5
 .758، ص71، جصحیحِا نِحبانِ ترتیبِا نِ لبانحبان، محمد، . ابن6
 .13، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل7
 .82، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن8
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م في»حزم گفته است: که ابنچنان ان  کرلا  رر  رنَ مرن عَم  س  ح  اعَ ال  م  رو، مشـاهده ازایـن 0؛«س 
 4علی بن مدینی، 9حاتم،ابو محمد بن ابی 2شود که بسیاری از بزرگان همچون ابوحاتم،می

 بصری از عمران روایتی نشنیده است. بر این باورند که حسن 1بن معین و بردیجی یحیی
:

 
ـین وی را « مبارک بن فضالة»در سندت روایت ِثانیا وجود دارد که نسائی و یحیی بن مَعت

7ِرجالت ععی  وجود دارد. و نام وی در کتب 6دانندععی  می
کـه چنان 8نکتـۀ فـوق معتـرف اسـت؛ رناؤوط ذیلت روایتت کتاب مسند، به هر دوا شیخ

 نویسد:می
یصررح بسرماعه  مدلسو و قد عنعن و لرم (فضالة و هه ابن)إسنااه ضعیفو مبار  

یسمع من عمررانو و الرذي  لم (و هه البصري)و لکنه قد نهبعو و الحسن من الحسن
في هذا الحدیث من نصریح الحسن بسماعه من عمران خطرأ مرن مبرار  کمرا قرال 

 .و ثم قد اختلف علی الحسن في وقفه و رفعهالتهذیاالإمام أحمد و  یره کما في 
« علیرك مرا أفلحرت أبردافإنك له مت و هي »بدون جملۀ  ماجة ا ن سنناین روایت در 

، این روایت با عبارت حبان ا ن صحیحِدر 01و البانی آن را ععی  دانسته است. 3ذکر شده
ذکر شـده کـه البـانی هـم آن را عـعی  دانسـته  00«فإنك إن نمت و هي علیك وکلت إلیها»

 02است.
، روایت با سند دیگری ذکر شده اسـت، کـه المست هكِلل ِالصحیحینالبته در کتاب 

                                                 
 .772، ص2، جالمُحل ٰ ِ الآراهحزم، علی بن احمد، . ابن1
 .17، ص7، جالجرحِوِالتع یلحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی2
 .73، صکتابِالمراسیلحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی3

 .21، ص1، جإکمالِته یبِالكمال. مُغلَطای، علاءالدین، 4

 .25. همان، ص5
 .81، ص2، جالكاملِهيِضعفا ِالرجال. جرجانی، عبدالله بن عدی، 6

 .725، صتاهیخِأسما ِالضعفا ِوِالك ا ینشاهین، عمر بن احمد، ؛ ابن87. همان، ص7
 .851، ص77، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن8
 .7577، ح7773، ص8، جماجة سننِا نماجه، محمد بن یزید، . ابن9

 .77، ص2، جماجة صحیحِوِضعیفِسننِا ن. البانی، محمد ناصرالدین، 10
 .113، ص77، جصحیحِا نِحبانِ ترتیبِا نِ لبانحبان، محمد، . ابن11
 .33، صضعیفِمواهدِالرمآن. البانی، محمد ناصرالدین، 12
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لیکن در این روایت نیز اشکال گذشـته  0اند؛نیشابوری و ذهبی آن را صحی  دانسته حاکم
بر نظرت بزرگانت حدیم و رجال  بن حصین وجود دارد و بنا بصری از عمران در سماج حسن

 که قبلًا نامشان ذکر شد، این روایت مرسل است.

 دستۀ سوم: روایات ضعیف
 کنیم:هستند که برخی از آنها را بیان می برخی روایات سنداً و دلالتاً مورد خدشه

 روایت اول: دست چپ داشتن  خداوند

رَه»در باب  د  قَّ ق  ه  ح  رُوا اللَّ د  ا ق   روایت ذیل ذکر شده است:« و  م 
یطهي الله السماوات یهم القیامةو ثرم یأخرذهن بیرده »و لمسلم عن ابن عمر مرفهعا: 

ثم یطرهي الأرضرین « رون  أین المتکبرون ال با أنا الملكو أین»و ثم یقهل: «الیمنی
 2؛«أنا الملكو أین ال بارون  أین المتکبرون »السبعو ثم یأخذهن بشمالهو ثم یقهل: 

پیچید. سپس آنهـا را در دسـت راسـتت ها را در هم میخداوند در روز قیامت آسمان
« فرمـانروا مـنم، کجاینـد جبـاران؟ کجاینـد متکبـران؟»گویـد: گیـرد و میخود می

پیچد. سـپس آنهـا را در دسـت چـوت خـود گانه را در هم میهای هفتسپس زمین
 «فرمانروا منم، کجایند جباران؟ کجایند متکبران؟»گوید: گیرد و میمی

 الف. بررسی  متن روایت

ضَرین  »آمـده اسـت، در اصـل ایـن روایـت جملـۀ  مسلم صحیحکه در چنان رهَي الأ  ر  ثُرمَّ یط 
الَهَ  ثم یطهي الأرضینو ثم »، این روایت با عبارت داود أ ي سننو در کتاب  9داردوجود « بَشَم 

ــات مشــخص می 4ذکــر شــده اســت؛« یأخررذهن ــه اصــل روای ــا مراجعــه ب ــذا ب شــود کــه ل
را ادراج کـرده « الأرضین السبعو ثم یأخرذهن»عبدالوهاب در این روایت، عبارتت  بن محمد
 است.

 ب. بررسی  سند روایت

 لیرمشـهورحنبـل احادیـم وی را بنوجـود دارد کـه ا« عمر بن حمـزه» در سند این روایت
                                                 

 .815، ص1، جالمست هكِلل ِالصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 1

 .752، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

 .8712، ص1، جمسلم صحیح. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 3
 .871، ص1، جداود سننِأ ي. سجستانی، سلیمان بن اشعم، 4
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نام  2اند.بن معین و نسائی نیز وی را تضعی  کرده افرادی مانند یحیی 0معرفی کرده است.
بـودنت وی  و بعضـی علمـای رجـال بـه عـعی  9وی در کتاب ععفاءت رجالی نیز وجود دارد

، بـه عـع ت راویت مـذکور داود أ ي سننوایتت رنؤوط نیز در توعی ت ر ا شیخ 4معتقد هستند.
وجود دارد که اولًا: بعضـی « ابواسامه»همچنین در سند روایت، عنوان  1اشاره کرده است.
دوم  عسقلانی او را در طبقۀ حجرکه ابنچنان 6اند؛کردنت وی اشاره کردهبزرگان به تدلیس

سین ذکر کرده است واقـدی نیـز بـه تـدلیست وی بـن سـعد کاتـب  و محمد 7از طبقاتت مدل 
التردلیس أخره »نقـل کـرده اسـت: « بن حجاج شعبة»و شافعی نیز از  8تصری  کرده است

صورت عنعنه روایت کـرده به« بن حمزه عمر»در این روایت از « ابواسامه»ثانیاً:  3«.الکذب
اصول حدیم بیان شده است، روایات مدل س مقبول نیستند، مگر  که در علماست، و چنان

 01آنکه به سماج و تحدیم تصری  نمایند.
 ج. بررسی  مدلول روایت

کنـد کـه شده در ذیل این روایت، تصری  میمحمد بن عبدالوهاب در ششمین مسِلۀ بیان
 :که حالی در 00چو هم دارد؛ خداوند دست

:
 
معنـایی همچـون « یـد»سـنت، از کلمـۀ برخلاف وهابیان، بزرگان و علمـای اهل اولا

کــه انــد؛ چنانرا اســتفاده کرده« قــدرت»و  09«نصــرت»، «نعمــت» 02،«ءعطــا»، «کمــال»
                                                 

 .173، ص3، جالته یب ته یب علی، بن حجر عسقلانی، احمد؛ ابن52، ص8، جالكاشف. ذهبی، محمد بن احمد، 1
 . همان؛ همان.2

، الضلاعفا ِوِالمتروکلاونجـوزی، عبـدالرحمن بـن علـی، ؛ ابن837، صدیوانِالضعفا ِوِالمتلاروکین. ذهبی، محمد بن احمد، 3
 .853، ص8ج

 .177، صالته یب تقریبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن4
 .771، ص3، تحقیق: ارنؤوط، جسننِأ يِداود. سجستانی، سلیمان بن اشعم، 5
 .775، ص7، جالكبر  الطبقات سعد، بن سعد، محمد؛ ابن733، صالته یب تقریبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن6
 .75، صطبقاتِالم لسینحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن7
 .7، ص7، جالته یب ته یبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن8

 .755، صالكفایةِهيِللمِالروایة. خطیب بغدادی، احمد بن علی، 9
 .721، صمنهجِالنق ِهيِللو ِالح ی . عتر، نورالدین، 10

 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، ابن .11

 .751، صتمویلِمختلفِالح ی قتیبه، عبدالله بن مسلم، . ابن12
 .53، ص5، جالق یر هتح. شوکانی، محمد بن علی، 13
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 نویسد:می« نووی»
دست برای خدا، یعنی خداوند قدرت دارد و دست کنایه از قدرت اسـت؛  اطلاق دو

ه کـ آنجـا دهیم. ازهایمان انجـام مـیها کارهـای خـود را بـا دسـتزیرا مـا انسـان
اوند این مثال را ذکر کرده[ تا برای ما ها هستیم، ]خدمخاطبت این آیات، ما انسان

 0واع  شود و در نفوس ما جای گیرد.

:
 
و حـدیم  2یـابیم کـه آنهـا طبـق آیـات قـرآنمی های سل  دربا مراجعه به کتاب ثانیا

دسـت دارد، و هـر دو دسـت نیـز دسـت راسـت  معتقد بودند که خداونـد دو 9صحی ت نبوی
ـمال»بردنت صفتت کاراست؛ لذا از به  4کـه موجـب نقـص پروردگـار اسـت، ابـا داشـتند. «شت

 کنیم:نمونه به چند مورد اشاره می عنوانبه
گوییم به ما رسیده است، می طبق آنچه از قرآن و پیامبر»نویسد: خزیمه می. ابن7

اند، هر دویت آنها یمین هسـتند خبر داده دست دارد و طبق آنچه پیامبر که خداوند دو
مال در خدا نیست  1«.و شت

نقـل  کـه از پیـامبر“ کلتا یدیه یمرین”روایتت ». از احمد بن حنبل نقل شده است: 8
شده، صحی  است و هرکس بداند که ایـن مطلـب حـق اسـت ولـی بـه آن ایمـان نیـاورد، 

 6«.را تکذیب کرده است پیامبر
بر این باورنـد کـه خداونـد هـر  3و قرطبی 8جوزیابن 7،بیهقینند . بسیاری از علما ما7

مال»دستش یمین است و لف ت  دو نقل شده است کـه « بن حمزه عمر»تنها در روایتت « شت
لفـ ت « یزیـد رقاشـی»و « بـن زبیـر جعفر»اعتنا نیست. در روایات دیگری نیز از هم قابلآن

                                                 
 .778، ص73، جالمنها ِشرحِصحیحِمسلمِ نِالحجا . نووی، یحیی بن شرف، 1

 .بل یداه مبسوطتانسورۀ مائده:  71مانند آیۀ  .2

 .7152، ص7، جصحیحِمسلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 3
، البلااهح هلاتححجر عسقلانی، احمد بن علی، ؛ ابن135، صالت کرةِ محوالِالموت ِوِأموهِالآخرة. قرطبی، محمد بن احمد، 4
 .737، ص77ج
وجلخزیمه، محمد بن اسحاق، . ابن5  .737، ص7، جکتابِالتوحی ِوِإرباتِصفاتِالربِلز 
 .777، ص7، جطبقاتِالحنا لة محمد، یعلی،ابی ابن. 6
 .773، ص8، جکتابِالأسما ِوِالصفات. بیهقی، احمد بن حسین، 7
هِالتشبیهِ مکفِالتنزیهجوزی، عبدالرحمن بن علی، . ابن8  .875، صدهعِشُب 
 .135و  131، صالت کرةِ محوالِالموت ِوِأموهِالآخرة. قرطبی، محمد بن احمد، 9
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مال نقل شده است که آنها نیز قابل  نیستند؛ چراکه آنها متروک هستند. اعتناشت
:

 
، یـا از پـذیرفتنت التوحیلا  کتاببر علمای سل ، برخی محققان و شارحانت  علاوه ثالثا

مال»لف   اند. مـثلًا قفیلـی ذیـل اند و یا برای قبولت آن توجیهی ذکر نمودهامتناج کرده« شت
مال»روایتت فوق، لف ت  کلمـات قرطبـی و بیهقـی کند و سپس به ذکـر را مُنکر ذکر می« شت

مال»بودنت لف ت  عثیمین نیز از حُکم شاذابن 0پردازد.می گویـد در میان علما سخن می« شت
 نویسد:و می

مال»میان راویان حدیم، دربارۀ کلمۀ  اختلاف است. برخی آن را ثابت و بعضی « شت
انـد، اند. بعضی کسانی که ایـن کلمـه را داخـلت روایـت ذکـر کـردهآن را ساقط کرده

اند ]یعنی روایتی که کلمۀ شاذ در آن وجود دارد[؛ چراکه وجود حکم به شذوذ کرده
انـد ایـن کلمـه از عمـر اسـت، و برخـی گفتهاین کلمه برخلاف روایات موثـق از ابن

 مسلالم صلاحیحدلیل روایتی است کـه در تصرفاتت راوی است. اصلت این تخطِه به
دلان بـر منـابری در راسـتت خـدا قـرار عا»فرمودند:  ثابت شده است که پیامبر

عثیمـین معتقـد ناب بحـم، پایـان در البته. «است یمین خدا دست گیرند، و دومی
مال»شود که در صورتت پذیرفتنت کلمۀ می شـود؛ ، نقصی بر خداوند عارض نمی«شت

راسـت،  چراکه این دست مانند دسـت مخلوقـان نیسـت کـه در مقایسـه بـا دسـت
 2دستت خداوند، یمین است. و، هر دور ععی  باشد؛ ازاین

 روایت دوم: مشرک بودن  حضرت آدم

الَحاً »در بابت  ا ص  اهُم  ا آن  مَّ ل  حاتم نقل شده است که سند و اصـل ابی روایتی از تفسیر ابن 9«ف 
 حدیم عبارت است از: 

حدثنا علی بن الحسین ثنا محمد بن علی برن حمرزةو ثنرا حبرانو عرن عبداللره ابرن 
المبار  عن شریك عن خصیف عن سعید بن جبیر عن ابن عباه في الآیة قرال لمرا 

إني صاحبکما الذي أخرجتکما مرن ال نرة »نغشاها آام حملت فأناهما إبلیس فقال: 
فیشرقهو و لأفعلرن و لأفعلرن  لتطیعاني أو لأجعلن له قرني أیلو فیخررج مرن بطنرك

فأبیا أن یطیعاه فخرج میتاو ثم حملت فأناهمرا فقرال «. یخهفهماو سمیاه عبد الحارث

                                                 
 .775، صکتابِالتوحی  محمد، الوهاب،عبد . ابن1

 .575و  571، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن2
 .735 عراف، آیۀا . سورۀ3
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مثل قهلهو فأبیا أن یطیعاهو فخرج میتا. ثم حملت فأناهما فذکر لهمرا فأارکهمرا حرا 
کاء»الهلد فسمیاه عبد الحارثو فذلك قهله  هُ شُر  لا ل  ع   0؛«ج 

مـن »یکی کرد، او باردار شـد و ابلـیس نـزد آنهـا آمـد و گفـت: وقتی آدم با حوا نزد
. اکنـون نیـز کـردم تـا از مـن تبعیـت کنیـد اخراجکسی هستم که شما را از بهشت 

شـاخ  وگرنـه بـرای او دو سخن مرا بپذیرید و اسم فرزندتان را عبدالحارث بگذاریـد؛
ن را دهم کـه وقتـی از شـکمت بیـرون آمـد آقـرار مـی)همچون شـاخ بـز کـوهی( 

آنها را ترساند تـا اسـم فرزندشـان را عبـدالحارث «. کنمو چنان می بشکافد و چنین
بگذارند؛ ولی آنها پرهیز کردند، پس فرزندشان مُرده خارج شد. سپس دوباره بـاردار 
شد، و باز ابلیس تقاعایش را تکرار کرد و آنها ابا کردنـد، و فرزندشـان بـازهم مُـرده 

بار حامله شد و ابلـیس تقاعـایش را تکـرار کـرد و  سومیندنیا آمد. سپس برای  به
خاطر حـب ولـد، اسـم فرزندشـان را عبـدالحارث گذاشـتند. ایـن آیـه دربـارۀ آنها به

 آنهاست که برای خدا شرید قرار دادند.

 الف. بررسی  سند روایت

قـرار اند، مـورد مناقشـه صورت بررسیت راویانی که تضـعی  شـدهسند روایتت فوق را ابتدا به
بـودنت سـند روایـت  سنت در ارتباط با جعلـیدهیم و سپس به بیانت دیدگاه علمای اهلمی
 پردازیم.می

 بررسی راویان  حدیث

وجـود دارد کـه جـد  ، سـنان بـن انـس « شرید بن عبدالله قاعـی»در سند روایت، نام 
ذهبی  نوشتۀمیزانِالإلت الِهيِنق ِالرجالکِدر کتاب است.  حسین نخعی، قاتل امام

. و قال إبراهیم بن سرعید سیئ الحفظ مضطرب الحدیث مائلو قال ال هزجاني: » آمده است:
دچـار « شـرید»القطان نیز گفتـه کـه  یحیی 2.«ال ههري: أخطأ شریك في أربعمائة حدیث

حـدیم اشـتباه کـرده  گوید که وی در چهارصـدالجوهری می اختلاط شده است. ابراهیم
 9«.لیس حدیث شریک بشئ»گوید: مبارک میاست که ابناست. شاید به همین دلیل 

حنبــل او را وجــود دارد کــه ابن« خصــی  بــن عبــدالرحمن»همچنـین در ســند روایــت 
                                                 

 .7771، ص5، جالعریمِالقرآن تفسیرحاتم، عبدالرحمن، . ابن ابی1

 حق بود.کرد و منحرف از مضطرب نقل میرا ا  ععی  بود و روایات . حافظه2

 .835، ص8، جالرجال نق ِهيِالإلت ال میزان. ذهبی، محمد بن احمد، 3
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هـا وی و برخی از رجالی 9ابوحاتم 2و احادیمت وی را حجت ندانسته است. 0ععی  دانسته،
سریئ الحفرظ »است: بر آن گفته  عسقلانی علاوه حجرابن 4اند.دانسته« سیئ الحفظ»را 

ا  عـعی  بـود و لیرتحـدیم را در روایـت مخلـوط )حافظـه 1؛«خلط بأخرة و رمی بالإرجاء
 بودن داده شده است(. کرد و به او نسبتت مرجِهمی

راویت مذکور و سـخنانت  قفیلی ذیلت روایت فوق، آن را ععی  دانسته و در ادامه، به دو
 6کند.کثیر اشاره میابن

 سنت و برخی وهابیانیت از دیدگاه عالمان اهلجعلی بودن  روا

عنوان نمونه به چند اند که بهسنت به جعلی بودنت این حدیم حکم کردهعلمای بزرگ اهل
 کنیم:مورد اشاره می

کتـاب دانسـته گونه روایات را جزءت اسرائیلیات و آثـارت اهلدر تفسیرت خود این کثیرابن. 7
ۀ حضرتگوید مُراد از سیااست. او می  7و حوا است. آدم ق آیه، مشرکان از ذری 

دانـد. ، جعلـی و دروغ میحزم سند این روایت را صحی  ندانسـته و آن را خرافـه. ابن8
 نویسد:وی می

است و هرکس نسـبت شـرک و کفـر بـه آدم دهـد،  این روایت نسبتت کفر به آدم
طبق نظر همۀ امت، کافر است. ما نسبتت کفر به فساقت مسلمانان را قبول نداریم؛ 

ای است کـه پس چطور ممکن است به انبیا نسبتت شرک دهیم. این روایت، خرافه
اند، و سند صحیحی نیـز نـدارد؛ بلکـه دربـارۀ مشـرکان نـازل ها آن را نوشتهدینبی

 8«.شده است

. مبارکفوری سند این حدیم را بررسی کرده و آن را تضـعی  نمـوده و حـدیم را جـزءت 7

                                                 
 .737، ص7، جالكاشف. ذهبی، محمد بن احمد، 1

 .772، ص7، جالإسلا  تاهیخ. ذهبی، محمد بن احمد، 2
 . همان.3

 .737، ص7، جالكاشف. ذهبی، محمد بن احمد، 4

 .737، صالته یب تقریبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن5
 .777، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن6
 .133، ص7، جتفسیرِالقرآنِالعریمکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن7
 .1، ص1، جالفصلِهيِالمللِوِالأهوا ِوِالنحلحزم، علی بن احمد، . ابن8
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سـنت بـا ایـن حـدیم، بر ذکرت مخالفتت علمـای اهل وی علاوه 0اسرائیلیات دانسته است.
 2بر این روایت وارد کرده و آن را رد نموده است. اشکال شش

عثیمین نیز این قصه را از اساس مانند ابنسنت، برخی وهابیان علاوه بر عالمانت اهل
کند. او معتقد است کـه دلیل اقامه می عثیمین در رد  این روایت، هفتدانند. ابنباطل می

حـزم ایـن روایـت را خرافـه و دروغ کـه ابنخبر صحیحی در این موعوج وجود ندارد؛ چنان
 گوید:عثیمین میابن 9دانسته است.

و حـوا در حـالت شـرک از دنیـا  آدم اشد، یـا حضـرتاگر این خبر صحت داشته ب
انـد، ترینت نسبتت دروغ به آنهاست، یـا اگـر از شـرک توبـه کردهاند که این بزرگرفته

که از حکمت، رحمـت و  حالی چرا از توبۀ آنها در قرآن خبری بیان نشده است؛ در
 4وید.دور است که گناه را ذکر کند ولی از توبه سخن نگعدلت پروردگار به

گـردد کـه دچـار شـرک می آدم بازگوید که تفسیر آیه طبق سخن سل ، به بنیوی می
 1اند.حقیقی شده

 ب. بررسی  مدلول روایت

مجرد تسمیه استفاده و حوا را به آدم محمد بن عبدالوهاب از این روایت، شرک حضرت
نسمیة لرم نقصرد أن هذا الشر  في م را »کند: کرده است. وی در مسِلۀ سوم تصری  می

و حوا حقیقت عبودیت را هم قصد نکـرده باشـند،  آدم ؛ یعنی با اینکه حضرت«حقیقتها
نیـز بـا مصـن    التوحی  کتاباند. برخی شارحانت مجردت انجام این عمل مشرک شدهولی به

که صـاحب کتـاب ابایی ندارند؛ چنان عقیده شده، و از پذیرفتنت شرکت پیامبرت الهی هیچهم
« و هذا بعید جرداً »کثیر در رد  روایت فوق، آن را با عبارتت بعد از نقلت سخنت ابن المجی  هتح

نمایـد و بن عبدالوهاب، دفاج می کند و از جد  ، محمدگونه دلیلی رد میبدون ارائۀ هیچ
دلیـل،  فوزان با ذکر چهـار 6شود.و حوا راعی می آدم به حضرت دادن به نسبتت شرک

                                                 
 .773، ص2ج، تحفةِالأحوهحِ شرحِجامعِالترم ح. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 1

 .735تا  775. همان، ص2
 .752، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
 .753. همان، ص4

 .775. همان، ص5
 .117، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل6
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، آدم پذیرد و سپس برای حفـ  عصـمتت حضـرتربارۀ اتهام شرک میسخن مؤل  را د
، شرک اصـغر و لفظـی بـوده و آدم شرک حضرت»گوید: و می آیدمی در مقام توجیه بر

قصد و نیتی در آن نبوده است و با عصمتت مقام انبیا منافات نـدارد؛ چراکـه عصـمت  هیچ
 0.«غیره استکبیره و نداشتنت استمرار بر گناه ص نداشتنت گناه

 ج. بررسی و نقد

با اینکه این مسِله در نظر بعضی پیـروانت محمـد بـن عبـدالوهاب، بـا اقامـۀ دلیـل مـردود 
 شود.دلیل اکتفا می دانسته شده است، ولی در ادامه به ذکر سه

:
 
ای مشرک نبودند و همۀ آنها منادیت توحید بودند انبیا در طول حیاتت خود، لحظه اولا

اند. چطور ممکن است خداوند فرد مشـرکی را جـزءت انبیـا و برای تحققت توحید مبعوث شده
رراهیم  و آل  فرمایـد: قرار دهد، حال آنکـه خداونـد می م  و نُهحًرا و آل  إَب  فی آا  رط  إَنَّ اللّره  اص 

را مینعَم  عال  ی ال  ل   .2ن  ع 
ــر ــد او را ب ــه خداون ــانی ک ــا انس ــد، میمی آی ــه گزین ــد؟ چگون ــرک باش ــار ش ــد دچ توان

بیاورد و بگویـد  التوحی  کتاببه خود جرئت داده است که این عقیده را در  عبدالوهاب ابن
 اصغر باشد؟! اند، هرچند شرکو حوا به شرک الهی دچار شده آدم حضرت

:
 
را جای و حـوا بودنـد، خداونـد بایـد بـه آدم حضرتاگر مراد  ثانیا مَّ رهُ ع  ی اللَّ رال  ع  ت  ف 
رَکهن  3گرفت.بهره می« عما یشرکان»و استفاده از عمیر جمع، از  یش 

:
 
کسـانی هسـتند « مشـرکان»شود که منظور از معلوم می 4با توجه به آیۀ بعدت از آن ثالثا

 گوید.قراردادنت ابلیس نمی دادند و سخنی از شریدکه اصنام را شرید قرار می
صورت جمع آمده کـه اصـنام را شـامل در این آیه آنچه شرید قرار داده شده است، به

که ابلـیس مـراد  دهددر آیه نشان می« ما»همچنین آوردنت  1شود و فقط ابلیس نیست.می

                                                 
 .857و  855، ص8، جإلانةِالمستفی ِ شرحِکتابِالتوحی . فوزان، صال  بن فوزان، 1
 .77 آیۀ عمران،آل سورۀ .2
 .775، ص8، جالقولِالمفی ِلل ِکتابِالتوحی عثیمین، محمد بن صال ، . ابن3
ا وَ هُمْ یخَلقُون: 737 آیۀ أعراف، . سورۀ4 ًِ یخلُقُ شَی

َ
یشْرتکونَ مَا لا

َ
 .أ

 .772، ص2، جتحفةِالأحوهحِ شرحِجامعِالترم ح. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 5
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 0استفاده شود.« مَن»نیست؛ چراکه برای ابلیس باید از لف ت 

 روندروایت سوم: لعن زنانی که به زیارت می

 عباس نقل شده است:این روایت از ابن« ما جاء أن الغله في قبهر الصالحین»در باب 
 2زائرات القبهرو و المتخذین علیها المساجد و السرج؛ الله لعن رسهل

 یکه بر رو  ی راکسان نیهمچنروند و میقبرها به زیارتت که را  یزنان ول خدارس
 .کرده است نیکنند، نفر یم یسازند و آنها را چرالانیقبرها مسجد م

حدثنا هاشمو حدثنا شعبةو عن محمد »سنت، با سندت های متعدد اهلاین روایت در کتاب
 9شده است.روایت « بن جحااةو عن أبي صالحو عن ابن عباه

 الف. بررسی  سند روایت

است. بسیاری از بزرگان « باذام»وجود دارد که اسم وی « ابوصال »در سند این روایت، نام 
حبـان، وی را جـارود، ابواحمـد حـاکم و ابنعـدی، ابنمانند نسایی، ابوحـاتم، عقیلـی، ابن

 6دانـد.لس نیز میوی را مد 1بر تضعی ت وی، عسقلانی علاوه حجرابن 4اند.تضعی  کرده
وی عع ت راویت مـذکور را بـه جمهـور علمـا  7البانی نیز این روایت را ععی  دانسته است،

 8کس وی را توثیق نکرده است.، هیچ«عجلی»جز کند که بهدهد و بیان مینسبت می
اشـاره کـرده و « ابوصال »ادامه به عع ت  قفیلی نیز روایت فوق را ععی  دانسته و در

 3رگان دربارۀ تضعی  راوی را ذکر نموده است.سخنانت بز
داند و معتقد است که بـدون جملـۀ ، این روایت را ععی  میهتحِالمجی محققت کتاب 

                                                 
 . همان.1
 .73، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن2

، 7، جداود سلاننِأ لاي؛ سجسـتانی، سـلیمان بـن اشـعم، 782، ص5، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن3
 .31، ص1، جالصغر  السنن؛ نسائی، احمد بن شعیب، 872ص

 .137، ص7، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن4
، التهلا یب تقریلابحجر عسقلانی، احمد بن علی، ؛ ابن777، ص8، جالتلخیصِالحبیرحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن5

 .785ص
 .785، صالته یب تقریبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن6
 .55، ضعیفِمواهدِالرمآن. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .878، ص7ج، إهوا ِالغلیلِ. البانی، محمد ناصرالدین،8
 .72، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن9
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لعرن »که حدیمت  حالی در 0روایتت فوق صحی  است؛« المتخذین علیها المساجد و السرج»
 سـند بدون عبـارتت فـوق، بـا دو« زوّارات القبهر اللّٰه لعن رسهل»یا  2«اللّٰه زوّارات القبهر

 حدیثی ذکر شده است: هایکتاب در
عرن سرفیانو عرن عبداللره برن عثمران برن خثریمو عرن عبردالرحمن برن بهمرانو عرن . 7

 9«.زوارات القبهر الله لعن رسهل»عبدالرحمن بن حسان بن ثابتو عن أبیهو قال: 
مةو عرن أبیرهو عرن أبري حدثنا یحیی بن إسحاقو حدثنا أبهعهانةو عن عمر بن أبري سرل. 8

 4«.زوارات القبهر الله لعن رسهل»هریرةو قال: 

که قفیلی نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره کـرده هر دو سندت راویتت فوق ععی  است؛ چنان
 1است.

وجـود دارد کـه « بن حسان عبدالرحمن»و « بن بهمان عبدالرحمن»در سند اول، نام 
را مجهـول، و سـند روایـت را « بهمـانابن» رنـاؤوط نیـزا شعیب 6اند.هر دوی آنها مجهول
 7ععی  دانسته است.

شـعبه و  8وجود دارد که تضـعی  شـده اسـت.« سلمهعمر بن ابی»در سندت دوم نیز نام 
و نسـائی و جوزجـانی نیـز او را در حـدیم، قـوی  3انـدبن معین وی را تضـعی  کرده یحیی

تــوان انــد کــه بــه حــدیمت وی نمیقائل 02خزیمــهو ابن 00ســعد، ابوحــاتمابن 01اند.ندانســته
                                                 

 .855، صالمجی  هتحشیخ، عبدالرحمن بن حسن، . آل1

، 1، جالكبلار  السلانن حسـین، بـن ؛ بیهقـی، احمـد777، ص1، جالطیالسلايِداود مسن ِأ لاي. طیالسی، سلیمان بن داود، 2
 .775ص

، 81، جحنبلالِ لان مسلان ِأحملا حنبـل، احمـد بـن محمـد، ؛ ابن558، ص7، جماجلاة سلاننِا لانماجه، محمد بن یزید، . ابن3
 .181ص

 .755، ص71، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن4
 .72، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن5
 . همان.6

 .181، ص81، ج نِحنبل مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن7
 .72، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن8

 .153، ص3، جالته یب ته یبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن9

 . همان.10

 .157. همان، ص11

 .771، ص7، جالنبلا ِأللا  سیر احمد، بن . ذهبی، محمد12
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بعضی از بزرگان نیز نـامت وی  0اند.استدلال نمود، و برخی احادیمت او را واهی و پوچ دانسته
 2اند.را در شمار راویانت ععی  قرار داده

 ب. بررسی  مدلول روایت

و هـا بـرای زیـارت کنـد کـه رفـتنت زنعبدالوهاب ذیلت مسِلۀ نهم و دهـم تصـری  می ابن
 که: حالی در 3کردنت چراغ بر روی قبر، مورد لعن قرار گرفته است؛ همچنین روشن

:
 
 بر آنچه بیان شد، ععی  است؛ سند روایت بنا اولا

:
 
 6و حکـم بـه اسـتحبابت  1کراهـت، 4حکـمت اباحـه، سنت سهدر میان علمای اهل ثانیا

 شود.زیارت دیده می
تنها بـه اسـتحباب عبـدالوهاب، نـه ابـنبعضی وهابیان مانند البانی، برخلاف تفکرات 

 7اند.ترین شبهات نیز پاسخ دادهاند، بلکه در مقام دفاج، به مهمزیارت را قائل شده
:

 
مقابلت روایاتت منع زنان از زیارت، احادیثی مبنـی بـر جـوازت زیـارت قبـور وجـود  در ثالثا

اشاره کرده است؛ از جملـه عسقلانی در کتابت خود به روایاتت جواز  حجرکه ابندارد؛ چنان
، و روایتی کـه چگونگی زیارت را به عایشه آموز  دادند پیامبرکند روایتی که بیان می

، نمــاز رفتنــدمی بــه زیــارت قبــر حمــزۀ سیدالشــهدادر هــر جمعــه  فاطمــه حضــرت
بـن  ، از انـسصلاحیحِ خلااه همچنین است روایتی که در  8کردند.خواندند و گریه میمی

 ده است:مالد نقل ش
کنـد. بـه او فرمودنـد: زنـی را در کنـار قبـری دیدنـد کـه گریـه می روزی پیامبر

دور شـو، تـو بـه مصـیبتت مـن »آن زن گفـت: «. تقوای الهی پیشه کن و صبر نما»
                                                 

 .157، ص3، جالته یب ته یبحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن1

، 7، جکتلاابِالضلاعفا ِالكبیلار عمـرو، بـن ؛ عقیلـی، محمـد172ص ،8، جالمغنلايِهلايِالضلاعفا . ذهبی، محمـد بـن احمـد، 2
 .771ص

 .73، صکتابِالتوحی  محمد، عبدالوهاب، . ابن3
 .173، ص8، جشرحِالسنة. بغوی، حسین بن مسعود، 4

 . همان.5
ــن عمــار، 6 ــرنبلالی، حســن ب ــد882، صمراقلالايِالفلالالاحِشلالارحِملالاتنِنلالاوهِالإیضلالااح. ش  محمــد، بــن ؛ طحطــاوی، احم

 .785، صالطحطاوح حاشیة

 .725، ص7، جأحكا ِالجنامزِوِ  لها. البانی، محمد ناصرالدین، 7

 .777، ص8، جالتلخیصِالحبیرحجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن8
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او »شخصی به آن زن گفـت: «. امای تا بدانی گرفتارت چه مصیبتی شدهمبتلا نشده
مد، هیچ نگهبانی نبـود، بـه ایشـان عـرض آن زن به درت خانۀ حضرت آ«. پیامبر بود

صبر حقیقی، صبر در مصیبت »فرمودند:  پیامبر«. من شما را نشناختم»کرد: 
 0«.اول است

شـود؛ وی را از این عمل منع نکردند، حکم به جوازت زیارت ثابت می از اینکه پیامبر
به زیارت قبور را  عینی نیز در شرحت روایتت فوق، رفتن 2حجت است. چراکه تقریرت پیامبر

از نـووی، جـواز ایـن کـار را بـه جمهـور علمـا نسـبت  نقلداند و بهبرای مرد و زن جایز می
البانی نیـز از روایـتت فـوق جـوازت زیـارت را اسـتفاده  4سنت،علاوه بر عالمانت اهل 3دهد.می

 1کرده است.

 نتیجه
عبـدالوهاب،  بـن مـدترین و مشـهورترین اثرهـای علمـیت مح، یکی از مهمکتابِالتوحی 

ــودنت آنهــا هســتند؛  عیت صــحی  ب ــروانت وی، مــد  ــاتی اســت کــه برخــی پی ــدۀ روای دربردارن
بـر اعتـرافت برخـی  این کتاب، و همچنـین بنـا روایاتت  برخی در تتملی اندک با که حالی در

السـند و احـادیثی ج، ععی ، در این کتاب، روایات مُـدر  التوحی  کتابشارحان و محققانت 
رسد با توجه به نظر می های دینی و قرآنی هستند، وجود دارد. بهدلالتاً در تضاد با آموزهکه 

جایگاه این کتاب در میانت وهابیان، روایاتت دیگرت این کتاب نیز از لحا  سند، متن و مدلول 
ای اسـت. همچنـین تعـارضت روایــاتت ایـن کتـاب بــا نیازمنـد بررسـی و تحقیقـات جداگانــه

 رود.شمار می های مهم در این زمینه بهرآنی نیز یکی از پژوهشهای قآموزه
  

                                                 
 .33، ص8، جالبخاهح صحیح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1
 .712، ص7، جالباهح هتححجر عسقلانی، احمد بن علی، . ابن2
 .72، ص2، جلم ةِالقاهحِبن احمد،. عینی، محمود 3
 .771، ص1، جنیلِالأوطاه. شوکانی، محمد بن علی، 4

 .721، ص7، جأحكا ِالجنامزِوِ  لها. البانی، محمد ناصرالدین، 5
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 کتابنامه
 قرآن کریم. .7

 اول، چـاپ العربـي، التـراث إحیـاء ، بیـروت: دارالجارا و التعادیل عبـدالرحمن، حـاتم،ابی ابـن .8
 .ق7837

 عن رسول الله عبدالرحمن، حاتم،ابی ابن .7
 
و الصاحابة و  تفسیر القرآن العظیم؛ مسندا

 .ق7173 سوم، ، عربستان: مکتبة نزار مصطفی الباز، چاپالتابعین
، تحقیــق: شــکرالله نعمةاللــه قوجــانی، بیــروت: کتاااب المراساایل عبــدالرحمن، حــاتم،ابی ابــن .1

 .ق7733 اول، چاپ الرسالة، مؤسسة
بـن علـی ، تحقیـق: محمـد بـن خلیفـة فیاه ح  العار  و ماا رُو  شیبه، محمد بن عثمـان،ابی ابن .5

 .ق7172 اول، چاپ الرشد، تمیمی، ریاض: مکتبة
 .تابی المعرفة، ، تحقیق: محمد حامد الفقی، بیروت: دارطبقات الحنابلة محمد، یعلی،ابی ابن .7
ــن .3 ــدالوهاب، اب ــد، عب ــة کتاااب التوحیااد محم ــر: مکتب ــی، مص ــی قفیل ــن عل ــد ب ــق: احم ، تحقی

 .ق7183 اول، چاپ الرحمن، عباد

، تحقیــق: عبداللــه قاعــی، بیــروت: الضااعفاة و المتروکااونجــوزی، عبــدالرحمن بــن علــی، ابن .2
 .ق7157 اول، چاپ العلمیة، الکتب دار

ه التشبیه بأکف التنزیهجوزی، عبدالرحمن بن علی، ابن .3  اردن:، تحقیق: حسن سقاف، دفع شُب 
 ق.7177نووي، ال الإمام دار

، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط، بیـروت: بلباان ابان ببترتیا حباان صحیح ابنحبان، محمد، ابن .75
 .ق7171 دوم، چاپ الرسالة، مؤسسة

 المعرفـة، ، بیروت: دارالبخارح صحیح شرا البارح؛ فتححجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن .77
 .ق7733

، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیاث الرافعاي الکبیارحجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن .78
 .ق7173 اول، چاپ العلمیة، الکتب دار جا:بی

 الرشـید، ، تحقیق: محمد عوامه، سوریه: دارتقریب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن .77
 .ق7157 اول، چاپ

 اول، چـاپ النظامیـة، المعـارف ، هند: دائرةتهذیب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن .71
 ق.7787

المدلساین؛ أو تعریاف أهال التقادیس بمراتاب طبقات حجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن .75
 اول، چـاپ المنـار، ، تحقیق: عاصم بن عبدالله قریـوتی، عمـان: مکتبـةالموصوفین بالتدلیس
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 .ق7157
 تا.بی الخانجي، ، قاهره: مکتبةالفصل في الملل و اصهواة و النحلحزم، علی بن احمد، ابن .77
یٰ با ثارحزم، علی بن احمد، ابن .73

ّ
 .تابی الفکر، : دار، بیروتالمُحل

 جـا:بی، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط و دیگـران، مسند أحمد بان حنبالحنبل، احمد بن محمد، ابن .72
 .ق7187 اول، چاپ الرسالة، مؤسسة

، تحقیــق: وجاالکتاااب التوحیاد و إثبااات صاافات الارب عزّ خزیمـه، محمــد بـن اســحاق، ابن .73
 .ق7171 پنجم، چاپ الرشد، عبدالعزیز بن ابراهیم الشهوان، ریاض: مکتبة

 الکتـب ، تحقیق: محمد عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دارالطبقات الکبریسعد، محمد بن سعد، ابن .85
 .ق7175 اول، چاپ العلمیة،

، تحقیق: عبدالرحیم محمد احمد تاریخ أسماة الضعفاة و الکذابینشاهین، عمر بن احمد، ابن .87
 .ق7153 اول، قشقری، چاپ

 الجـوزي، ابـن ، عربسـتان: دارالقول المفید علی کتاب التوحیدعثیمین، محمد بن صال ، ابن .88
 .ق7181 دوم، چاپ

 و الإســـلامي المکتـــب جـــا:بی، تأویااال مختلاااف الحااادیثقتیبـــه، عبداللـــه بـــن مســـلم، ابن .87
 .ق7173 دوم، چاپ الإشراق، مؤسسة

 ،اول چـاپ العلمیـة، الکتـب ، بیـروت: دارتفسایر القارآن العظایمکثیر، اسماعیل بن عمـر، ابن .81
 .ق7173

 إحیـاء دار جـا:بی، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی، ماجاة سنن ابانماجه، محمد بن یزید، ابن .85
 .تابی العربیة، الکتب

، تحقیـق: زهیـر تیسیر العزیز الحمید في شرا کتاب التوحیادشیخ، سلیمان بن عبدالله، آل .87
 .ق7187 اول، الشاویش، بیروت: المکتب الإسلامي، چاپ

، تحقیـق: محمـد حامـد فاتح المجیاد؛ شارا کتااب التوحیادشیخ، عبدالرحمن بن حسن، آل .83
 .ق7733 هفتم، چاپ المحمدیة، الفقی، قاهره: السنة

، بیـروت: المکتـب إرواة الغلیل؛ في تخریج أحادیث مناار السابیلالبانی، محمد ناصرالدین،  .82
 .ق7155 دوم، الإسلامي، چاپ

 ، سایت شامله، آدرس:ماجة و ضعیف سنن ابنصحیح البانی، محمد ناصرالدین،  .83

http://shamela.ws/browse.php/book-810#page-3531 
 الصمیعي، ، ریاض: دارحبان ضعیف موارد الظمآن؛ إلی زوائد ابنالبانی، محمد ناصرالدین،  .75

 .ق7188 اول، چاپ
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 چهـارم، المکتـب الإسـلامي، چـاپ بیـروت:، و بدعها أحکام الجنائزالبانی، محمد ناصرالدین،  .77
 .ق7157

 .تابی الإسلامي، المکتب جا:بی، ضعیف الجامع الصغیر و زیادتهالبانی، محمد ناصرالدین،  .78

 طـوق دار جـا:بی، تحقیق: محمد زهیر بن ناصـر، صحیح البخارحبخاری، محمد بن اسماعیل،  .77
 .ق7188 اول، چاپ النجاة،

تحقیق: شعیب ارنـؤوط و محمـد زهیـر شـاویش، بیـروت: ، شرا السنةبغوی، حسین بن مسعود،  .71
 .ق7157 دوم، المکتب الإسلامي، چاپ

، تحفااة الإخااوان؛ بأجوبااة مهمااة تتعلااق بأرکااان الإساالامبــاز، عبــدالعزیز بــن عبداللــه، بن .75
 .ق7187 دوم، وزارة الشِون الإسلامیة و الْوقاف و الدعوة و الإرشاد، چاپ عربستان:

ــه، بن .77 ــن عبدالل ــدالعزیز ب ــاز، عب ــایت دروش للشاایخ عباادالعزیز باان بااازب ــوتی، س ، دروس ص
 ویب، آدرس:إسلام

http://www.islamweb.net 

 الکتـاب ، پاکستان: دارإبطال التندید؛ باختصار شرا کتاب التوحیدعتیق، حمد بن علی، بن .73
 .ق7175 السنة، و

، تحقیق: عبدالله بن محمد حاشـدی، جـده: کتاب اصسماة و الصفاتبیهقی، احمد بن حسین،  .72
 .ق7177 اول، چاپ السوادي، مکتبة

 الکتـب ، تحقیـق: محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دارالسنن الکباریبیهقی، احمد بن حسین،  .73
 .ق7181 سوم، چاپ العلمیة،

، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علـی الکامل في ضعفاة الرجالجرجانی، عبدالله بن عدی،  .15
 .ق7172 اول، چاپ العلمیة، مد معوض، بیروت: الکتبمح

، تحقیق: مصـطفی عبـدالقادر المستدر  علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .17
 .ق7177 اول، چاپ العلمیة، الکتب عطا، بیروت: دار

، تحقیـق: ابوعبداللـه سـورقی و ابـراهیم الکفایة في علم الروایةخطیب بغدادی، احمد بن علی،  .18
 .تابی العلمیة، حمدی مدنی، مدینه: المکتبة

، کویــت: الانهج السادید؛ فاي تخااریج أحادیاث تیسایر العزیاز الحمیاددوسـری، جاسـم،  .17
 .ق7151 اول، چاپ الإسلامی، للکتاب الخلفاء دار

، تحقیق: محمـد الکاشف؛ في معرفة من له روایة في الکتب الستةذهبی، محمد بن احمد،  .11
 .ق7177 اول، چاپ الإسلامیة، للثقافة القبلة الخطیب، جده: دارعوامه و احمد محمد نمر 

 تا.نا، بیبی جا:بی، تحقیق: نورالدین عتر، المغني في الضعفاةذهبی، محمد بن احمد،  .15
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دیاوان الضاعفاة و المتاروکین؛ و خلاق مان المجهاولین و ثقاات ذهبی، محمد بن احمـد،  .17
 .ق7723 دوم، مکتبة النهضة الحدیثة، چاپ، تحقیق: حماد بن محمد انصاری، مکه: فیهم لین

اشراف شیخ شـعیب ، تحقیق: جمعی از محققان تحتسیر أعلام النبلاةذهبی، محمد بن احمد،  .13
 .ق7155 سوم، چاپ الرسالة، ارناؤوط، بیروت: مؤسسة

، تحقیـق: بشـار عـواد تاریخ الإسلام؛ و وفیات المشاهیر و اصعالامذهبی، محمد بن احمد،  .12
 .م8557 اول، چاپ الإسلامي، الغرب دار جا:بیمعروف، 

 ، تحقیق: بجاوی علی محمد، بیروت:میزان الإعتدال في نقد الرجالذهبی، محمد بن احمد،  .13
 .ق7728 اول، چاپ المعرفة، دار

 الرسـالة دار جـا:بی، تحقیـق: شـعیب ارنـؤوط، سانن أباي داودسجستانی، سلیمان بـن اشـعم،  .55
 .ق7175 اول، چاپ العالمیة،

الدین عبدالحمید، بیـروت: ، تحقیق: محمد محییداود سنن أبيسجستانی، سلیمان بن اشعم،  .57
 .تابی العصریة، المکتبة

 اول، چــاپ طیبــة، ، ریــاض: دارعنایااة العلماااة بکتاااب التوحیاادشــایع، عبدالالــه بــن عثمــان،  .58
 .ق7188

 المکتبـة العصـریة،جـا: بی، مراقي الفلاا شرا متن نور الإیضااشرنبلالی، حسن بن عمار،  .57
 ق.7185اول،  چاپ

الدین صـبابطی، ، تحقیـق: عصـام؛ شرا منتقی اصخباارنیل اصوطارشوکانی، محمد بن علـی،  .51
 .ق7177 اول، چاپ الحدیم، مصر: دار

 .ق7171 اول، چاپ کثیر، ابن ، بیروت: دارالقدیر فتحشوکانی، محمد بن علی،  .55

 اول، چـاپ المعرفـة، ، بیـروت: دارالقارآنجاامع البیاان فاي تفسایر طبری، محمد بن جریر،  .57
 .ق7178

 .ق7185 دهم، چاپ المعارف، مکتبة جا:بی، تیسیر مصطلح الحدیثطحان، محمود،  .53
، حاشیة الطحطاوح؛ علی مراقي الفلاا شارا ناور الإیضاااطحطاوی، احمد بن محمد،  .52

 .ق7172 اول، چاپ العلمیة، الکتب تحقیق: محمد عبدالعزیز خالدی، بیروت: دار
، تحقیق: محمد بن عبدالمحسـن ترکـی، مسند أبي داود الطیالسيطیالسی، سلیمان بن داود،  .53

 .ق7173 اول، چاپ هجر، مصر: دار
 .ق7177 ویکم،سی چاپ الفکر، ، دمشق: دارمنهج النقد في علوم الحدیثعتر، نورالدین،  .75
قلعجـی، بیـروت: ، تحقیـق: عبـدالمعطی امـین کتاب الضاعفاة الکبیارعقیلی، محمد بن عمرو،  .77

 .ق7151 اول، چاپ العلمیة، المکتبة دار
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بیـروت: دار إحیـاء التـراث  ،عمدا القاارح؛ شارا صاحیح البخاارحعینی، محمود بن احمد،  .78
 تا.العربي، بی

 الرسـالة، مؤسسـة جـا:بی، إعاناة المساتفید بشارا کتااب التوحیادفوزان، صال  بن فـوزان،  .77
 .ق7187 سوم، چاپ

، تحقیق: صادق بن محمد بن التذکرا بأحوال الموتی و أمور ا خرا قرطبی، محمد بن احمد، .71
 .ق7185 اول، چاپ المنهاج، ابراهیم، ریاض: مکتبة دار

، بیروت: تحفة اصحوذح بشرا جامع الترمذحمبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم،  .75
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 تا عصر حاضر یدایشاز پ یهتطور فقه سلف

*

 چکیده
سلفیه در حوزۀ فقه، از دیگر مذاهب فقهیت اربعه مستقل است. آنان بـا مـذمت از تقلیـد 
مذاهب اربعه، به انفتاح باب اجتهاد قائل هستند. این نوشـتار بـا بررسـیت فقـه سـلفیه از 

های فقـه سـلفیه را در سـیر تـاریخی و عقیدتی، درصدد اسـت تـا آسـیب-زاویۀ تاریخی
ــورد ــلفیه ابن اجتمــاعیت آن م ــه س ــست فق ــد. مؤس ــرار ده ــه ق ــا توج ــه ب ــت ک ــه اس تیمی

پردازی و تربیت شاگردان متعدد توانست نظریۀ انفتاح باب اجتهاد را الگویی برای نظریه
فقه سلفیه قرار دهد. او بـا مـذمت از تقلیـد، و همچنـین تکفیـر پیـروان مـذاهب اربعـه، 

شخصـیت  دوازدهـم، سـه قـرن اساس کتاب و سنت اجتهاد کـرد. در معتقد بود باید بر
بن عبدالوهاب با افکـارت  الله دهلوی و محمدولی صنعانی، شاه امیرتتثیرگذار، یعنی ابن

سیزدهم و  او آشنا شدند و موجبات رشد فقه سلفیه را در اجتماج فراهم آوردند و در قرن
جهادی  المسلمین و سلفیۀچهاردهم نیز این روند ادامه داشت. امروزه، وهابیت، اخوان

هـای سـلفی، نشـان پیروت فقـه سـلفیه هسـتند. سـیر تطـور فقـه سـلفیه در میـان جریان
طلب اسـت و از آلـاز تـاکنون روشـی را برگزیـده دهد که این رو  فقهـی، خشـونتمی

گرایی یـا اند. همچنین این فقه با گزینش رخصـتاست که مسلمانانت زیادی تکفیر شده
اساس امیال باطنی  مسلمانانت پیروت فقه سلفیه، برتلفیق در مذهب، باعم شده است تا 

ترین مســِله برونــد، و گــاهی نیــز اقــوال مجتهــدانی را دنبال آســانو هــوای نفــس، بــه
 پردازند.برگزینند که به تکفیر مسلمانان می

تیمیـه، انفتـاح بـاب اجتهـاد، فقـه فقه سلفیه، تـاریخ تطـور فقـه سـلفیه، ابن ها:کلیدواژه
 ، فقه سلفیه جهادی.المسلمیناخوان

                                                 
 .البیت أهل لمدرسة الإعلام * کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار

 mohiti1360@gmailcomایمیل: 
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 مقدمه

توجه است. سلفیه، هم در عقاید  مذهب فقهی و کلامی مورد عنوان یدامروزه، سلفیه به
و هم در فقه، از دیگر مذاهب کلامی و فقهی متمایز است. آنان، هم رو  مکاتب کلامیت 

داننـد. سـلفیه بـا سـنت را انحـراف از دیـن میسنت و هـم رو  فقهـیت مـذاهب اهلاهل
دانستنت مذاهب کلامیت اشعری و ماتریدیه، پیـروی از مـذاهب کلامـی را دوری از  حرفمن

همچنین آنان پیـروی از مـذاهب فقهـیت اربعـۀ  0شمارند.دانند و آن را بدعت میاسلام می
دانند. به این ترتیب، سلفیه در می 9شرک و کفر 2کنند و آن را حرام،سنت را مذمت میاهل

مذهب و حـوزه، سـلفی سـنت جـدا شـده اسـت و در هـر دوانانت اهلعقیده و فقه از مسلم
 4اند.العقیده شدهسلفی

قبول است.  مذهب رسمی مورد عنوان یدبر همگان روشن است امروزه فقه سلفیه به
و معتقد اسـت کـه فقیـه  1داندگرایی در فقه، اجتهاد را شرط میاین مذهب با رویکرد سل 

در این میان، یکـی از مسـائلی کـه  6کتاب و سنت، اجتهاد کند.اساس فهم خود از  باید بر
 باشد.زوایای علمیت آن پنهان است، موعوج تطور تاریخیت فقه سلفیه می

اینکه مؤسس فقه سلفیه چه کسی است، سیر تطور فقه سلفیه از زمان تتسیس چگونه 
فقـه سـلفیه  پیشرفت داشته است، فقه سلفیه فقهی بنیادین است یـا فقهـی روشـنفکرانه،

کننـد. طلب، سؤالاتی هستند که ذهن را بـه خـود مشـغول میطلب است یا صل خشونت
بهتـرت  شناخت زوایای علمیت این بحم از آن جهت مهم است کـه مـا را در شـناخت هرچـه

که تاکنون پژوهشـی در قالـب کتـاب و مقالـه در ایـن  آنجا کند. ازمذهبت سلفیه یاری می

                                                 
 .15، ص2، جمجموعِهتاو ِوِهساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالحِالعثیمینعثیمین، محمد بن صال ، . ابن1

 .712، ص3. همان، ج2

رً.... »3 ـدْ یکـونُ کـافت
َ
؛ بَـلْ ق

ب
لًا عَـالا ، 88، جمجملاوعِالفتلااو تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم، ابن«. )فَمَنْ فَعَلَ هَذَا کـانَ جَـاهت

 (.813ص
 ، سایت شبکة البینة السلفیة، آدرس:«الإجابات العلمیة و التوجیهات المنهجیة»ل  بن فوزان، . فوزان، صا4

http://bayenahsalaf.com/vb/archive/index.php/t-4884.htmL 

تـا  87، ص81 ، شـمارۀمنیر پژوهشنامعِنق ِوها ی ِسرا ، «انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه». ند: محیطی، مجتبی، 5
11. 

 .87و  88، ص83، جمجموعِهتاو باز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .6
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 شود.، اهمیت این پژوهش بیشتر نمایان میموعوج صورت نگرفته است

 تیمیه؛ مؤسس فقه سلفیهابن
تیمیه، با اوج تقلیدگرایی و انحصار فقه در مذاهب اربعه مصادف بود؛ زیرا زندگیت علمیت ابن

ق، باب اجتهاد بسته شـد و تقلیـدگرایی رواج پیـدا 775همزمان با حیات او، یعنی در سال 
 0کرد.

اربعـه رونـق گرفـت.  دلایلی باب اجتهاد را بستند و تقلید از ائمۀسنت بهمسلمانانت اهل
جملـه اینکـه تتسـیس اصـولت جدیـد،  اربعه دلایلی آوردنـد؛ از سنت برای تقلید از ائمۀاهل

کنند، همـان کاری بس دشوار است و بسیاری از اوقات، اصولی که مجتهدان تتسیس می
نکردن از ائمــۀ معــین، باعــم تقلیــداصــولت مجتهــدانت پیشــین اســت. همچنــین معتقدنــد 

شود؛ به این معنا که اگر کسی از مذهب معینی پیروی نکند، دربارۀ حکمت گرایی میرخصت
ترین رأی رود که آسـانهای مذاهب و مجتهدانی میدنبال اقوال و دیدگاهای بههر مسِله

داشـته باشـد، شـخص معـین وجـود ن بنابراین، اگر تقلیـد از امـام 2گزیند.می و اقوال را بر
پذیرد کـه رخصـت بیشـتری بـه او مکل  از بین اقوال مذاهب مختل ، آن دیدگاهی را می

حقیقت پیروی از هوای نفس اسـت کـه شـریعت، انسـان را از  داده باشد. چنین کاری، در
اند کـه پیـروی از ائمـۀ مـذاهب سنت گفتههمین جهت، اهل پیرویت آن بازداشته است؛ به

گمانت سنت، تلفیق بین مذاهب را جایز ندانسـتند؛ زیـرا بـههمچنین اهل 9ت.اربعه لازم اس
سـنت چـون ایـن رو  را شـود. اهلآنان چنین روشی نیز موجب اتباج از هوای نفـس می

ایـن دلایـل  4دانستند، آن را ممنوج کردنـد.نفس می کردنت شریعت و پیروی از هوایعایع
، فقـط در کـه علـم بـه شـریعت پیـامبر سـنت مـدعی شـوندباعم شد که عالمانت اهل

 1مذهبت فقهی منحصر شده است. چهار
                                                 

 .85و  73، صإهشادِالنقادِإل ِتیسیرِالإجتهاد. صنعانی، محمد بن اسماعیل، 1
 .71، ص7 ، شمارۀمجلعِن ا ِاسلا ، «تقلید از دیدگاه شریعت». نعمانی، عبدالعزیز، 2

 . همان.3

 .75. همان، ص4

 .85، صخلاصةِالتحقیلِهيِ یانِحكمِالتقلی ِوِالتلفیل. نابلسی، عبدالغنی، 5
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گفتن در رابطه با صـحت اند. سخنسنت بر تقلید اقامه کردهاینها دلایلی است که اهل
طلبد که از رسالت این تحقیق بیرون اسـت. بـا صحت این ادله، مجالی جداگانه مییا عدم

مخالفـت کـرده و « تقلید از شـخص معـین»و « اربعه ئمۀتقلید از ا»تیمیه با وجود این، ابن
 گفته است:

بر عامی سزاوار یا واجب اسـت کـه از شخصـی تقلیـد کنـد؛ ولـی تقلیـد از شـخص 
بـر »معینی مثل تقلید از زید یا عمر جایز نیست. هیچ مسـلمانی ایـن سـخن را کـه 

گویــد. هــرکس کــه ائمــه نمی« عــامی واجــب اســت از شــخص معینــی تقلیــد کنــد
نْ تقلید می ائمۀ) کند و هر دیدگاهی اربعه( را دوست داشته باشد، از آنان بدون تعی 

کنـد. چنـین شخصـی در اربعه را که با سنت موافق دید، آن را انتخـاب می از ائمۀ
روشش راه صواب را انتخاب کرده است و این رو  بسیار نیکـوتر از منحصرشـدن 

 0مجتهد معین است. در پیروی از ید

جمله اینکه  نماید، اما تبعات مختلفی دارد؛ ازظاهر موجه میتیمیه بهدیدگاه ابناگرچه 
دانت ائمۀ کنـد، بلکـه معتقـد اسـت، هرکسـی از شـخص اربعه را سـرزنش نمی او صرفاً مقل 

تیمیه با تقلید عوامت مردم از مجتهدت این ترتیب، ابن معینی تقلید کند، کافر و گمراه است. به
دانـد. ایـن در حـالی اسـت کـه سـخن است و آن را گمراهی و بدعت می معین نیز مخال 

شخصـی  ای به هرشود که هرکسی در هر مسِلهگراییت مذموم میتیمیه باعم رخصتابن
که تمایل دارد، رجوج کند و دین را بـه بـازی بگیـرد؛ چیـزی کـه در دوران اخیـر شـاهد آن 

 هستیم.
 بعه را کفر دانسته و گفته است:تیمیه در فتوایی، تقلید از ائمۀ ار ابن

 2و من أوجا نقلید إمام بعینه استتیا فإن ناب و إلا قُتل؛
ــود، و  ــه داده ش ــد توب ــد، بای ــب بدان ــی را واج ــام مشخص ــد از ام ــی تقلی ــر کس اگ

 که توبه نکرد، باید کشته شود. صورتی در
                                                 

بل لایة ما یقال: إنه یسوغ أو ینبغي أو یجب علی العامي أن یقلد واحداً لا بعینـه مـن لیـر تعیـین زیـد و لا عمـرو. و أمـا أن . »1
ئمـة محبـا لهـم یقلـد کـل واحـد یقول قائل: إنه یجب علی العامة تقلید فلان أو فلان فهذا لا یقوله مسلم. و من کان موالیـا لأ

منهم فیما یظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. بل هذا أحسن حالا من لیره و لا یقال لمثل هذا مذبذب علـی وجـه 
 (.813، ص88، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن«. )الذم

، 5، جالفتلااو ِالكبلار تیمیـه، احمـد بـن عبـدالحلیم، ؛ ابن785، صالإختیلااهاتِالفقهیلاةتیمیه، احمد بن عبـدالحلیم، . ابن2
 .557ص
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 گوید:وی در جایی دیگر، با تفصیلت بیشتری این قضیه را بیان کرده و می
معـین  صـورتگر کسی از اشخاصی مثل ابوحنیفـه، مالـد، شـافعی یـا احمـد بها 

امامت مذهب خود را نیکـوتر بدانـد،  پیروی کند، ولی در برخی مسائل که دیدگاه لیر
به آن مراجعه کند، کاری پسندیده انجام داده است و چنین کاری بـه دیـنت او عـرر 

تر است چنین رفتاری به حق نزدیدشود؛ زیرا کند و عدالتت او ساقط نمیوارد نمی
مـذهب  مذهبت خاص تعصب داشته باشد. اما اگـر کسـی بـر یـد از اینکه در ید

خاص و معین تعصب داشته باشد و فقط از آرای آن پیـروی کنـد، جاهـل و گمـراه 
شـود. بنـابراین اگـر کسـی است؛ بلکه گاهی نیـز چنـین کـاری منجـر بـه کفـر می

امت مشـخص )ابوحنیفـه، مالـد، شـافعی یـا احمـد( امـ چنین متعصبانه از یـداین
کـه توبـه نکـرد، بایـد  صـورتی پیروی کند، واجب است که ابتدا توبه داده شود و در

 0کشته شود.

 گوید:تیمیه در فتوایی دیگر میابن
بـدعت اسـت. کسی که در پیروی از یکی از مذاهب تعصب داشته باشد، مانند اهل

، شافعی یا حنبلی تعصب داشته باشـد، ماننـد هرکسی که بر مذهب مالکی، حنفی
بدعت اسـت، حـداقل جاهـل و ظـالم اسـت؛ بدعت است. اگر نگوییم که اهلاهل

 2زیرا قرآن امر کرده است به علم و عدل، و نهی کرده است از جهل و ظلم.

مجتهـدت معـین تقلیـد کنـد،  تیمیه با مقلدانت مذاهب اربعه و هر شخصی که از یدابن
اتفاقت مسـلمانان را بـا بـهکه مشاهده شد، اکثر قریبکند و چنانخشونت عمل میبسیار با 

تـوان این فتواها تکفیر کـرد. ایـن در حـالی اسـت کـه تکفیـر دارای شـرایطی اسـت و نمی
ویژه آنکه سل  صال  در تکفیرت دیگران بسیار احتیاط راحتی به تکفیرت کسی حکم کرد؛ بهبه

ِ المعجمدر  که طبرانیکردند؛ چنانمی گویـد بـه ابوسـفیان مـی»نویسـد: خود می الأوسط 
                                                 

و إذا کان الرجل متبعا لْبي حنیفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد: و رأی في بعـ  المسـائل أن مـذهب لیـره أقـوی فاتبعـه . »1
ممـن  ب إلـی اللـه و رسـولهکان قد أحسن في ذلك و لم یقدح ذلك في دینه. و لا عدالته بلا نزاج؛ بل هذا أولی بالحق و أح

 هـو المعـین هـذا قـول أن یـری و حنیفـة کمن یتعصب لمالـك أو الشـافعي أو أحمـد أو أبـي یتعصب لواحد معین لیر النبي
ذا کان جاهلا عالا؛ بل قد یکون کافرا؛ فإنـه متـی اعتقـد ه فعل فمن خالفه الذي الإمام قول دون اتباعه ینبغي الذي الصواب

«. اتبـاج واحـد بعینـه مـن هـؤلاء الْئمـة دون الإمـام ااخـر فإنـه یجـب أن یسـتتاب فـإن تـاب و إلا قتـل أنه یجب علی الناس
 (.813و  812، ص88، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن)

.. فهـذه و من تعصب لواحد بعینه من الْئمة دون الباقین فهو بمنزلة من تعصب لواحـد بعینـه مـن الصـحابة دون البـاقین.. »2
، 88)همـان، ج«. طرق أهل البدج و الْهواء الذین ثبت بالکتاب و السـنة و الإجمـاج أنهـم مـذمومون خـارجون عـن الشـریعة...

 (.858ح
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آیـا ”گفـتم: “. خیر”گفت: “ کنید؟قبله را کافر خطاب میآیا شما یکی از اهل”جابر گفتم: 
 0«.“پناه بر خدا ]از چنین کاری[”گفت: “ گویید؟قبله، مشرک میشما به یکی از اهل

 گوید:پیروانت او می تیمیه ومحمد سعید رمضان بوطی در پاسخ به ابن
عامی مکل  است تا با مراجعه به علما و مجتهدان، به احکام شریعت عمل کنـد و 
خداوند او را مکل  نکرد تا در احکـام شـریعت از امـامی معـین یـا لیـرمعین اتبـاج 

نظر دارنـد؛ زیـرا بـرای التـزام یـا نماید. همۀ علما و ائمه نیـز بـر ایـن مسـِله اتفـاق
کـه معـین دلیلـی در کتـاب و سـنت وجـود نـدارد. لـذا چنان ذهبیالتزام بـه مـعدم

التزام بــه نامنــد، مــا نیــز عــدممعــین را بــدعت می مخالفــانت مــا التــزام بــه مــذهبی
یـد از فقهـا و ائمـه بـه عـامی این، هیچ وجود دانیم. بامعین را بدعت می مذهبی

که دلـش بپردازد و چنانهای نفسانیت خویش اند تا به پیروی از خواهشاجازه نداده
ــه می ــزام ب ــویش )الت ــدعای خ ــرای م ــا ب ــا م ــد. ام ــق کن ــائل را تلفی ــد، مس خواه

صــورتت متــواتر از  معــین( دلیــل داریــم و آن اینکــه خوانــدنت قــرآن بــه ده مــذهبی
نقل شده است که هر امامی جداگانه به تدوین و تعلیمت آن پرداخته  اکرم رسول

تواند هر قرائتـی را از ائمه ثابت است که هرکس می اجماجت است و این مسِله نیز به
توانــد از کــه ثابــت شـده اســت کــه هـر مســلمانی میقرائــت بخوانـد؛ چنان ایـن ده

آیــا بــر »شــوند کــه ها مطــرح میاربعــه پیــروی نمایــد. اکنــون ایــن ســؤال مــذاهب
 گانـههای دهروز قرآن را به یکی از قرائت مسلمانی لازم و عروری است که هر هر

از عاصم( بخواند، مرتکـب  آیا اگر کسی قرآن را فقط به قرائت )حفص» ،«بخواند؟
آیا از صدر اسلام تا عصرت ما، کسی چنـین فتـوایی صـادر کـرده »، «گردد؟حرام می

گانـه هـای دهآیا مخالفـانت مـذاهب، هـر روز قـرآن را بـا یکـی از قرائت»، و «است؟
معـین، بـه پیـروی از  پیـروانت مـذهبی چـرا بایـد»سؤال ایـن اسـت: «. خوانند؟نمی

از عاصـم(  معـین یعنـی قرائـت )حفـص جز قرائـتدیگران بپردازند، اما قرآن را بـه
میان پیروانت امامانت فقه در مسائل فرعیت دین و میان پیروانت امامـانت »و « نخوانند؟

 2«قرائت در خواندنت قرآن، چه تفاوتی وجود دارد؟

سـنت مـذمت عالمـانت اهل تیمیه باعم شد که وی مـوردنانتقادهای تند و تکفیریت اب
                                                 

. هَـلْ کنْـ. »1 رت بْـنت عَبْـدت اللْـهت جَابت لْتُ لت
ُ
الَ. ق

َ
ي سُفْیانَ، ق بت

َ
، عَنْ أ عْمَشت

َ
، عَنت الْ ینَار  هْـلت  تُمْ حدْثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دت

َ
ـنْ أ حَـد  مت

َ
تَقُولُـونَ لْ

ـالَ. مُعَـاذَ اللْـهت 
َ
لْتُ. وَ کنْتُمْ تَقُولُونَ. مُشْرتك؟ ق

ُ
الَ. لا، ق

َ
رٌ؟ ق بْلَة. کافت ، 3، جالمعجلامِالأوسلاط)طبرانـی، سـلیمان بـن احمـد، «. الْقت

 (.3751، ح875ص

 .33و  37، صاللام هبیة. بوطی، محمد سعید رمضان، 2
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های گیریحـال، موعـع هـر مرتبه به زندان افتاد. ولی به که وی چند جایی قرار گیرد، تا
دانت مذاهب تیمیه درابن وجود آورد. هرچند آرا  اربعه، اولین هستۀ فقه سلفیه را به برابرت مقل 

هفـتم  و تشـویق بـه اجتهـاد، در فضـای قـرن تیمیه در نکـوهش تقلیـد،های ابنو دیدگاه
انه از دیدگاهت خود دفاج کرد و دلایلی را بر اجتهاد اقامه  مورد توجه قرار نگرفت، اما وی مُصر 
 کرد.

قـیم )متوفـای ق(، ابن312تیمیه، همچون ذهبی )متوفـای پیروان مکتب فکریت ابن
ق(، سـیوطی )متوفـای 215یمانی )متوفای  وزیرق(، ابن335ق(، شاطبی )متوفای 357
ق( همگـی از 7855ق( و شـوکانی )متوفـای 7728صـنعانی )متوفـای  امیرق(، ابن377

 0اربعه مخال  بودند. انفتاح باب اجتهاد حمایت کردند و با تقلید از ائمۀ
قیم، بر مذمتت تقلید و انفتاح باب اجتهاد تیمیه و شاگرد ، ابنترین دلیلی که ابنمهم

گونـه کـه سـل  از فـرد  گوینـد همـانسیرۀ سل  و صحابه اسـت. آنـان میاند، ارائه کرده
نمودند، ما نیز باید به کتاب و کردند و شخصاً به کتاب و سنت مراجعه میخاصی تقلید نمی

اربعه یا شخصی خاص، مخال  با سیرۀ سل  صال   سنت مراجعه کنیم؛ زیرا تقلید از ائمۀ
تبعیت کرد؛ زیرا سـل   اکرم فقط باید از پیامبر گوید کهصراحت میتیمیه بهاست. ابن

فرمودۀ گویـد کـه بـهقـیم نیـز میابن 2کردند.تبعیت می رسول صال ، فقط از حضرت
از لـوازم ایمـان اسـت و  مراجعه کرد و مراجعه به پیـامبر اکرم قرآن، باید به پیامبر

 9ت مراجعه کرده است.حقیقت به طالو کسی که به لیرخدا و لیرپیامبر مراجعه کند، در
تیمیه باید گفت که اگرچه سیره و رو  سل  نزد مسلمانان در پاسخ به این رویکردت ابن

نزد سل  با معنای اجتهاد نزد « اجتهاد»اهمیت دارد، اما باید به این نکته توجه داشت که 
ایـن صـورت کـه در دوران صـحابه و سـل ،  ماهوی پیدا کرده است؛ بـه متتخران، تفاوت

شد؛ جتهاد در عرضت کتاب و سنت، و در مواردی بود که دلیلی در قرآن و سنت یافت نمیا

                                                 
 .73تا  77، صإهشادِالنقادِإل ِتیسیرِالإجتهادماعیل، . صنعانی، محمد بن اس1

 .85، صتیمیة وقفاتِ هیةِمنِحیاةِشیخِالإسلا ِا نیزن حمزة بن فایع الفتحی، . ابی2
 .15، ص7، جإللا ِالموقعینبکر، قیم جوزیه، محمد بن ابی. ابن3
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کنـد. امـا در زمـان متـتخران، نیـز ایـن سـخن را تتییـد می 0که مقتضای حدیم معاذچنان
شرعی اسـت. بنـابراین،  شرعی برای استنباط حکم تلا  در ادلۀ معنای نهایتت اجتهاد به

ــادت م ــا اجته ــل  ب ــادت س ــاهاجته ــت. ش ــاوت اس ــتخران متف ــاب ولی ت ــوی در کت ــه دهل الل
به ذکر مواردی پرداخته که صحابه به اجتهادهـای شخصـیت خـود عمـل  البالغة الله حجة

 2از اجتهادت آنها بوده است. ، چیزی لیرکردند و بعد متوجه شدند که سنت پیامبر
متعدد، باعم شد کـه طریق تربیت شاگرد و نوشتنت آثار  تیمیه ازهای علمیت ابنتلا 

ن شـود؛ امـا فقـههشـتم به سلفیه در قرن هستۀ اولیۀ فقه سـلفیه تـا  صـورت علمـی مُـدو 
 توجهت عموم نبود. دوازدهم مورد قرن

 فقه سلفیه قرن دوازدهم و احیای
هـا، بـین مـردم و از ابتدای قرن هشتم تا اواسط قرن دوازدهـم، فقـه سـلفیه جـز در کتاب

اربعـه  اسـاست فقـه مـذاهب ها، محاکم قضاوت بـردر آن سالاجتماج جایگاهی نداشت. 
کردنـد و اربعـه عمـل می دادند و مردم نیز در مسائل فـردی بـر طبـق فقـه ائمـۀحکم می

قرن )هفـتم تـا  دادند. در آن چندمذهبت خود فتوا می اساس دیدگاه امام مجتهدان نیز بر
ود اجتهاد کنـد و رأی صـادر اساس دیدگاهت خ دوازدهم(، هیچ مجتهدی حق نداشت که بر

منصۀ  ها بهلای کتابسلفیه را از لابه دوازدهم آبشخور حوادثی شد که فقه نماید؛ اما قرن
شخصــیت، فقــه ســلفیه را در  ظهــور رســاند و آن را واردت اجتمــاج کــرد. در ایــن قــرن، ســه

تلـ ، ملیـت مخ نفر بـا سـه نقطه از جهان )نجد و یمن و هندوستان( رواج دادند. سه سه
تیمیه موجبـات گسـتر  پذیری از ابناسلامی به مکه رفتند و با تتثیر برای فراگیریت علوم

تربیـتت اسـتادی واحـد نفر تحت سلفیه را فراهم آوردند. زوایای تاریخ در اینکه این سه فقه
                                                 

بـر اسـاس کتـاب »گفـت: « کنـی؟بر چه اساسی قضـاوت می»وقتی معاذ را به یمن فرستادند به او گفتند:  . پیامبر اکرم1
قضـاوت  خـدا بـر اسـاس سـنت پیغمبـر»گفـت: « اگـر حکـم آن را در کتـاب خـدا نیـافتی؟»فرمودنـد:  پیامبر«. خدا
«. کنمطبـق رأی خـودم اجتهـاد مـی»معـاذ گفـت: « نیـافتی؟ اگر آن را در سنت پیـامبر»فرمودند:  پیغمبر«. کنممی

را موفـق بـه انجـام  خـدا حمد و سپاس خـدایی را سزاسـت کـه فرسـتادۀ پیغمبـر»به سینۀ او زدند و فرمودند:  پیغمبر
؛ 757، ص7، جداود سلاننِأ لاي اشـعم، بن )سجستانی، سلیمان«. کندرا راعی می خدا چیزی گردانده است، که پیغمبر

 (.752، ص7، جالترم ح سننترمذی، محمد بن عیسی، 

 .825تا  831، ص7، جحجةِاللهِالبالغةالله، . دهلوی، شاه ولی2
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 توجـه بـه اینکـه انـد، مجهـول اسـت. بـابودند یا هرکدام نزد استادی خاص تربیـت یافته

بـن  ق( و محمد7737-7771الله دهلوی )ولی ق(، شاه7728-7533نعانی )امیر صابن
تحصـیل بـه  سه نیز برای ادامۀ ق( معاصرت یکدیگر بودند و هر7857-7775عبدالوهاب )

تربیتت استادی واحد قـرار گرفتـه باشـند؛ امـا رسد تحتنظر می حجاز سفر کرده بودند، به
تـتثیرت نفر یکـدیگر را ملاقـات کـرده یـا تحت هحال، هیچ مدرکی دال بر اینکه آن س این با

 0همدیگر بوده باشند، در دست نیست.
امیـر توجـه قـرار دادنـد. ابن نوبـۀ خـود فقـه سـلفیه را مـوردنفـر، به هرکدام از این سه

تیمیه معتقد بود که نصوصت کتاب و سنت محدودنـد و قابلیـتت انطبـاق بـر پیروی از ابنبه
بعد از او نیز شوکانی راهت او را ادامه داد و  2رو، باید اجتهاد کرد.اینندارند؛ ازنیازهای زمان را 

-7758بن هادی وادعی ) دوران معاصر نیز مقبل در 9با مذمت تقلید، قائل به اجتهاد بود.
تحصـیل بـه عربسـتان  ق( همان جریان فکریت سلفیه را ادامه داد. وی برای ادامۀ7188

تتثیرت آن قرار با دیدگاه وهابیت آشنا شد و تحتالمجی کِ هتحلعۀ کتاب رفت و در آنجا با مطا
باز الإسلامیة در مدینه رفت و در آنجا از استادانی همچون بن گرفت. او به دانشگاه جامعة

« دارالحدیم»نام و البانی استفاده کرد. وی پس از بازگشت از عربستان به یمن، مرکزی به
ر فقه و عقاید را تروی  داد. این مرکز در سیر تطورت خود جهانی تتسیس کرد و رو  سلفیه د

وادعـی  4کننـد.که از تمام نقاط جهان برای تحصیل به ایـن مرکـز مراجعـه می آنجا شد تا
دارد که در این کتاب، استفتا از مجتهدان  المسامل الساملِلل ِأهم إجا ةکتابی با عنوان 

اساس آیات و روایـات و بـدون مراجعـه بـه  وی بر و همچنین 1داند،در مذهب را جایز نمی
 6کند.مذهبی خاص، فتوا صادر می

تیمیه بود، ولی در موعوج اجتهاد با احتیاط تتثیر افکار ابنالله نیز تحتاگرچه شاه ولی
                                                 

 .77، ترجمه: نقی لطفی و محمدجعفر یاحقی، صتاهیخِتفكرِاسلام ِدهِهن . عزیز احمد، 1

 .77، صإهشادِالنقادِإل ِتیسیرِالإجتهاد. صنعانی، محمد بن اسماعیل، 2

 .875، ص8، جإل ِتحقیلِالحلِمنِللمِالأصول الفحولإهشادِ. شوکانی، محمد بن علی، 3
 .77، صزی یعِسلف . سلطانی، مصطفی، 4

 .71، صإجا ةِالساملِلل ِأهمِالمسامل. وادعی، مقبل بن هادی، 5

 . همان، همۀ کتاب.6
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امیر صـنعانی، بـا مقلـدان بن عبدالوهاب و ابن تیمیه، محمدکرد. او برخلاف ابنرفتار می
الهـی دانسـت و اعـراض از  اربعـه را رحمتـی از ناحیـۀ تقلیـد از ائمـۀ مخالفت نکرد؛ بلکـه

اربعـه را از  گرایی و تقلید از ائمـۀاو مذهب 0ترین مفسده معرفی کرد.اربعه را بزرگ مذاهب
م به کتاب و سـنت هسـتند و دیـدگاه  دانست که آنان دراین جهت درست می حقیقت، عالت

د مح  نمی بکنند. او پیروان مذاهدین را عرعه می دانست؛ بلکه آنان را بـه اربعه را مقلِّ
ـر در گروه تقسیم می چهار کرد: مجتهدانت مطلق، مجتهدانت در مذهب، مجتهـدانت متبح 

د هستند. 2مذهب )مجتهدانت ترجی ( اللـه ولی بنابراین، از دیدگاه شاه 9و اکثر مردم که مقلِّ
د نیستند تا مورد قرار گیرند. دهلوی عـمن تتییـد تقلیـد،  سرزنش همۀ پیروان مذاهب، مقلِّ

 4گراییت مطلـق منتسـبرفت از تقلیـدگراییت محـ  را در اجتهـادبهترین راهکار برای برون
ــاهمی ــیت ش ــت. رو  فقه ــوردولی دانس ــه م ــر   الل ــت و پس ــرار نگرف ــه ق ــه دیوبندی توج
دیگـر  حاعـر، دیوبندیـه ماننـد حـال عبـدالعزیز، همـان رو  تقلیـد را تـروی  داد. در شاه

د هستند.  1احناف، مقلِّ
نظر دارد بـر اینکـه از مـذاهب چهارگانـۀ الله معتقد بود امت تا بـه امـروز اتفـاقشاه ولی

هایی وجود دارد که بر کسی پوشـیده نیسـت؛ مدون تقلید انجام گیرد؛ زیرا در آن مصلحت
پیـروی  هـای نفسـانیها پایین آمـده اسـت و مـردم از خواهشویژه در عصر ما که همتبه

 6کنند و هرکسی به رأی و تدبیرت خویش مغرور است.می
                                                 

 .77، صلق ِالجی ِهيِأحكا ِالإجتهادِوِالتقلی الله، . دهلوی، شاه ولی1

 و کنـدمی پیـروی خـود مـذهبت  کنـد؛ بلکـه از امـامصورت مستقل اجتهـاد نمیگویند که بهیبه کسی م« مجتهد در ترجی . »2
 .دهدمی ترجی  امام آرای از دیگر برخی بر را خود امامت  آرای از برخی

 .73و  77. همان، ص3

ــلا  می4 ــود ت ــام مــذهبت خ ــت از ام ــه در تبعی ــدی ک ــی مجته ــتنباط. یعن ــق وی اس ــی را از طری ــا احکــام فقه ــد ت ــد.  کن کن
مسـتقیماً بـه  و کندنمی اکتفا خویش مذهبت  امامت  اقوال و آرا به نداند، کافی را خود امامت  دلایلت  که صورتی در «منتسب مجتهد»

کند؛ زیرا راه اجتهـاد را بـاز نماید. وی بدون درنظرگرفتنت دیدگاه امامت مذهب، فتوا صادر میکتاب و سنت و آثار سل  مراجعه می
، 81 ، شـمارۀمنیلار پژوهشلانامعِنقلا ِوها یلا ِسلارا ، «انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه»: محیطی، مجتبی، داند. )ندمی
 (.11تا  87ص

 ، همۀ کتاب.دیو ن ِالعلو  هتاو ِداه، همۀ کتاب؛ دیوبندی، عزیزالرحمن، محمودِالفتاو . ند: قنبرزهی، خدانظر، 5

)دهلـوی، «. الْمـة أو مـن یتقیـد بـه منهـا جـواز تقلیـدها إلـی یومنـا هـذا... إن هذه المذاهب الْربعة المدونة قـد اجتمعـت. »6
 (.33، صالإنصافِهيِ یانِأسبابِالإختلاف الله،ولی شاه
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در این میان، محمد بـن عبـدالوهاب بیشـترین تـتثیر را داشـت. او توانسـت بـا کمـد 
اعتقـادات و فقـه سـلفیه را  0ق،7753ای در سـال نامـهبن سـعود و امضـای تفاهم محمد

تقلیـد را تکـرار کـرد. او بـا  تیمیه در مـذمتعبدالوهاب همان سخنانت ابن اجرایی کند. ابن
دانست. ، تقلید از هیچ عالم و فقیهی را جایز نمیابراهیم ادعای پیروی از آیین حضرت

اربعه با کتاب و سـنت مخـال  باشـد، بایـد  صراحت اعلام کرد که اگر سخنانت ائمۀوی به
 گوید:همچنین وی می 2آنها را به دیوار کوبید.

مجتهـدت »ل کرده، این است که تصور شود، فقط هایی که شیطان جعیکی از سنت
کند و مجتهد کسی اسـت کـه بایـد دارای صـفات قرآن و سنت را درک می« مطلق

طور کامـل در قـدر زیـاد اسـت کـه ممکـن اسـت بـهچنانی باشد. این صفات آنآن
ابوبکر و عمر هم پیدا نشود. شکرت خدا که این شبهۀ شیطانی که از عروریات عامه 

 9جهات متعددی مردود و باطل است.شده، از 

همچنین پسر ، عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، همان رو ت پـدر را ادامـه داد. او 
نداشـت، ولـی بـه  4نیز تقلیدگرایی را سرزنش کرد و هرچند ادعای اجتهـاد مطلـق مسـتقل

 1اجتهاد مطلق منتسب قائل بود.
د نهی قرار دادند و اکنون همۀ مفتیـانت به این ترتیب، وهابیت تقلید از ائمۀ اربعه را مور 

به آیات و روایات  توجه وهابی معتقدند که باید مانند سل  به کتاب و سنت مراجعه کرد و با
اجـر داری و اگـر خطـا کـردی،  اجتهاد کرد. آنان معتقدند که اگر به حقیقـت رسـیدی، دو

ا بسـیار سـرزنش های سـلفیت معاصـر، تقلیـد ر البـانی، یکـی از شخصـیت 6اجر داری. ید

                                                 
 .23، صتاهیخِنج . حسین بن لنام، 1

 .73، ص7، جال ههِالسنیةِهيِالأجو ةِالنج یة. جمعی از علمای نجد، 2

 (.731، ص7)همان، ج«. التي وععها الشیطان، في ترك القرآن، و السنة... رد الشبهة»گوید: . محمد بن عبدالوهاب می3
سبد است. وی احکام شریعت را از کتاب، سـنت، اجمـاج و قیـاس اسـتخراج  . یعنی مجتهدی که در رو  اجتهاد، صاحب4

 که قواعدی واسطۀبه و شرعی کند؛ بلکه با رجوج به نصوصکس پیروی نمیکند و در اصول، فروج و طرق استنباط از هیچمی
پژوهشلانامعِنقلا ِ ،«سـلفیه اندیشـۀ در اجتهـاد بـاب انفتـاح» مجتبـی، محیطـی،: نـد. )کندمی اجتهاد است، کرده وعع خود

 (.11تا  87، ص81 ، شمارۀمنیر وها ی ِسرا 

، 78 ، شـمارۀالسلاعودیةمجللاةِالجمعیلاةِالفقهیلاةِ، «معالم في فقه ابن باز و منهجـه فـي الفتـوی». حصین، خالد بن ابراهیم، 5
 .857ص

 .87و  88، ص83، جمجموعِهتاو باز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن6
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کند و به اجتهاد مطلق مستقل قائل است. او حتی رو  فقهیت وهابیت را مذمت کـرده می
سراغ کتاب و سنت رفت؛ ولی وهابیـت بـه اجتهـاد است. وی عقیده دارد که باید مستقیماً 

داننـد. حنبـل را جـایز می بـن مطلق منتسب قائل هستند و پیروی از اصول فکـریت احمـد
پـذیرد و آنـان را ماننـد دیگـر دیدگاه علمای وهابی را در موعوج اجتهاد و تقلید نمیالبانی 

د می داند؛ زیرا از نظرت او، مسلمانی که استطاعت علمی دارد، باید مسـتقیماً مسلمانان، مقلِّ
حنبل  بن که اکثر وهابیانت معاصر، اگرچه از احمد حالی به کتاب و سنت مراجعه کند؛ در

 گوید:کنند. وی میند، ولی از او پیروی میکنتقلید نمی
بـا آنـان  0عقیده هستم؛ ولی در مسِلۀ تمذهبمن در مسِلۀ توحید، با وهابیت هم

دانم کـه بـرای تقـرب بـه خداونـد اختلاف دارم. من برای هیچ مسلمانی جایز نمـی
معینی از ائمۀ مسلمانان شـود؛ زیـرا مشـرکان بـا  متمسد و متدین به مذهبت امام

 2لید از پدرانشان گرفتار عذاب شدند.تق

آنجا پـیش رفـت  پیش گرفتند، تا ویژه البانی، در مذمتت تقلید درروشی که وهابیان، به
گرایی شکل گرفت و جوانان زیادی با ایـن ادعـا کـه که در میانت جریان سلفیه موج اجتهاد

ردند. سخنان وهابیت آو  سوی اجتهاد رویبه« تقلید قبی  است و نباید از کسی تقلید کرد»
در مذمتت تقلید چنان اثرگذار بود که شخصی مثـل شـکری مصـطفی، بـا اینکـه مهنـدست 

 کشاورزی بود، ادعای اجتهاد در دین کرد و گفت:
چرا باید ائمۀ اربعه، قرآن و روایـات را تفسـیر کننـد و دیگـران چنـین حقـی نداشـته 

اب ارائـه دهنـد، دیگـران نیـز تواننـد تفسـیری از کتـطور که آنان می باشند؟ همان
ل کردنت مجدد باب توانند و اکنون بازمی های اجتهاد، بـه شـکری مصـطفی محـو 

توانـد بـه تفسـیر قـرآن و سـنت بپـردازد و از آنهـا قـانون کـه می آنجا شده است؛ تا
 3استخراج کند.

                                                 
یعنی اگر طالب علمی دلایـل مـذهبش را بشناسـد و صـحت آن را بررسـی کنـد و از آن پیـروی کنـد، ایـن همـان « تمذهب. »1

 ایز است.اجماج جعقیدۀ برخی سلفیه، بهتمذهب به مذهب از مذاهب اربعه است که به

فجماعة النجدیین هؤلاء الذین یقال عنهم وهابین هم في العقیدة لا یؤخذ علیهم شيء أبدا، لکن من حیـم التمـذهب . »... 2
نقل از سـایت . بـه77تـا  77، ص38، برنامـۀ تفریغِسلسلةِالهلا  ِوِالنلاوه)البانی، محمد ناصرالدین، «. هم کسائر المسلمین...

: البانی به  (.www.alalbany.netآدرست
پیلاامبرِوِشد، این سخنان را بر زبـان جـاری کـرد. )کوپـل، ژیـل، . هنگامی که شکری مصطفی دستگیر و در دادگاه محاکمه 3

 (.23و  22، صهرلون



 

 
12 

سلف
قه 

ور ف
تط

 یه
از پ

ش
دای

ی
 

ضر
 حا

صر
ا ع

ت
 

12 

ه امروزه، تبلیغات وسیعت سلفیۀ وهابی در تقبی  تقلیـد و تشـویق بـه اجتهـاد باعـم شـد
است جوانان زیادی، تقلید از شخص معین را کنار بگذارند و خودشان مستقیماً با رجوج به 

رجال، صرف  که آشناییت کاملی با قرآن، احادیم، علم حالی قرآن و سنت اجتهاد کنند؛ در
نشـانۀ اعتـراض و... ندارند. به همین جهت، صدای عصبانیتت برخی عالمان سلفی نیـز به

کـه آشـناییت کامـل بـا مباحـم  حـالی کننـد درچنین اجتهاد میچرا اینبلند شده است که 
فقهی و حدیثی ندارند! یوسـ  قرعـاوی در اعتـراض بـه ایـن مـوج اجتهـادگراییت جوانـان 

 نویسد:می
از مشــکلات عصــر مــا ایــن اســت کــه بســیاری از جوانــانی کــه چنــد کتــاب دینــی 

م دهر هستند و ادعـای کنند عاخوانند، خیال میهای حدیم میمخصوصاً کتاب لت
داننـد و کـه هنـوز قواعـد ادبیـات عـرب را هـم نمی حالی اجتهاد در دین دارند؛ در

عراب کلمات را خوب نمیچه داننـد. آنـان بـدون خوانـدنت علـم اصـول و بسا هنوز ات
تنها دربارۀ ائمۀ دین، بلکه دربارۀ علمای صحابه نیز نظـر اند و نهفقه، مجتهد شده

 1اند و ما نیز مردانی هستیم.گویند آنان مردانی بودهمیدهند و می

 المسلمیناخوان
ــی از جریان ــهیک ــر ب ــه در مص ــلفی ک ــای س ــلفی ه ــای س ــد و ادع ــود آم گری دارد، وج

گری در شــمال آفریقــا بــه های پیــدایشت تفکــر ســلفیزمینــهالمسـلمین اســت. پیشاخوان
عبـده بـه فکـرت  اسـدآبادی و محمـد الدینجمال نوزدهم مربوط است؛ زمانی که سید قرن

گونه گیری، هیچاصلاح مسلمانان و مبارزه با استبداد افتادند. این جریان در ابتدای شکل
هـای های سلفیت قبل از خود نداشت؛ زیرا اساساً انگیزۀ آنـان بـا جریانمشابهتی با جریان

توحیـد و شـرک  های سـلفیت پیشـین، بیشـتر بـر مسـائلسلفیت پیشین متفاوت بود. جریان
عبـده بـه فکـر  پرداختند؛ ولی سـیدجمال و محمـدتمرکز داشتند و به تکفیر مسلمانان می

رعا نخسـتین شخصـی بـود کـه از نظـر فکـری، بـه سـلفیۀ  مبارزه با استکبار بودند. رشید
دانند. او در همین جهت، او را مؤسس سلفیه در شمال آفریقا می مصطل  نزدید شد و به

                                                 
 .855، صالصحوةِالإسلامیةِمنِالمراهقةِإل ِالرش . قرعاوی، یوس ، 1
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دسـت آورد و همزمـان در درس  تدریست علوم دینی، عقلی و عربـی را بـه سالگی اجازۀ78
قـیم آشـنا شــد و تیمیــه و ابنهـای ابنکـرد و در همــین درس بـا کتابحـدیم شـرکت می

از آن، از تصــــوف جــــدا شــــد و بــــه  تیمیــــه را پــــذیرفت. پــــستفکــــراتت ســــلفیت ابن
بعـدی نیـز همچـون  هایشخصـیت 0تیمیه گرایش پیدا کـرد.عبدالوهاب و ابن بن محمد
اند. المسلمین نقش داشتهکردنت عقاید اخوان قطب، هرکدام در تِوریزه البنا و سید حسن
عبدالوهاب را دارند؛ با  بن تیمیه و محمدالمسلمین در عقاید و فقه، همان تفکر ابناخوان

 2ارند.گذکنند و آنها را مسکوت میاین تفاوت که خیلی به مسائل اختلافی ورود پیدا نمی
تــوان از فقهــای ســابق و یوســ  قرعــاوی را می هایی مثــل لزالــی، ســیدشخصــیت

دانند و اربعه را نادرست می المسلمین انحصار فقه در ائمۀالمسلمین دانست. اخواناخوان
توانند مانند ائمۀ نخستین، مستقیماً به کتاب و سنت رجـوج بر این باور هستند که فقها می

آنـان تعصـب مـذهبی و تقلیـد محـ  از شـخص  9را استنباط کننـد. نمایند و حکم فقهیت 
کـه  صـورتی همین جهت، برای عوام، تلفیق در مذهب را در دانند؛ بهمعین را درست نمی

مالـد  تقلید از امام»نویسد: باره میدانند. قرعاوی دراینبدون هواوهوس باشد، جایز می
حنبل در برخی دیگـر از ابوحنیفه یا ابن امامشافعی،  در برخی مسائل فقهی یا تقلید از امام

 4«.دنبالت حق باشد، جایز استمسائل، در صورتی که مکل  به
قاعـده اسـتوار  ، مـنه  فقهـیت خـود را بـر دوهتاو ِمعاصلارةقرعاوی در مقدمۀ کتاب 

مذهب خاصت فقهی است. وی  نداشتن بر ید داند. اولین ویژگیت فقه قرعاوی تعصبمی
منه  فکریت مـن »گوید: برد. وی مینام می« تقلید عصبیة و لا لا»با عنوان از این قاعده 

 1«.شخص معین است نداشتن بر ید مذهب مشخص و تقلیدنکردن از ید بر تعصب
نویسد که تقلید در دین بدعت است و تنها می هقهِالسنةسید سابق نیز در مقدمۀ کتاب 

                                                 
 .733، صان یشعِسیاس ِمتفكرانِمسلماناکبر، . علیخانی، علی1

 .773، صگر ِمعاصرشناس ِهكر ِهرهنگ ِسلف جریان. فرمانیان، مهدی و جمعی از نویسندگان، 2

 .7، ص7، جهتاو ِمعاصرة. قرعاوی، یوس ، 3

 .787، ص8. همان، ج4

 .3، ص7. همان، ج5
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ولـی مـردم در قـرون گذشـته بـه تقلیـد روی باشـد؛ راه برای کسب معارف دینی اجتهاد می
کند گرایی عنوان میآوردند و از کتاب و سنت فاصله گرفتند. وی منه  فقهیت خود را آسان

تا مسلمانان با هر نـوج علمـی کـه دارنـد، بتواننـد از ایـن کتـاب اسـتفاده کننـد. او دومـین 
من در »گوید: ت و میگزیدن از اختلافات بیان کرده اسشاخصۀ کتابت خویش را در دوری

گزینم، مگر در موارد عرورت؛ زیرا دین اسلام  این کتاب سعی کردم که از اختلافات دوری
 0«.صورت آسان عرعه شده استها و بهبرای همۀ انسان
سـنت، المسلمین، مخال  با دیدگاه پیروانت مذاهب اربعه است؛ زیـرا اهلدیدگاه اخوان

نظـر  دانند که شریعت با آن مخـال  اسـت. بـهایی میگر تلفیق در مذهب را نوعی رخصت
تر باشـد؛ زیـرا تلفیـق در مـذهب و اربعه به حقیقـت نزدیـد رسد دیدگاه پیروانت مذاهبمی

ــم می ــدی باع ــر مجته ــه ه ــوج ب ــازۀ رج ــوس در اج ــاس هواوه ــر اس ــ  ب ــه مکل ــود ک ش
ی او ای به مجتهدی مراجعـه کنـد و فتـوای مجتهـدی را انتخـاب کنـد کـه بـرامسِله هر

این صورت است  تر است. این نوعی پیروی از هواوهوس است؛ زیرا طبیعت انسان بهآسان
رود و وقتی به او اجازۀ مراجعه بـه هـر فقیهـی داده شـود، ترین رو  میدنبال آسانکه به
شـود کند. ناکارآمدیت این رو  زمانی بهتر درک میترین دیدگاهت فقهی را انتخاب میآسان

د ا کننـد و جازۀ رجوج به مجتهدانی را داشته باشد که فتواهـای تکفیـری صـادر میکه مقلِّ
ـد جـوازت رجـوج بـه ایـن مجتهـدان را می آنجا از دهـد، روزانـه شـاهد که این رو ، بـه مقلِّ

 گستر  خشونت در اسلام خواهیم بود.

 سلفیۀ جهادی
داننـد، انه میعنوان گروهـی کـه یگانـه راهت نشـر اسـلام را جهـاد مسـلحسلفیۀ جهادی بـه

کردنت موانع هستند. آنان بر این بـاور هسـتند راستای پیشبردت هدفت خود درصددت برطرف در
اساس نـصت  که نباید از شخص معینی تقلید نکرد؛ بلکه باید سراغ آیات و روایات رفت و بر

این  0که نصی وجود نداشت، باید اجتهاد کرد. صورتی و در 2صری  قرآن و روایت عمل کرد
                                                 

 .75تا  5، ص7، جهقهِالسنة. سابق، سید، 1

 .752و  753، ص7، جمجموعِهتاو . طرطوسی، ابوبصیر، 2
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در حالی است که چنین اجتهادی نادرست است؛ زیرا ما تابع دلیل هستیم و باید با اجتهاد 
دست بیاوریم، نه اینکه هرجـا نصـی  هم قراردادنت آیات و روایات، دیدگاه شرج را به و کنار

که در تعری  اجتهاد نیز گفته شده وجود نداشت، به دیدگاه و نظرت خود مراجعه کنیم؛ چنان
که احساس کنـد تـلا ت  جایی تلا  مجتهد برای علم به احکام شریعت، تا است نهایتت 
همـین تعریـ  را بـا عبـاراتی دیگـر بیـان  4عثیمـینو ابن 9شـوکانی 2ای ندارد.بیشتر فایده

بذل الهسع في النظرر فري »معنای ها بهاند. بنابراین، اجتهاد در اصطلاح و نزد اصولیکرده
)نهایت تلا  در ادلۀ شرعی برای اسـتنباط  1؛«حکام الشرعیةالأالة الشرعیة لإستنباط الأ

حکم شرعی( است و اگر قرار باشد که هرجا نصی وجود دارد، شخص به همان عمل کند 
اسـمت و هرجا که از دیدگاهت او نصی وجود ندارد، به دیدگاهت خود عمل کند و دیدگاهت خـود را به

را چنــین اجتهــادی در حقیقــت همــان دیــن بــه دیگــران القــا کنــد، پــذیرفتنی نیســت؛ زیــ
بنـابراین، اجتهـادی کـه سـلفیۀ جهـادی  6گونـه ارزشـی نـدارد.رأی است که هیچبهاجتهاد

معنای فقاهت نیست؛ بلکه از دیدگاه آنها یکی از کارهای فقیه، اجتهاد کنند، بهمطرح می
ارد خاصـی معرفت داشته باشد و در مـو  است و فقیه باید به کتاب خدا و حدیم پیغمبر

عمال رأی کند. بنابراین، اجتهاد نیز مانند کتـاب و سـنت یکـی از منـابع  نیز باید اجتهاد و ات
تشریع اسلامی است؛ هرچند اجتهاد در عرض کتاب و سنت نیست. بدین معنا که با وجود 

عمال رأی نمی رسد؛ لکن با نبودت کتاب و سنت و اجماج، کتاب و سنت، نوبت به اجتهاد و ات
 دلیل شرعی و یکی از منابع تشریع است. نوبۀ خود یداد هم بهاجته

 دانند و بر این باورند که باید از پیـامبرسلفیۀ جهادی تقلید را نیز بدعت در دین می
باج کرد. مفتیانت سلفیت جهادی می گویند که حلال و حرام در دیـنت خداونـد وجـود دارد و ات 

                                                 
 (.7، ص8)همان، ج«. لا استحسان و لا إجتهاد عند مورد النصإذ . »1

 .57، ص5، جالمواهقات. شاطبی، ابراهیم بن موسی، 2

 .855، ص8، جإل ِتحقیلِالحلِمنِللمِالأصول إهشادِالفحول. شوکانی، محمد بن علی، 3

هساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصلاالحِمجموعِهتاو ِوِعثیمین، محمد بن صال ، )ابن«. بذل الجهد لإدراک حکم شرعی. »4
 (.7527، ص75، جالعثیمین

 .71و  77، صالإجتهادِهيِالنوازل. جیزانی، محمد بن حسین، 5
 .75، صالإجتهادِوِالتقلی . صدر، رعا، 6
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مذهبت ما چنین گفت،  بنابراین هرکس بگوید امامشود؛ کس برای ما دلیل نمیسخنت هیچ
که باید فقـط از  حالی گذار است؛ زیرا به قول و فعلت او ملتزم شده است، درواقع بدعت در

اربعه است؛  البته مراد آنها از پیرویت شخص معین، ائمۀ مذاهب 0شرجت خداوند تبعیت کرد.
که نص صریحی از  صورتی سوم را در اول، دوم و زیرا آنان پیروی از صحابه و علمای قرن

امـا آنـان ایـن را کـه  2کنند.کتاب و سنت وجود نداشته باشد، قبول کرده و به آن عمل می
شـخص بدانـد و فقـط از دیـدگاهت او تبعیـت کنـد،  شخص مکل ، خود را منحصر در یـد

عنـای گونه که بوطی اشاره کرد، جریان سلفیه م دانند. در پاسخ باید گفت همانبدعت می
اربعه بدعت است چون در زمـان  بدعت را نفهمیده است؛ زیرا اگر انحصار و پیروی از ائمۀ
از عاصم نیز بدعت است؛ چراکـه  سل  وجود نداشته است، پس انحصار در قرائت حفص

در زمان سل ، تبعیت از قرائتت شخص معین مطرح نبوده است. اما تعجب آن اسـت کـه 
گونه حرف و سخنی ندارند، ولی در تبعیـت از خص واحد، هیچسلفیه در پیروی از قرائتت ش

داننـد و در صـفوف بـدعت میهای تکفیـری، مسـلمانان را اهلگیریاربعه با موعـع ائمۀ
 9کنند.اسلام تفرقه ایجاد می

 نتیجه
اربعـه متمـایز  است که فقـه سـلفیه را از فقـهت ائمـۀ« اجتهاد»مبنای اساسی در فقه سلفیه 

تـوان آن ای که فقه سلفیه از قرن هشتم تاکنون داشته است، مییر تاریخیکند. در سمی
گستر  دانست. اگرچه این فقه تاریخی هفتصدساله دارد، ولی از لحا  مخاطب و را روبه

سـال اخیـر اسـت کـه ایـن فقـه گسـتر   پیرو، تاریخی تقریباً صدساله دارد؛ زیـرا در صـد
دوازدهـم از اهمیـت خاصـی  ایـن فقـه، قـرن توجهی داشـته اسـت. در سـیر تـاریخیت قابل

ــن قــرن، ســه ــرا در ای ــه برخــوردار اســت؛ زی امیــر صــنعانی، نام ابنشخصــیت تتثیرگــذار ب
عبدالوهاب زمینۀ تروی  این تفکر را فراهم آوردنـد؛ امـا از  بن الله دهلوی و محمدولی شاه

                                                 
 .27، صالقولِالمبینِهيِأجو ةِالسجین. مهاجر، ابوعبدالله، 1

 .78، صباعالمنهجِهيِالطلبِوِالتلقيِوِالات. طرطوسی، ابوبصیر، 2

 .33و  37، صاللام هبیة. بوطی، محمد سعید رمضان، 3
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ــد ــروان، ص ــعتت پی ــر وس ــا نظ ــر، جری ــدۀ اخی ــت. در ص ــم اس ــیار مه ــر بس ــال اخی ن س
المسلمین این دیدگاه را پذیرفت و موجباتت پیشرفتت مضـاع ت آن را رقـم زد. در ایـن اخوان

ــت و اخوان ــه از درون وهابی ــز ک ــان، ســلفیۀ جهــادی نی ــد، در  المســلمین ســرمی درآوردن
کردنت فقه سلفیه نقش مهمی داشتند. سیر تطور فقهیت سـلفیه از آلـاز تـاکنون،  اجتماعی
طلب بوده و مسـلمانان زیـادی را تکفیـر کـرده   فقهی، خشونتدهد که این رونشان می

پیروی از شــخصت معــین اســت و ایــن باعــم تــرین آســیب فقــه ســلفیه عــدماســت. مهم
ـدان اجـازه داده اسـت در هـر مسـِله جایی گرایی شده است؛ تارخصت ای، بـه که بـه مقلِّ

ه اســت کــه گرایی یــا تلفیــق در مــذهب، باعــم شــدمجتهــد مراجعــه کننــد. رخصــت یــد
ترین دنبال آسـاناسـاست امیـال بـاطنی و هـوای نفـس، بـه مسلمانانت پیروت فقه سلفیه، بـر

پردازنـد و مسِله بروند و گاهی نیز اقوال مجتهدانی را برگزینند که به تکفیـر مسـلمانان می
که معیار و ملاک مشخصی در اعلام مجتهدانت اعلم وجود نـدارد، در بـین سـلفیه  آنجا از

خورد، که این فقه را از یـد فقـهت چشم می شتت آرا و تکفیرت پیروانت مذاهبت دیگر بهنوعی ت
 طلب متحول کرده است.روشنگر به ید فقه بنیادیت خشونت
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 تا.نا، بیجا: بی، بیالقول المبین في أجوبة السجین. مهاجر، ابوعبدالله،  .8
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، تحقیـق: محمـد عبـدالقادر عطـا و مصـطفی الفتااوی الکباریتیمیه، احمد بـن عبـدالحلیم، ابن .1
 ق.7152اول،  الکتب العلمیة، چاپ جا: دارعبدالقادر عطا، بی
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 ق.7177مدینه: مجمع الملك فهد، 

مجماوا فتااوی و رساائل فضایلة الشایخ محماد بان صاالح عثیمین، محمد بن صال ، ابن .7
 ق.7177الثریا،  دار-الوطن جا: دار، جمع و ترتیب: فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان، بیالعثیمین

، تحقیق: محمد عبدالسلام ابـراهیم، بیـروت: إعلام الموقعین بکر،د بن ابیقیم جوزیه، محمابن .3
 ق.7177اول، الکتب العلمیة، چاپ دار

، سـایت تیمیاة وقفاات بهیاة مان حیااا شایخ الإسالام ابانیزن حمزة بن فایع الفتحی، ابی .2
 المکتبة العربیة الکبری، آدرس:

http://arabicmegalibrary.com/pages-3824-07-25.html 
 www.alalbany.net، آدرس: تفریغ سلسلة الهدی و النورالبانی، محمد ناصرالدین،  .3

، تحقیـق: محمـد بـن سـعد شـویعر، ریـاض: إدارة مجماوا فتااویباز، عبدالعزیز بـن عبداللـه، بن .75
 ق.7182البحوث العلمیة و الإفتاء، 

، دمشـق: الإسالامیةاللامذهبیة؛ أخطر بدعة تهادد الشاریعة بوطی، محمد سعید رمضان،  .77
 ق.7187مکتبة الفارابي، 

، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البـابي الحلبـي، سنن الترمذحترمذی، محمد بن عیسی،  .78
 م.7335دوم،  چاپ

، تحقیق: عبدالرحمن بـن محمـد بـن الدرر السنیة في اصجوبة النجدیةجمعی از علمای نجد،  .77
 ق.7173ششم،  نا، چاپجا: بیقاسم، بی

 تا.نا، بیجا: بی، بیالإجتهاد في النوازلی، محمد بن حسین، جیزان .71

 ق.7175الشروق،  ، تحقیق: ناصرالدین اسد، بیروت: دارتاریخ نجدحسین بن لنام،  .75
مجلة الجمعیة الفقهیاة ، «معالم في فقه ابن باز و منهجه في الفتوی»حصین، خالد بن ابراهیم،  .77

 ق.7177 الاولی، صفر و جمادی78 ، شمارۀالسعودیة
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الدین خطیـب، ، تحقیق: محبعقد الجید في أحکام الإجتهاد و التقلیدالله، دهلوی، شاه ولی .73
 تا.قاهره: المطبعة السلفیة، بی

 ق.7151النفائس،  ، بیروت: دارالإنصاف في بیان أسباب الإختلافالله، ولی دهلوی، شاه .72
 تا.بینا، جا: بی، بیحجة الله البالغةالله، ولی دهلوی، شاه .73
اللـه صـافی، پیشـاور: مکتبـه ، ترجمـه: هدایتالعلوم دیوبناد فتاوی داردیوبندی، عزیزالرحمن،  .85

 تا.فریدیة، بی
 ق.7733، بیروت: دار الکتاب، چاپ سوم، فقه السنةسابق، سید،  .87

الدین عبدالحمید، بیـروت: ، تحقیق: محمد محییسنن أبي داودسجستانی، سلیمان بن اشعم،  .88
 تا.العصریة، بی المکتبة

  . ،7735، قم: مرکز فقهی ائمۀ اطهارزیدیۀ سلفیسلطانی، مصطفی،  .87
جـا: سـلمان، بی، تحقیق: ابوعبیده مشـهور بـن حسـن آل، الموافقاتابراهیم بن موسی، شاطبی .81

 ق.7173اول،  عفان، چاپ ابن دار
تحقیـق: شـیخ ، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم اصصولشوکانی، محمد بن علی،  .85

 ق.7173اول،  الکتاب العربي، چاپ جا: داراحمد عزو عنایة، بی
 ق.7185، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه، الإجتهاد و التقلیدصدر، رعا،  .87
السـلفیة،  ، کویـت: الـدارإرشااد النقااد إلای تیسایر الإجتهاادصنعانی، محمـد بـن اسـماعیل،  .83

 ق.7155
ــن احمــد،  .82 ــی، ســلیمان ب ــن عوض، تحقیق:جاام اصوساااالمعطبران ــن محمــد و طــارق ب ــه ب الل

 تا.الحرمین، بی عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی، قاهره: دار

 ، سایت ابوبصیر، آدرس:المنهج في الطلب و التلقي و الاتبااطرطوسی، ابوبصیر،  .83

http://www.abubaseer.bizland.com/newpage.htm 
 سایت طرطوسی، سایت ابوبصیر، آدرس: ، انتشاراتمجموا فتاویطرطوسی، ابوبصیر،  .75

http://www.abubaseer.bizland.com/books.htm 
، ترجمـه: نقـی لطفـی و محمـدجعفر یـاحقی؛ تهـران: تاریخ تفکر اسالامی در هنادعزیز احمد،  .77

  .7773انتشارات کیهان، 
 ، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگیاندیشۀ سیاسی متفکران مسلماناکبر، علیخانی، علی .78

  .7735و اجتماعی وزارت علوم، 
ــندگان،  .77 ــی از نویس ــدی و جمع ــان، مه گری شناساای فکااری فرهنگاای ساالفیجریانفرمانی

  .7735، قم: انتشارات زمزم هدایت، معاصر
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، سـایت شـبکة البینـة الإجاباات العلمیاة و التوجیهاات المنهجیاةفوزان، صـال  بـن فـوزان،   .71
 السلفیة، آدرس:

http://bayenahsalaf.com/vb/archive/index.php/t-4884.html 

الشــروق،  ، قــاهره: دارالصااحوا الإساالامیة ماان المراهقااة إلاای الرشاادقرعــاوی، یوســ ،  .75
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سـوم،  ، ترجمـه: حمیـد احمـدی، تهـران: انتشـارات کیهـان، چـاپپیامبر و فرعاونکوپل، ژیـل،  .72

7728.  
، پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر، «انفتاح باب اجتهاد در اندیشۀ سلفیه»محیطی، مجتبی،  .73

  .7735، سال ششم، زمستان 81 شمارۀ

جــا: مکتبــة ، بیلیااد و التلفیااقخلاصااة التحقیااق فااي بیااان حکاام التقنابلســی، عبــدالغنی،  .15
 تا.البیروتي، بی دار

 تا.، سال دوم، بی7 ، شمارۀمجلۀ ندای اسلام، «تقلید از دیدگاه شریعت»نعمانی، عبدالعزیز،  .17

 ق.7185الحرمین،  ، قاهره: دارإجابة السائل علی أهم المسائلوادعی، مقبل بن هادی،  .18

 





 

 

 7031تابسژژتان  03ۀ شژمار   هشژژتمسژال  نقژژد وهابیژت؛ سژژراج منیژر ۀنامژپژژوهش

 33/31/7031ارری تأریژژژد: ژتژژژ  71/31/7031تژژژارری فر:ا ژژژت:   731 -711صژژژفحات: 
 

 
با « استغاثه» ۀدر مسئل یانسلف یدگاهد یبررس

 معاصر یعلما یدگاهبر د یدتأک
*

** 

 چکیده
حرام های مختلفی مانند شرک، بدعت و للو، را به عنوان« استغاثه»سلفیان و وهابیان 

اند که بـا در این راستا، به دلایلی روی آورده و کنندو عامل به آن را محکوم می دانندمی
سنت متعارض است. لذا این نوشتار با تکیه بر آیـات قـرآن و روایـات اهل قرآن و روایاتت 

کند که ادعـای سـلفیان در تحـریمت تمـامت مصـادیق سنت اثبات میصحی  و معتبرت اهل
یق مثـل اسـتغاثه از افـراد کردنت جوازت آن در برخی مصاد الله، یا منحصر استغاثه به لیر

این خصوص، به دلیل  اند درقبول نیست و آنان نتوانستهزنده و در کارهای مقدور، قابل
«. عقـل»کنـد و نـه دیـدگاه آنهـا را تتییـد می« نقـل»محکمی دست یابند و همچنین نه 

های مختلــ  های ســلفیان در زمینــهآنجــا کــه در طــول تــاریخ، دیــدگاه عــمن، از در
تحلیلــی صــرفاً بــه -غییراتــی شــده اســت، ایــن نوشــتار بــا رو  توصــیفیدســتخو  ت

 پردازد.آوری و نقد سلفیانت معاصر در موعوج استغاثه میجمع

 معاصر. الله، شرک، سلفیانت  استغاثه به لیر: هاکلیدواژه
  

                                                 
 .البیت أهل لمدرسة الإعلام پژوه مؤسسۀ دارکارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی، دانش *

 bna4086@gmail.comایمیل: 

 و دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم. پژوهشگر مؤسسه دارالاعلام، لمدرسة اهل البیت  **
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 مقدمه
 خدشۀ سـلفیان بـوده اسـت و آن را از مواردی است که همواره مورد« استغاثه به لیر الله»

کننـد. ایـن در حـالی اسـت کـه جملـه شـرک و بـدعت، رد می هـای مختلفـی ازبه عنوان
شـمار  سنت، استغاثه امری جایز و بلکـه ممـدوح بـهشهادتت تاریخ و روایات معتبرت اهل به

آید؛ لذا پرسش این است که سلفیان چه موععت مشخصی دربارۀ استغاثه دارند و در این می
 اند.سنت یافتهروایاتت اهلچه تقابلی با  ،گیریموعع

سنت، بـرخلاف ادعـای این اساس بنا شده است که آیات و روایاتت اهل این نوشتار، بر
آنجا که سلفیان  از .الله دلالت دارند استغاثه به لیربرخی مصادیق سلفیان، بر مشروعیتت 

ننـد، لازم کسـنت معرفـی میمنزلۀ آرای قاطبـۀ اهلاساست خود را بههای بیبرخی دیدگاه
دانسـتنت اسـتغاثه، و همچنـین در  خصوص رد  ادعای آنها در شرک و بـدعت دیده شد در

یادآوریت روایاتت معتبر مبنی بر جواز این عمل، روشنگری به عمل آید. هدف از این نوشتار، 
کـریم و احادیـم صـحی  و مقبـولت  با تکیـه بـر قـرآنالله  به لیراثبات مشروعیتت استغاثه 

آنجا که در طول تـاریخ،  این خصوص است؛ ولی از و ابطال ادعای سلفیان درسنت، اهل
های ایـدئولوژی و اسـتراتژی مواجـه بـوده سلفیت همواره با تغییرات گونـاگونی در قسـمت

شود؛ یعنـی سـلفیانی های سلفیانت معاصر پرداخته میاست، در این نوشتار صرفاً به دیدگاه
 اند.م هجری زنده بودهپانزده که حدوداً در ابتدای قرن

سنت نوشته شده آثار گوناگونی دربارۀ مشروعیتت استغاثه با استناد به آیات و منابع اهل
 توان به موارد زیر اشاره کرد:جملۀ آنها می است که از

 سنت:از اهل

 ، نوشتۀ محمد بن عبدالله مختار؛حكمِالإستغارةِ النبيِ.7

 حسن بن علی سقاف؛ ، نوشتۀالإغارةِ مدلةِالإستغارة. 8

 ، نوشتۀ یوس  بن اسماعیل نبهانی؛شواه ِالحلِهيِالإستغارةِ سی ِالخلل. 7

ِآن. 1  ، نوشتۀ محمد طاهر القادری.استغارهِوِجایگا ِشرل  

 و از شیعیان:
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 الله سبحانی؛، نوشتۀ آیتالتوسلِأوِالإستغارةِ مهواحِالمق سة .7

اللـه سـیدعلی الزیـارة و الإسـتغاثة، نوشـتۀ آیتتیمیة فـي الشـفاعة و  الرد علی ابن. 8
 حسینی میلانی.

ولی خصوصیتی که این نوشتار دارد، این اسـت کـه صـرفاً بـه بررسـیت دیـدگاه سـلفیان 
 معاصر پرداخته است.

 واکاوی  مفهوم استغاثه

به دست آمد، این بود کـه « استغاثه»دربارۀ مفهوم های لغوی و کلامی آنچه در تتبعت کتاب
باب نمونه، در معنـای لغـویت اسـتغاثه  واژه در لغت و اصطلاح، تقریباً یکسان است. از این

شــونده استغاثهای کــه گونــهیــافتن اســت؛ بهاســتغاثه، طلــبت خلاصــی و نجات»انــد: گفته
 1«.کننده را زیر چتر حمایت خود قرار دهدشخص استغاثه

خواسـتن اسـت؛ یعنـی طلـبت  اسـتغاثه، پنـاه و لـوث»نیز آمده است:  تا ِالعروسدر 
 2«.خلاصی از بدبختی و فلاکت

انـد و مخالفـانت تعریـ  کرده 3«جوییپنـاه»در اصطلاح نیز، موافقانت استغاثه آن را بـه 
و  4«بـردنت سـختیخواسـتن و ازبین پنـاه»معنای اند که استغاثه بـهمشروعیتت آن نیز گفته

اند گروه در معنای آن مشترک است. بنابراین، هم هر دو 5«یابی از هلاک و نابودینجات»
« استغاثه»در ، و هم معنای اصطلاحی و لغویت استغاثه یکسان است. ولی باید دقت داشت

 بخشد:ردی ت خود، تمایز میچند عنصر دخیل است که آن را از سایر مفاهیمت هم
 . استغاثه فقط در حال ناچاری و اعطرار است.7
مـورد خطـاب قـرار کند؛ نه اینکه صرفاً شخص را کننده، چیزی را طلب می. استغاثه8
 .دهد

                                                 
 .833، ص3، جالتحقیلِهيِکلماتِالقرآنِالكریم. مصطفوی، حسن، 1

 .817، ص7، جتا ِالعروس. زبیدی، محمد بن محمد، 2

 .775، صشفا ِالسقا ِهيِزیاهةِخیرِالأنا . سبکی، علی بن عبدالکافی، 3

 .777، صحاشیةِکتابِالتوحی . قحطانی، عبدالرحمن بن قاسم، 4

 ، في ظلال سورة الْنفال.75،  الجامعةِالإسلامیةِ الم ینةمجلةِ. دانشگاه اسلامی مدینه، 5
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خواهد؛ نه اینکه او را واسطۀ بـین کننده مستقیماً از خودت شخص چیزی می. استغاثه7
 خود  و خدا قرار دهد.

هایی بین آن و بین توسل، استعانت، ندبه، طلب دعا و طلـب شـفاعت دیـده لذا تفاوت
 1شود.می

 بندی  استغاثه و تقریر محل نزااتقسیم

 کنند:سلفیان دربارۀ استغاثه دو نظریۀ عمده ارائه می
 . انحصار جوازت استغاثه به زندگان و در کار مقدور؛7
 . تحریم مطلقت آن.8

 نظریه بررسی خواهد شد. در ادامه، این دو

 . تحریم استغاثه از اموات و در کارهای غیرمقدور0
بندیت نسـبتاً جـامعی در ایـن موعـوج یرگذارترین سلفیانت معاصر، تقسیمعثیمین، از تتثابن

فکرانت وی قرار گرفته است؛ لذا مباحم این نوشتار نیز کند که موردقبولت عمومت همارائه می
 کند:گیرد. وی برای استغاثه چند قسم بیان میانجام می بندیبر روی همین تقسیم

هـا و سـیرۀ انبیـا و پیـروان آنـان ثه، از بهترین عبادتاین استغا . استغاثه به خداوند:0
بدر، ازدحام لشکر مقابـل را دیدنـد، بـه خداونـد  در لزوۀ خدا است؛ مثلًا وقتی رسول

 استغاثه نمودند و سپاه اسلام نصرت یافت.

کننده این نوج از استغاثه، شرک است؛ چراکه استغاثه: . استغاثه به مردگان یا غایبان0
 ر، تصرفی لیبی برای آنها قائل شده و گویا به آنها سهمی از ربوبیت داده است.با این کا

این استغاثه جایز است؛  کننده:. استغاثه به افراد زنده و قادر بر اجابت ندای استغاثه3
موسی طور که آیۀ استغاثه به حضرت همان

 داند.آن را جایز می 2

مثلًا انسانی کـه در  کننده:اجابت ندای استغاثه. استغاثه به افراد زنده و غیرقادر به 4
                                                 

 .18تا  16، ص ی استغارهِدهِمكتبِاهلسعادتی، قادر، . ند: 1

هت عَلَی الْـذي: 75. سورۀ قصص، آیۀ 2 نْ شیعَتت هت فَاسْتَغاثَهُ الْذي مت نْ عَدُوِّ هت وَ هذا مت نْ شیعَتت لانت هذا مت ـنْ  وَجَدَ فیها رَجُلَینت یقْتَتت مت
هت فَوَکزَهُ مُوسی  .عَلَیه فَقَضی عَدُوِّ
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شدن است، حق ندارد از شخصت فل  درخواستت کمد کند؛ چون اولًا این کـار، حال لرق
فل ، کمکی ساخته نیست( و ثانیاً وقتی شخص لریق از  لغو و بیهوده است )چراکه از فرد

تَبَعت همـین ل شده و بـهخواهد، گویا برای وی قدرتی ورای ماده قائفردی معلول کمد می
 1توهم بوده که از او کمد خواسته است.

انـد کـه اسـتغاثه بـه مخلـوق در گونه تکمیل کردهعثیمین را اینبرخی دیگر، تقریر ابن
رزمـانت خـود در جنـگ پنـاه قدرتت اوست، جایز است؛ مثل کسی که به هم کاری که تحت

حیـوان وحشـی شـده و از دیگـران کمـد  ا  آتش گرفته، یا گرفتـار دزد وبرد، یا خانهمی
مَرکبش سوار نماید. مستندت آنها نیـز روایتـی  بر خواهد، یا از شخصی تقاعا کند تا وی رامی

که به برادر  کمد  انسان مادامی»نقل کرده است:  خدا است که ابوهریره از رسول
 2«.کند، کمد خدا نیز در آن استمی

صــورت دارد:  کننــد، دویانت معاصــر تحــریم میای کــه عمــوم ســلفبنــابراین، اســتغاثه
شـونده مقـدور استغاثه دربارۀ عملی کـه انجـام آن بـرای استغاثه .8استغاثه از مردگان؛  .7

 نیست.

 . شرک بودن  تمام مصادیق استغاثه0
اند و استثنایی نیـز بـر معاصر، تمام مصادیقت استغاثه را تحریم کرده ای از سلفیانت ولی عده

در زمـان حیـاتت خـویش، صـحابه را از  خـدا گویند رسـولاند. آنها میآن وارد ندانسته
 3ای بــه آن حضــرت نداشــتند.کردنــد و اصــحاب نیــز اســتغاثهاســتغاثه بــه خــود منــع می

ر اظهارنظری صری ، دربارۀ استغاثه چنین قحطانی، از نویسندگانت وهابیت معاصر، د سعید
 کند:حکم می

صـورت اسـتغاثه باشـد یـا هرکس انسانی را بخواند، چه زنده باشد و چه مرده، یـا به
                                                 

 .77و  75، ص7، جمجموعِهتاو ِوِهساملِهضیلةِالشیخِمحم ِ نِصالحِالعثیمینعثیمین، محمد بن صال ، . ابن1

، نیلاةاله یةِالهادیةِإللا ِالطامفلاةِالتجاالدین، ؛ هلالی، تقی78، صالحسا ِالماحلِلكلِمشركِوِمناهلالدین، . هلالی، تقی2
شلارحِ ابـراهیم، بـن شـیخ، محمـد؛ آل737، ص7، جإلانةِالمسلاتفی ِ شلارحِکتلاابِالتوحیلا  فوزان، بن ؛ فوزان، صال 57ص

 .785، صکشفِالشبهات

الحسا ِالماحلِلكلِمشلاركِوِالدین، ؛ هلالی، تقی3، صالإجا ةِالجلیةِلل ِالأسئلةِالكویتیة. تویجری، حمود بن عبدالله، 3
 .58، صاله یةِالهادیةِإل ِالطامفةِالتجانیةالدین، قی؛ هلالی، ت77، صمناهل
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یابـد. هـرکس آن، به شـرکی دچـار شـده کـه بـدون توبـه، از آن خلاصـی نمی لیر
آقای مـن، کمکـم کـن!  ای»یا انسان صالحی را بدین صورت بخواند:  پیامبر

همۀ اینها شرک است و « دادم برس! به من روزی بده! من در اختیار تو هستم! به
 1اگر توبه نکند، باید کشته شود. و شخص را باید از این کارها توبه داد

 ز دیگر محققان سلفی، گفته است:اهمچنین عبدالرحمن بن ناصر سعدی، 

بود که مسلمانان را استغاثه به لیرخدا شرک است؛ چراکه در صدر اسلام، منافقی 
استغاثه ببرند؛ ولی آن حضـرت فرمودنـد:  خدا آزرد. آنها خواستند به رسولمی

 2«.از من نه! بلکه از خدا استغاثه نمایید»

 نقد
انـد؛ اللـه را تحـریم کرده این افـراد بـا ایـن سـخنت خـود، تمـام مصـادیق اسـتغاثه بـه لیـر

لالب سـلفیان هـم نیسـت و آنهـا لالبـاً که این تحریمت مطلق، حتی موردپذیر ت  حالی در
اند. عمن اینکه نقدی اجمـالی های خود را ارائه کردهعثیمین دیدگاهبندیت ابنروی تقسیم

اسـتنادت آنهـا در نقـد اسـتغاثه، مبنـی بـر  نیز بر آن وارد است و آن این است که حدیم موردت
اند، در خـدا دانسـته و آن را منحصـر نمـوده اسـتغاثه از خـود را نفـی خدا اینکه رسول

اللـه وجـود دارد کـه از  چراکه آیات و روایاتی در جواز اسـتغاثه بـه لیـر 3استناد نیست؛قابل
به آن حضرت اسـت. جـای سـؤال  موسی حضرت 4تر، آیۀ استغاثۀ شیعۀهمۀ آنها مهم

تر بود، چیز مهماز همه موسی توجه به اینکه توحید و یکتاپرستی برای حضرت است با
                                                 

 .825، صنوهِاله  ِوِظلماتِالضلال. قحطانی، سعید بن علی، 1

 .77ص، القولِالس ی ِشرحِکتابِالتوحی . سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، 2

اما هیثمی آن را نقل کرده کـه مـتن . وی این روایت را از طبرانی نقل کرده است؛ ولی در آثار طبرانی چنین حدیثی دیده نشد. 3
الَ : »کامل آن چنین است

َ
تت ق بُوبَکر  : وَ عَنْ عُبَادَةَ بْنت الصْامت

َ
الَ أ

َ
رَسُـولت : ق یمُ بت ومُوا نَسْـتَغت

ُ
، فَقَـالَ  اللْـهت  ق قت ـنْ هَـذَا الْمُنَـافت مت

اللْهت : اللْهت  رَسُولُ  نْمَا یسْتَغَاثُ بت ي، إت  یسْتَغَاثُ بت
َ

نْهُ لا ، 75، جالفواملا  منبلاعِوِالزواملا  مجملاع بکـر،ابی بن هیثمی، علی«. )عَزْوَجَلْ  إت
 (.73837، ح753ص

اند؛ یعنی استغاثه از شـخص زنـده عثیمین و برخی دیگر پذیرفتهای را رد کرده است که ابنیعنی این حدیم دقیقاً همان استغاثه
 !قدرت دفعت شرِّ شخص منافق را، ولو با دعاکردن، نداشتند؟ خدا آیا رسول. و در امر مقدور

جمـاعتی کـه در قلمـرو عقیـدتی و : »انـدرا چنین تشری  کرده« شیعه»، لف  موسی حضرت به استغاثه لغت ذیل آیۀ. اهل4
 (.777ص، 7، جالكریم التحقیلِهيِکلماتِالقرآنمصطفوی، حسن، «. )( قرار دارندموسی شعاج نبوتت وی )حضرت

و صـرفاً  بردنمی کار به را «شیعه» لف  دیگر کند،می یاد اسرائیلبنی شدنت  پرستجالب اینجاست که وقتی قرآن از گمراه و بت
 (.شده در پاورقیت بعدی توجه کنیدبه آیات نوشته)کند. استفاده می« قوم»یا « اسرائیلبنی»از لف  



 

 
111 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

سلف
 یان

سئل
ر م

د
» ۀ

اثه
ستغ

ا
 »

... 

111 

نظـر  بـه 1«.بلکه از خدا کمـد بخـواه؟! !از من نه»در آنجا، به شیعۀ خویش نفرمود:  چرا
 .رسد این حدیم با آیۀ قرآن در تعارض استمی

عثیمـین دربـارۀ اسـتغاثه، بندیت جـامع ابنبا وجود این تعارض و با نظر به اینکه تقسیم
« تحریمت مطلـقت اسـتغاثه»از این به نظریۀ  موردقبولت عموم سلفیان قرار گرفته است، بیش

فکـرانش عثیمـین و همپرداخته نخواهد شد و ادامۀ نوشـتار، بـه بررسـی و نقـد نظریـۀ ابن
 .خواهد گذشت

بندی  دیادگاه سالفیان معاصار دربااارۀ اساتغاثه، باا تکیاه بار تقساایم واکااوی  
 عثیمینابن

لیرمقـدور را نامشـروج  وهابیان استغاثه از مردگـان و اسـتغاثه در کـار با اینکه امروزه بیشترت 
دانند، ولی استدلالت آنها در این رابطه یکسان نیست و برخی آن دو را شرک، و گروهـی می

 شود.ایشان اشاره می دانند. در ادامه، به استدلالاتت دیگر للو می

 استغاثه به اموات؛ نشانۀ خروج از اسلام. 0
اند. آنها بر این مقدور را شرک دانستهبرخی سلفیان معاصر، استغاثه به اموات و در امور لیر

اند که پس از مرگ، هیچ انسانی قادر به تتثیرگذاری در ایـن دنیـا و شـنیدنت صـدای عقیده
توان به مردگان اسـتغاثه نمـود. همچنـین ؛ لذا نمیخدا افراد زنده نیست، حتی رسول

انجـامت آن بـرای  آنان معتقدند در استغاثه به افـراد زنـده نیـز فقـط مـوردی جـایز اسـت کـه
 2شونده مقدور باشد، و استغاثه در امر لیرمقدور، شرک است.شخص استغاثه

                                                 
وَ جاوَزْنـا : خت بتـی بـرای پرسـش مواجـه شـد، آنـان را بـه نـادانی نسـبت داد. مثلًا وقتی با درخواست قومش مبنـی بـر سـا1

بَني سْرائیلَ  بت تَوْا الْبَحْرَ  إت
َ
وْم   عَلی فَت

َ
صْنام   عَلی یعْکفُونَ  ق

َ
ـوْمٌ تَجْهَلُـونقالُ  لَهُمْ  أ

َ
نْکُمْ ق هَةٌ قالَ إت لهاً کَما لَهُمْ آلت  وا یا مُوسَی اجْعَلْ لَنا إت

 سـخت اند،شده پرستگوساله قومش افراد بیشتر کرد مشاهده که نیز طور کوه از آمدن . هنگام پایین(772 آیۀ، اعراف )سورۀ
لی رَجَعَ مُوسینمود:  پرخا  برادر  به و شد برآشفته سَـما خَلَفْتُمُـونی إت ِْ

ـفاً قـالَ بت ست
َ
هت لَضْبانَ أ وْمت

َ
مْـرَ  ق

َ
لْـتُمْ أ  عَجت

َ
ـنْ بَعْـدی أ مت

کُمْ وَ  لَیْهرَبِّ خیهت یَجُرْهُ إت
َ
ست أ

ْ
رَأ خَذَ بت

َ
لْواحَ وَ أ

َ
لْقَی الْْ

َ
خـدا حکـم کـرد کـه مرتـدان و  دسـتورت همچنین به(. 755 آیۀ اعراف، )سورۀ أ

کُمُ  قالَ مُوسی: اسرائیل یکدیگر را بکشندپرستانت بنیگوساله خـاذت اتِّ نْفُسَـکُمْ بت
َ
نْکُـمْ ظَلَمْـتُمْ أ ـوْمت إت

َ
هت یا ق قَوْمت لـیلت جْـلَ فَتُوبُـوا إت  الْعت

نْفُسَکُم
َ
تُلُوا أ

ْ
کُمْ فَاق ئت نْفُسَکُمدر این آیه، (. 51 ، آیۀبقره )سورۀ بارت

َ
تُلُوا أ

ْ
بلکـه  «خودکشـی کنیـد!»به این معنـا نیسـت کـه  فَاق

 .«همدیگر را بکشید»یعنی 

، دروسٌ شلارحِکتلاابِالتوحیلا  عمر، بن احمد زمی،حا؛ 435، ص14ج، هتاو ِنوهِلل ِال هبباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن2
الحسلاا ِالملااحلِلكلالِالـدین، ؛ هلالـی، تقی733و  732، صالتمهیلا ِلشلارحِکتلاابِالتوحیلا شیخ، صال ، ؛ آل11صوتیة،  
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استغاثه برای مواقع بُغرَن  و  زیرااکبر است؛  استغاثه شرک که نویسدجبرین میمثلًا بن
شدن قرار بگیرند،  حالت لرق پرست نیز در کشتیت دربحرانی است و حتی اگر مشرکان بت

کنند. پس کسانی که در حال مصیبت و تلاطم امواج، اولیای خدا را صدا د میخداوند را یا
پرســتان هــم از بت« عبـدالقادر گیلانــی! علــی! یــا حسـین! یــا یــا»گوینــد: زننـد و میمی

 1ترند.مشرک

گونه که مشاهده شـد، گروهـی از سـلفیانت معاصـر اسـتغاثه از امـوات و در کـار  همان
 اند.تهلیرمقدور را شرک و کفر دانس

 نقد
کنند که استغاثه از مردگان یا در امر لیرمقدور، خـروج از برخی نویسندگانت وهابی ادعا می

باید گفت: چه معیار و ملاکـی بـرای تشـخیص محـدودۀ قـدرتت در نقد آنان توحید است. 
نقلیه، مداوای بسـیاری از  انسان وجود دارد؟ انسان قدیم قادر بر پروازکردن، راندنت وسایل

انسـانی  از ناحیـۀها و... نبود؛ ولی امروزه بر این امور قادر است. پس آیا طلبت پرواز بیماری
شـود؟! یعنـی معیـار شـرک و کرده، کفر و شرک محسـوب میکه در عصر قدیم زندگی می

 یابد؟!قدر سست است که با گذشت زمان، تغییر میتوحید این

نـوج یـا فـرد انسـانْ سـاکت اسـت، و هـم  شرج دربارۀ حیطۀ قـدرتت  تعبیر دیگر، همبه
طور که در قدیم معلوم نبود انسـان  پیشرفت استعداد علمیت او در گذر زمان؛ چراکه همان

عـدی تـوان تشـخیص داد انسـانت بَ هایی خواهد رسید، امروزه نیز نمیآینده به چه قدرت در
ها را تـوان قـدرت انسـانپیشرفت علم نیز نمیهایی کسب خواهد نمود. حتی با چه توانایی

ها، قدرت بر کارهایی داشته که انسـانت محد زد؛ چراکه اتفاقاً انسان قدیم در برخی زمینه
شـد، فرماید در بیابان سینا که آب پیدا نمیامروزی از انجام آنها عاجز است. مثلًا قرآن می

 .آب کردنـد طلـبت از ایشان و ردند پناه ب موسی تشنگی، به حضرت فرط ازاسرائیل بنی
                                                 

حاشلایةِ؛ قحطانی، عبدالرحمن بن قاسـم، 773، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، ؛ فت 77، صمشركِوِمناهل
هتلااو ِوِ ابـراهیم، بـن شیخ، محمـد؛ آل55، ص7، جموسولةِال ینِالنصیحة نای ، بن ؛ شحود، علی13ص، کتابِالتوحی 

 .752، ص7، جالشیخ هساملِسماحةِالشیخِمحم ِ نِإ راهیمِآل

 ، دروسٌ صوتیة، درس: الحل  و الإستغاثة بغیر الله.شرحِالعقی ةِالطحاویةجبرین، عبدالله بن عبدالرحمن، . بن1
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ای دیگــر، در آیــه 1، چشــمۀ آبــی جوشــانید.ســنگیقطعهاذنت خــدا از  آن حضــرت نیــز بــه
در سـبا را  از اطرافیانت خویش پرسید چه کسی قادر است تخت ملکـۀ سلیمان حضرت

از جـای خـود  سـلیمان ها ادعا کرد قبل از اینکه حضرتحاعر کند؟ یکی از جناینجا 
الکتاب ای از علمبخورد، تخت را حاعر خواهد نمود، و شخص دیگری نیز، که بهرهتکان 

 2هـم بخـورد، ایـن کـار را خواهـد کـرد. بر ایشانهای داشت، گفت که قبل از اینکه چشم
رلم تفـاوتت جریان گذشته است؛ ولـی انسـانت امـروزی علـی سال از این دو 8555حداقل 

وران، هرگز بر چنین کـاری قـادر نشـده اسـت. ایـن به آن د پیشرفتت چشمگیرت علم نسبت
کـه  آنجـا از ؛ وگیری است و نه حیطۀ آناندازهدهد نه ملاک تواناییت انسان قابلنشان می

عوامل شرک باید مشخص و معین باشند تا مسلمان خـود را بـه دوری از آنهـا ملـزم کنـد، 
 است.بودنت استغاثه کلًا با مقولۀ قدرت انسان، بیگانه  شرک

فرض که محققانت وهابی توانسـتند حـد  دقیـقت قـدرتت انسـانت  از همۀ اینها گذشته، بر
بودنت استغاثه در امر لیرمقـدور وجـود  شونده را کش  کنند؛ اما چه دلیلی بر شرکاستغاثه

دارد؟ نهایت این است که چنین اقدامی، کاری لغو و بیهوده باشد. مـثلًا آیـا اگـر از انسـان 
عثیمـین در نقـد ادعـای ابناهیم که با دست راست بنویسد، شرک است؟! دست بخو چو

فل  بدین معناست که وی برای فرد فل  قدرتی  انسانخواستنت لریق از  نجات گویدکه می
 است، باید گفت: نتیجه مشرک شده ورای ماده قائل، و در

:
 
مقـدور و جاست؛ چون شخص لریق در مقام تشـخیص بـین این مثال کاملًا بی اولا

                                                 
ذت اسْتَسْقی: 75بقره، آیۀ . سورۀ 1 نْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَینا مُوسی وَ إت عَصاك الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مت هت فَقُلْنَا اعْرتبْ بت قَوْمت . سـورۀ اعـراف، لت

لی: 775آیۀ وْحَینا إت
َ
نْ  مُوسی وَ أ عَصاك الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مت نت اعْرتبْ بت

َ
وْمُهُ أ

َ
ذت اسْتَسْقاهُ ق نـاس  إت

ُ
ـمَ کـلْ أ ـدْ عَلت

َ
هُ اثْنَتا عَشْـرَةَ عَینـاً ق

 .مَشْرَبَهُم
ل کـاملاً  اسـرائیلبنی بـرای کـه است این در صحبت نیست؛ فعل این بودنت  صحبت در معجزه کـه در بیابـان  بـود شـده مسـج 

 توانند از منبع لیبی آب طلب کنند؛ که البته انسان امروزی چنین توقعی ندارد.آب، میبی

و خدا، و هم بـین  موسی حضرت بین هم را،( آب طلب) «استسقا» فعل آیه، دو این در کریم نکتۀ جالب این است که قرآن
از آن حضرت آب خواسـتند( و هـیچ ابـایی  است، و قوم موسیخو  آب خدا از موسی) بردمی کار اسرائیل و آن حضرت بهبنی

 .دهد قرار مخلوقاتش و خداوند بین مشترک را فعل ندارد که ید

تیني: 15تا  72. سورۀ نمل، آیات 2
ْ
یکمْ یت

َ
یهَا الْمَلَؤُا أ

َ
ها...  قالَ یا أ عَرْشت ـنْ  بت نْ تَقُومَ مت

َ
بْلَ أ

َ
هت ق نَا آتیك بت

َ
نِّ أ نَ الْجت فْریتٌ مت قالَ عت

ك...  نْ  مَقامت
َ
بْلَ أ

َ
هت ق نَا آتیك بت

َ
نَ الْکتابت أ لْمٌ مت نْدَهُ عت لَیك طَرْفُك قالَ الْذي عت  .یرْتَدْ إت
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زند. برخی دیگـر نیـز مرتکـبت همـین چیزی که بتواند، چنگ می لیرمقدور نیست و به هر
اند که درگیرت جنـگ خواستنت شخصی را مثال زده اشتباه شده و برای استغاثۀ جایز، کمد

شـونده بتوانـد صورتی که چه شـخص استغاثه یا گرفتارت آتش یا حیوان درنده شده است. در
سـم سـومی  وی را نجات دهد و چه نتواند، این استغاثه جایز است؛ یعنی آنـان ناخواسـته قت

آنـان بایـد  1معرض خطر است. اند و آن، استغاثۀ شخصت دربرای استغاثۀ جایزْ معین کرده
تواند از طاقچـۀ مرتفعـی چیـزی بـردارد، و بـه آن نیـز زدند: کسی که نمیچنین مثالی می

هـم و حیـاتی نیسـت، از شـخص قدبلنـدی تقاعـا چنـان ماحتیاج دارد ولی احتیـاجش آن
کنــد آن را بــه او بدهــد. ایــن اســتغاثه، در امــر مقــدور و از شــخص زنــده اســت و می
طریقـی کـه شـد،  کننده نیز در معرض خطر جدی نیست تا بـه هـرحال، استغاثه عین در

 خود را به آن شیء برساند.

:
 
شـدنت نیـروی ورای مـاده بـرای  ائـلتنها هیچ آیه و روایتی نفرموده است کـه قنه ثانیا

انــد؛ آور اســت، بلکــه آن را امــری ممکــن و حتــی مشــروج نیــز قلمــداد کردهافــراد، شــرک
 گذشت. 2آیۀ پیشین طور که در دو همان

اما حلقۀ مفقودشده در بحم فعل مقدور و لیرمقدور، و تیر خلاص به این نظریه، ایـن 
لریبر خدا ندارد: برا ترین قدرتی دراست که هیچ موجودی کوچد ره  ع  ری إَنَّ اللَّ ءٍ کرلْ ش 

دیر انـد، از کارهایی که ذاتـاً محال پس اگر خدا بخواهد و قدرت دهد، همۀ کارها لیر .3ق 
ــل؛ وگرنــه هــیچ کــاری مطلقــاً مقــدور و  4ممکــن خواهنــد بــود، حتــی آفریــدنت پرنــده از گت

 پذیر نیست.امکان

استدلال دیگر آنهـا کـه صـریحاً یـا تلویحـاً ادعـا شـده، ایـن اسـت کـه چـون مردگـان 
                                                 

 فقـط خواسـتن، . گرچه استغاثه ذاتاً در مقام اعطرار وعع شده است، این قسم شدت بیشـتری دارد؛ چراکـه مـا بـرای بـاران1
شویم؛ ولی هنگام فرار از چنگ حیوان وحشی، هر چیزی را که در جلـوی راهمـان باشـد، دفـاعی می اولیا و انبیا دامانت بهدست

ای کـه بـه دسـتمان برسـد، بـرای ناخواسـته از هـر وسـیلهیـا  دهیم. یا اگر منزلمان آتش بگیرد، خواستهان قرار میبرای خودم
 ش، کمد هم بکند!آت شدنت  برافروخته به شاید گرچه کنیم؛می استفاده آن کردنت  خامو 

 و احضار تخت. . آب خواستن از حضرت موسی2

 .85. سورۀ بقره، آیۀ 3

ذْنيچنین کاری با اذن خدا انجام داد:  عیسی حضرت که طور . همان4 ـإت ةت الطْیـرت بت
َِ ینت کهَی نَ الطِّ ذْ تَخْلُقُ مت فَتَـنْفُخُ فیهـا  إت

ذْني إت  (.775 آیۀ مائده، )سورۀ فَتَکونُ طَیراً بت
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 1تَبَعت آن، استغاثه از آنها نیز ممنوج است.شنوند، پس قدرتی ندارند و بهبینند و نمینمی
:

 
صال  فرماید حضرتاین در حالی است که قرآن می اولا

 ،3شـعیب و حضـرت 2
ای دیگـر نیـز آمـده های آنها سخن گفتند، و در آیـهازهشدنت قومشان، با جن بعد از هلاک

 خـدا که مقـام رسـول آنجا از 4فهمید.اند؛ ولی شما حیاتت آنها را نمیاست شهدا زنده
یقیناً از تمام شهیدان بالاتر است، لذا ایشان هم زنده هستند. آیۀ ذیـل نیـز شـاهد بـر ایـن 

 مدعاست:
  ن

 
مُها أ ل  هُم  إَذ  ظ  نَّ

 
ه  أ ره  و  ل  ردُوا اللَّ ج  ه  سُهلُ ل  هُمُ الرَّ ر  ل  ف  غ  ت  ه  و  اس  رُوا اللَّ ف  غ  ت  اس  هُم  جاؤُ   ف  فُس 

حیما اباً ر  هَّ  5؛ن 
ــه خویشــتن می ــان هنگــامی کــه مرتکــب گنــاه و ظلــم ب ــو و اگــر آن ــزد ت شــوند، ن

پیــامبر( آمــده، از خــدا مغفــرت بطلبنــد و رســول هــم برایشــان از خــدا لفــران  )ای
 پذیر خواهند یافت.خداوند را توبهبخواهد، 

این آیه اطلاق دارد و هم شامل زمان حیات، و هم شامل زمـان بعـد از رحلـتت ایشـان 
اند، بسته خواهد را ندیده خدا های بعدی که رسولاست؛ وگرنه باب لفران برای نسل

                                                 
 .773، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، . فت 1

ینَ : 33و  32. سورۀ اعراف، آیات 2 مت مْ جَـاثت هت ي دَارت صْبَحُوا فت
َ
خَذَتْهُمُ الرْجْفَةُ فَت

َ
بْلَغْـتُکمْ  فَت

َ
ـوْمت لَقَـدْ أ

َ
ـالَ یـا ق

َ
فَتَـوَلْی عَـنْهُمْ وَ ق

ینَ  حت بْونَ النْاصت  تُحت
َ

ي وَ نَصَحْتُ لَکمْ وَ لَکنْ لا سَالَةَ رَبِّ  .رت
  مضـارجت  فعل با را خود قومت  حضرت، که است این شود،می مشاهده دوم نکتۀ جالبی که در آیۀ

َ
بْـونَ  لا کنـد؛ خطـاب می تُحت

 جویند.اند، حس و درک دارند و از خیرخواهان دوری مییعنی قوم او همین حالا هم که مرده

مینَ...: 37و  37. سورۀ اعراف، آیات 3 مْ جاثت هت صْبَحُوا في دارت
َ
خَذَتْهُمُ الرْجْفَةُ فَت

َ
بْلَغْـتُکمْ فَتَوَلْی عَنْ  ،فَت

َ
ـوْمت لَقَـدْ أ

َ
هُمْ وَ قالَ یـا ق

ی وَ نَصَحْتُ لَکم  .رتسالاتت رَبِّ
 حجـاج، بـن ممسـل نیشـابوری،. )نمودنـد ملامـت را آنهـا و صـحبت، بـدر شـده در جنـگنیز با مشرکانت کشته خدا رسول

 (.8231، ح8857، ص1، باب عرض مقعد المیت، جمسلم صحیح
قُ عَنت الْهَویگویند: از روی هواوهوس سخنی نمی و طبق نص قرآن، پیامبر  (.7 آیۀ نجم، )سورۀ ما یَنْطت

 ،وِالنهایلاةِالب ایة عمر، بن کثیر، اسماعیلابنهای خوارج صحبت نمودند. )نیز پس از جنگ نهروان، با جنازه حضرت علی
 (.822، ص3ج

مَنْ یقْتَلُ في: 751. سورۀ بقره، آیۀ 4 حْیاءٌ وَ لکنْ لا تَشْعُرُون لا تَقُولُوا لت
َ
مْواتٌ بَلْ أ

َ
 .سَبیلت اللْهت أ

اند؛ دهزن برزخ، عالم در و قبر در نیز کفار حتی هاانسان تمام چراکه است؛ برزخی حیات از منظور از این حیات، یقیناً چیزی لیر
ـیاً وَ یـوْمَ تَقُـومُ البینند: فرماید، صب  و شب تا قیامت عذاب میفرعون میمثلًا قرآن دربارۀ آل ا وَ عَشت نْارُ یعْرَعُـونَ عَلَیهـا لُـدُوب

شَدْ الْعَذاب
َ
رْعَوْنَ أ لُوا آلَ فت دْخت

َ
دهندۀ ت برزخی باشد تـا نشـانحیا از بالاتر حیاتی باید حتماً  بلکه(. 17 آیۀ ،لافر )سورۀ السْاعَةُ أ

 .باشد شهیدان مقام بودنت  والا

 .71. سورۀ نساء، آیۀ 5
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 شد، که این، خلاف رحمت خداست.

دادنت قـادر هسـتند، ولـی از نشـان اگر آنان ادعا کنند، مردگان بـر شـنیدن صـدای مـا
ــابر ــی از ج ــا روایت ــوابت آنه ــد، در ج ــنش عاجزن ــه آورده می واک ــن عبدالل ــود کــه از ب ش

دهنـد و آن اعمـال بـه ها در دنیـا اعمـالی انجـام میانسان»کند: نقل می خدا رسول
اگـر  شـوند وشود. اگر اعمالش خیـر باشـد، شـاد میاند، عرعه میدنیا رفته اقوام او که از

 1«.کنندخیر نباشد، برایش دعا می

داننــد کــه شــخص حقیقــت ایــن اســت کــه آنــان اســتغاثه را، فقــط در جــایی جــایز می
شونده زنده باشد. این مطلب هیچ دلیلـی از قـرآن و سـنت نـدارد و آیـۀ اسـتغاثه بـه استغاثه
ز وانگهـی، اگـر کسـی بـه ایـن نیـت ا 2صرفاً مثالی برای جوازت آن است. موسی حضرت

عـرضت خداونـد بدانـد، یقینـاً و  ای استغاثه کند، که وی را مستقل در تتثیر و درانسان زنده
 اجماجت فریقین، مشرک است. در این رابطه گفته شده است:به

نیتت پرستشت او انجام دهد و او را را دربارۀ لیرخدا به… اگر مسلمانی توسل، استغاثه و
بـه دایـرۀ شـرک وارد شـده اسـت. از  آن شـخصدارد و  معبودت خود بداند، با توحید منافات

نیز دربارۀ معیار توحید و شرک چنین نقل شده کـه مـلاک اصـلی، « هندی جان صاحب»
استقلال است؛ یعنی اگر کسی مخلوقی را مستقلًا سودمند و شافی بداند، استقلال و عدم

ای را مسـتقل در سنت این است که هیچ مرده و زنـدهمشرک است؛ ولی عقیدۀ عموم اهل
بـودنت اسـتغاثه  شونده تـتثیری در شـرکلذا زنده یا مرده بودنت فرد استغاثه 3دانند.تتثیر نمی

 ندارد.

                                                 
 .727، ص1، جتفسیرِالقرآنِالعریمکثیر، اسماعیل بن عمر، . ابن1

یهَـا ها اعطا شد: تواناییت فهم سخنانت پرنده فرماید که به حضرت سلیمان. مثلًا قرآن می2
َ
ثَ سُـلَیمانُ داوُدَ وَ قـالَ یـا أ وَ وَرت

قَ الطْیر مْنا مَنْطت  (.77 آیۀ نمل، )سورۀ النْاسُ عُلِّ
یهَـا النْمْـلُ ادْخُلُـوا : است داشته نیز را مورچه سخن درک قدرتت  وی که فرمایدمی بعد آیۀ در قرآن که حالی در

َ
قالَتْ نَمْلَةٌ یـا أ

مَنْکمْ سُلَیمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا یشْعُرُونَ  ها مَساکنَکمْ لا یحْطت وْلت
َ
نْ ق کاً مت  (.73 و 72 آیات نمل، )سورۀ فَتَبَسْمَ عاحت

 و خـدایی قـدرت دادنت نشـان بـرای مثـالی صـرفاً  و نداشـته موعـوعیت «پرنـده» عبـارت پیشـین، دهد که در آیـۀنشان می این
توان چنین برداشت کـرد کـه آن نمی نیز دوم ، در فهم سخن جانوران بوده است؛ کما اینکه از آیۀسلیمان حضرت فرابشریت 

 ها را داشته است!حضرت، فقط قدرت فهم سخن مورچه

 .731ها، صها و دریافتنقل از: رجبی، حسین، دیده؛ به15، صه عةِهيِتردی ِالوها یةالأصولِالِأ. 3
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قید  فرض که مردگان قادر به شنیدنت صدای ما و تتثیر در این دنیا نباشند، در بر: ثانیا

نهایت این است کـه بودنت استغاثه دارد؟!  شونده چه تتثیری در شرکنبودنت استغاثه حیات
 آلود!این مورد نیز همانند مورد قبلی، کاری لغو و عبم باشد، نه کاری شرک

 گویند که اگر استغاثه دربارۀ عملی باشد که انجـامت آن بـرای اسـتغاثهآنها همچنین می
شونده مقدور است، در این صورت، استغاثه جایز خواهد بود؛ ولی اگر دربارۀ کاری باشد که 

سؤال اینجاست که آیا استغاثه در کاری کـه  1داست، این استغاثه حرام است.مخصوص خ
آن طرف، بـه خداونـد نیـز اختصاصـی نـدارد،  شونده نیست ولی ازدر حیطۀ قدرت استغاثه

کردن نباشد، آیا استغاثه از وی برای شناکردن، کفر جایز است؟ مثلًا اگر کسی قادر بر شنا
ی نیست که در انحصار خداوند باشـد و اصـلًا در شـتنت او و شرک است؟! با اینکه شنا عمل

 باشد.ا  ناقص میبندیباره، ساکت است و تقسیمنیست! لذا کلام وی دراین

پرسـتان خواننـد، از بتدیگری نیز ادعا دارد کسانی که در مواقع بحرانی لیرخـدا را می
با مسیلمه، رمز جنگت خود گویا وی از صحابه خبر نداشته که در هنگام جنگ  2نیز بدترند.

 این موقعیت، موقعیتی بحرانی و لیرعادی بوده است. 3قرار داده بودند.« محمداه یا»را 

 نمودهکردن از مخلوقات را ممنوج کنند خداوند درخواستآنها در تقریری دیگر ادعا می
تنها واقع مطلب این اسـت کـه نـه 4آنها مالد نفع و عرری نیستند. به این دلیل کهاست؛ 

برابرت خدا نیست؛ لذا اگر درخواستت  اموات، بلکه هیچ مخلوقی مالد هیچ نفع و عرری در
الله با این نیت باشد که آن مخلوق، در عملت خود مسـتقل از خداسـت، ایـن  انسان از لیر

حرمـت نـدارد.  شونده تـتثیری در ایـنبودنت استغاثه عمل مطلقاً شرک است و زنده یا مرده
گـذارد، ایـن اذنت خدا در عالم ماده تـتثیر می ولی اگر با این نیت باشد که مخلوقت مرده، به

                                                 
 .57، صاله یةِالهادیةِإل ِالطامفةِالتجانیةالدین، . هلالی، تقی1

 ه.، دروسٌ صوتیة، درس: الحل  و الإستغاثة بغیر اللشرحِالعقی ةِالطحاویةجبرین، عبدالله بن عبدالرحمن، . بن2

. 771، ص8، جالكاملِهلايِالتلااهیخاثیر، علی بن محمد، ؛ ابن837، ص7، جتاهیخِالأممِوِالملوك. طبری، محمد بن جریر، 3
( و بـا 7، ص7اثیر در مقدمۀ کتاب خود تتکید کرده که فقط از منابع موثق و اطلاعات دقیق کمد گرفتـه اسـت )همـان، جابن

 گذارد.ند کتاب خود، باقی نمیاین مطلب، جایی برای خدشه واردکردن در س

 .77ص، حاشیةِکتابِالتوحی . قحطانی، عبدالرحمن بن قاسم، 4
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طور که در ماجرای استغاثۀ صـحابه  همان 1تنها شرک نیست، بلکه مشروعیت نیز دارد؛نه
 در زمان جنگ، بیان شد. خدا به رسول

 دوم مسـتقیماً از پیـامبر فـۀهمچنین سلفیان از روایتـی کـه در آن نقـل شـده خلی
کننــد کــه چنــین اســتنباط می 2درخواســتت بــاران نکــرده و خــدمت عبــاس رســیده اســت،

خوبی ایـن اشـکال را پاسـخ داده و گفتـه مالکی به محقق 3درخواست از میت جایز نیست.
کند که این عمـل ، صرفاً بر این امر دلالت میخدا توسلت عمر به قبر رسولاست عدم

آورد کـه در ایـن ست، نه اینکه حرام یا حتـی مکـروه باشـد. وی چنـین شـاهد مـیواجب نی
ماجرا، عمر به اسما و صفات خداوند نیز توسل نجسته است؛ آیا این عمل حـرام بـوده کـه 

 4وی آن را انجام نداده است؟!

انحصـاری اسـت؛  در مقـام اسـتفهام 5سورۀ نمـل، 78کنند آیۀ آنها همچنین ادعا می
، منظور  این است که «پناه برسدکیست که به داد انسان بی»فرماید: آیه مییعنی وقتی 

ولــی اشـکالت ادعــای وی  6کنـد.فقـط خداسـت کــه دعـای شـخص مضــطر را اجابـت می
اینجاست که اسـتغاثه اعـم از اجابـت اسـت. اسـتغاثه از خـدا و لیرخـدا جـایز اسـت؛ ولـی 

چـه در - خـدا ی کـه بـه رسـولکردن در انحصار خداست؛ یعنی در تمام مـوارداجابت
کس اعتقـاد نداشـته کـه استغاثه شده اسـت، هـیچ -زمان حیات و چه بعد از رحلت ایشان

ــده، شــخصت رســولاجابت ــه بــه کنن کننده، آن حضــرت اعتقادت اســتغاثهخداســت؛ بلک
 خداوند است. توسطای برای اجابتت دعای او خدا و صرفاً وسیله حجت

                                                 
 مالد هیچ نفع و عرری نیست؛ مگر آنچه خدا بخواهـد:  خدا فرماید رسولای است که می. شاهد این ادعا آیه1

َ
ـلْ لا

ُ
ق

 مَا شَاءَ اللْه
ْ

لا  نَفْعًا إت
َ

ا وَ لا ي عَرب نَفْست ك لت مْلت
َ
 (.13 آیۀ یونس، )سورۀ أ

 و خـدا طول در عررهایی و منفعت مخلوقات همۀ وگرنه خداست؛ برابرت  در و عرض آور، مالکیت دریعنی مالکیتت منفی و شرک
 .دارند خدا مخلوق عنوانبه

الْعَبْاست بْنت عَ . »2 حَطُوا اسْتَسْقَی بت
َ
ذَا ق نْ عُمَرَ بْنَ الْخَطْابت کانَ إت

َ
: أ نَس 

َ
، بْدت عَنْ أ بت نْا اللْهُمْ : فَقَالَ  الْمُطْلت لَیـك نَتَوَسْلُ  کنْا إت ینَـا إت نَبت  بت
ینَا، نْا وَ  فَتَسْقت لَیك نَتَوَسْلُ  إت عَمِّ  إت ینَا بت نَا نَبت ، ، ذکـر العبـاس بـن عبـدالمطلبالبخاهح صحیح اسماعیل، بن محمد بخاری،. )«فَاسْقت

 (.7777، ح773، ص7ج

 .55، ص7، جموسولةِال ینِالنصیحة نای ، بن . شحود، علی3

 .73و  77، صالإسعادِهيِجوازِالتوسلِوِالإستم اد. خرسه، عبدالهادی، 4

5 . َالسْوء  ُ ذَا دَعَاهُ وَ یَکْشت یبُ الْمُضْطَرْ إت مْنْ یُجت
َ
 .أ

 .752ص ،7، جالشیخ هتاو ِوِهساملِسماحةِالشیخِمحم ِ نِإ راهیمِآل ابراهیم، بن شیخ، محمد. آل6
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سنت، صحی  و ادعای سـلفیان طبق آیات قرآن و روایات اهل لذا استغاثه به اموات بر
توان اساس است و استغاثه در امور لیرمقدور نیز موجب شرک نیست؛ عمن اینکه نمیبی

 دقیقاً مشخص کرد که انسان بر چه اعمالی قادر است و از چه اعمالی عاجز.

 با خدا رتبه دانستن  پیامبر. غلو و هم0
ــارت ــر از عب ــی دیگ ــتغاثه از برخ ــان اس ــه آن ــت ک ــن اس ر ای ــعت ــر، مُش ــلفیانت معاص ــای س ه

بهتـر، آنهـا  عبارتدانند. بهبردنت آن حضرت از مقام حقیقیت ایشان می را بالا خدا رسول
روی کـرده برد، در محبت به ایشـان زیـادهپناه می الله کنند کسی که به رسولتصور می

زیاد شده است که  خدا قدری در امت رسولهروی بنویسند که للو و زیادهاست. آنان می
برخی مسلمانان، تمام مواردی را که صرفاً باید به استغاثۀ از خدا اختصاص یابد، به استغاثه از 

ها را، رتبه دانسته و برخی عبادتدهند؛ یعنی ایشان را با خداوند همنیز سرایت می پیامبر
 1اند.سوق داده خدا است، به رسولترین مصادیقت آن که دعا و استغاثه از بزرگ

 نقد
للو است. این در حالی اسـت کـه للـو در « استغاثه»کنند که برخی پژوهشگرانت وهابی ادعا می

 2لغت و اصطلاح، تجاوز از مصادیق و گذشتن از حدی است که شرج آن را تعیین نموده باشـد.
و عمـل  خـدا رسـولواسـطۀ دسـتورات شـرعی به سنت، حـد  که طبق اصول اهل آنجا از

بعـد از رحلـتت ایشـان، و  گیـرد، لـذا اسـتغاثۀ صـحابه بـه پیـامبراصحاب ایشـان شـکل می
مخالفت سایر صحابه با این عمل، حاکی از این اسـت کـه ایـن اسـتغاثه جـزءت دیـن بـوده و عدم
ه عمـر بـودیم کـنـزد ابن»کنـد: ی از ابوشـعبه نقـل میسـنالبـنروی و افراط نیست. مثلًا ازیاده

حس شـده اسـت. یکـی از حاعـران بـه وی پیشـنهاد کـرد کـه بـرای مشاهده کردیم پایش بـی
 3«.و بهبود یافت“ محمداه! یا”عمر نیز گفت: ترین افراد را یاد کند. ابنبهبودیت پایش، محبوب

                                                 
حاشلایةِکتلاابِ؛ قحطـانی، عبـدالرحمن بـن قاسـم، 75، دروسٌ صـوتیة،  شلارحِکتلاابِالتوحیلا  عمـر، بـن زمی، احمدحا. 1

 .777، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، ؛ فت 87، صالتوحی 

 محمـدجعفر، نـورانی، ن؛ برای مطالعۀ بیشـتر، نـد: مـیلا878، ص3، جالتحقیلِهيِکلماتِالقرآنِالكریم. مصطفوی، حسن، 2
 .37تا  23، ص87، شمارۀ منیر پژوهشنامعِنق ِوها ی ِسرا  ،«وهابیت رویکرد با آن تطبیق و بخاری صحی  دیدگاه از تبرک»

 .772، ح717، صلملِالیو ِوِاللیلةالسنی، احمد بن محمد، . ابن3
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 با سخن یکی از صحابه که گفتـه بـود: خدا البانی نیز با استناد به مخالفتت رسول
ای به آن گیرد که هرگونه استغاثه، چنین نتیجه می«اهد و تو بخواهی...هر آنچه خدا بخو »

خواسـت و »این در حالی اسـت کـه  1دانستنت ایشان با خداست. حضرت، در حکمت مساوی
 مقولۀ کاملًا متفاوت هستند. دو« استغاثه»و « مشیتت خدا

تی یـارای مقابلـه ،توعی  اینکه طبق نص قرآن و عقیدۀ فریقین بـا مشـیت  هیچ مشی 
هرگز نگو فردا کـاری را انجـام خـواهم داد، مگـر »فرماید: ای میآیه مثلاً خداوند را ندارد؛ 
اگر خدا »فرماید: چنین آیۀ دیگری میهم 2«.ا  بگویی[ اگر خدا بخواهداینکه ]در ادامه

یعنـی بـا اینکـه هـدایت و گمراهـی در اختیـار  3«.یافتندخواست، همۀ مردم هدایت میمی
انسان است و عامـل سـعادت یـا بـدبختیت هـر شخصـی خـودت اوسـت، ولـی خوشـبختی و 

آیۀ قبلـی  تر از دوۀ دیگری که صری آیمشیتت خداوند تحقق نخواهد یافت.  بدبختی بدون
ین، هـیچ بنـابرا 4«.خواهید، مگر آنکه خدا بخواهـدهیچ چیزی را نمی»فرماید: است، می

 برابر مشیتت خداوند وجود ندارد. مشیتی در عرض و در
 خـدا های تاریخی که دربارۀ اسـتغاثۀ اصـحاب بـه رسـولاز سوی دیگر، در نمونه

یـد از کسـانی کـه بـه آن بینیم کـه هیچبن عمـر، مـی جمله استغاثۀ عبدالله ذکر شد، از
مشیتت خداونـد اعتقـاد ندارنـد و بودنت مشیتت ایشان با  اند، به همسوحضرت استغاثه کرده

 دانند.ای برگزیده و والامقام میایشان را بنده و مخلوق خدا، اما بنده

 نتیجه

ای از اند. عدهآورده ، به دلایل مختلفی رویخداسلفیانت معاصر برای تحریم استغاثه از لیر 
دیگـر نیـز ای مطلقـاً حـرام و شـرک اسـت. برخـی اند که هرگونـه اسـتغاثهآنان گمان کرده

معتقدند، استغاثه به اموات و در کارهای لیرمقدور، باطل و مشرکانه است. آنان همچنـین 
کننــد، از اللــه اســتغاثه می انــد کســانی کــه در مواقــع بحرانــی و اعــطراری، بــه لیــرگفته

                                                 
 .777، ص8، جألفِهتو ِللشیخِالألبانيالله، ابوسند، . فت 1

كَ لَدًا : 81و  87. سورۀ که ، آیات 2 لٌ ذَلت ي فَاعت نِّ شَیْء  إت  تَقُولَنْ لت
َ

نْ یَشَاءَ اللْهُ  وَ لا
َ
 أ

ْ
لا  .إت

یعًا: 77. سورۀ رعد، آیۀ 3 نْ لَوْ یَشَاءُ اللْهُ لَهَدَی النْاسَ جَمت
َ
 .أ

نْ یَشَاءَ : 75. سورۀ انسان، آیۀ 4
َ
 أ

ْ
لا  .اللْهُ وَ مَا تَشَاءُونَ إت
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پرستان نیز بدترند، چراکه مشـرکان حـداقل در هنگـام شـرایط بحرانـی بـه خـدا رجـوج بت
 کردند!می

اند کسی که ایـن الله است؛ یعنی گفته بودنت استغاثه به لیر بعدیت آنان نیز للو ادعای
 رتبه قرار داده است.دهد، گویا مخلوق را با خالق همعمل را انجام می

دربـارۀ جـواز و مشـروعیت  سـنتاهل هایی از آیـات و روایـاتت مقابل، با ذکـر نمونـه در
اللـه،  خدشه قرار گرفتند؛ لـذا اسـتغاثه بـه لیـر وردالله، تمام این ادعاها م استغاثه به لیر

سـنت، جـایز کریم و روایات اهل تَبعیت از قرآناعتقاد به استقلال در تتثیر، بهشرطت عدمبه
 قبول است.بوده و دلایل سلفیانت معاصر در تحریم آن، لیرقابل
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 یاسیاسلام و خشونت س

* 

**

 چکیده
ــوادث  ــد از ح ــش( بع ــام )داع ــراق و ش ــلامیت ع ــت اس ــده و دول ــانیت القاع ــد جه تهدی

تسنن شـده اسـت. همچنـین ها بین شیعیان و اهلسپتامبر، موجب افزایش نزاج یازده
ها را بـه خـود اختصـاص داده و خاورمیانه و پاکستان تیترت خبرگزاریخشونت در منطقۀ 

ای و هـم در سـط  جهـانی ها، هـم در سـط  منطقـهکشاندنت دولت چالش موجب به
گــرا و هــم برخــی متخصصــان و تحلیلگــرانت لربــی شــده اســت. هــم مســلمانان افراط

کننـد. ایـن ا میهـها یا جنگ فرهنگی بـین مسـلمانان و لربیصحبت از برخورد تمدن
این پرسش شده است کـه رابطـۀ  ایجادت  گفتمان و خشونتت پدیدآمده از آن، دوباره باعمت 

دیـن خـاص و خشـن اسـت؟  اسلام بـا خشـونت و تروریسـم چیسـت؟ آیـا اسـلام یـد
هایی همچون جهاد، و منتقدانت اسلام برای اثبات مدعای خود به برخی آیات، گفتمان

ها و دلایلی عنوان نشانهریخ اسلام اشاره دارند و از آنها بههمچنین حوادث دیگری در تا

                                                 
 دارای و دانشـگاه اسـتاد وی. آمـد دنیـا م در آمریکا بـه7315( در سال John Louis Espositoیس ایسپاسیتو )ئ* جان لو

. است سیدیواشنگتن شهر در «تاون جرج»الملل و مطالعات اسلامی از دانشگاه مدرک پروفسوری در زمینۀ ادیان، امور بین
ایـن مؤسسـه را ِطـلال، بـن ولیـد سـعودی، شـاهزادۀ کـه اسـت «مسـیحیت و اسلام نبی ارتباط مرکز» مؤسست  همچنین وی

لیسـانست خـود را در رشـتۀ کـلام و سیس کرده است. وی مدرک فوقتت تاون هدفت شناخت اسلام و مسیحیت، در شهر جرجبه
نت»الهیات از دانشگاه  اسـت و در حـال حاعـر،  ایلوانیپنسـ دانشـگاه از اسـلامی مطالعات دکترای دارای او. کرد اخذ «جان ست

کسـفورد اسـت. وی تتلیفـات فراوانـی در زمینـۀ اسـلام دارد و در دکتری در دانشگاهمشغول گذراندن دورۀ فوق های هاروارد و آ
کسفورد و...، مدخلالمعارفبسیاری از دایرة رو، در سـال قلمت اوست. مقالۀ پیشت های مطالبت راجع به اسلام بههای بزرگ نظیر آ

معنای تتییـد چـاپ شـده اسـت. ترجمـۀ ایـن مقالـه لزومـاً بـه 7527تـا  7573م، شمارۀ ششمت مجلۀ ادیـان، در صـفحات 8575
 محتوای آن نیست.

 Mesam7676@yahoo.comایمیل: 

ة عـلام لمدرسـالإ  دار ۀسسـؤپـژوه مدانـش، ینـیخم معاصـر مجتمـع امـام یکلامـ یهـاانیجر  ۀرشت یدکتر  ی** دانشجو 
 .تیالب هلأ
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گرایـیت مسـلمانان و نیـز کنـد عامـل اصـلیت افراطزعمت آنهـا اثبـات میکنند که بهیاد می
پیدایش تروریسم اسلامی، برخی آیـات قـرآن اسـت. قـرآن و شـریعت دربـارۀ خشـونت، 

نـامت اسـلام  ها تحـتوریسـتهای اصـلیت تر گویـد؟ امـروزه شـعارجهاد و جنگ چـه می
هــای چیسـت؟ ایــن مقالــه بــه بررســیت ایــن سـؤالات و نیــز بــه بررســیت گســتر  حرکت

ها و اسـباب ویژه القاعده و دولـت اسـلامیت عـراق و شـام، ریشـهجهادگرایانت جهانی، به
 های آنها خواهد پرداخت.ظهور، ایدئولوژی و برنامه

عـراق و شـام، خشـونت  یده، دولـت اسـلامخشونت، اسلام، جهاد، القاعـ ها:کلیدواژه
 یگـذار بمب ی،و سـن یعهشـ ینبـ اییفهطا یهانزاج ی،خلافت، دولت اسلام ی،مذهب

 .یانتحار 

 مقدمه
های تهدید جهانیت القاعده و دولت اسلامی عراق و شام بعد از حوادث یازده سپتامبر، نزاج

پاکستان افزایش داده اسـت. نـام بین شیعه و سنی، و همچنین خشونت را در خاورمیانه و 
های داخلی در فرانسه و آمریکـا هایی مانند بوکوحرام در نیجریه، و همچنین خشونتگروه

ای و ها در ابعاد دولتی، منطقهها شده و موجب ایجاد چالش برای دولتتیترت لالبت روزنامه
لربی، صحبت  گرا و هم تحلیلگران و متخصصانجهانی شده است. هم مسلمانانت افراط

کننـد. ایـن گفتمـان و هـا میها بـین مسـلمانان و لربیها یا جنگ تمـدناز برخورد تمدن
ها، موجب طرح این سؤال شـده نتیجۀ اقدامات این گروه آمده درهمچنین خشونتت پدیده

دیــن خــاص  اســت کــه رابطــۀ اســلام بــا خشــونت و تروریســم چیســت؟ آیــا اســلام یــد
هـایی از قـرآن نقـلت بخش رای اثبات این مدعای خـود بـهطلب است؟ منتقدان بخشونت

هـایی همچـون جهـاد و نیـز وقـایعی از تـاریخ مسـلمانان را پردازند و همچنین گفتمانمی
ک اصــلی بــرای خشــونت و هایی قــوی ذکــر میعنوان نشــانهبــه کننــد کــه اســلام را محــر 

 کند.گرایی معرفی میافراط

 قرآن و خشونت

ا ، یهودیت و مسیحیت، دینی است که متن مقدس، خانوادهیانت هماسلام مانند سایر اد
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پیـامبرانت انجیـل و  1سنت و تاریخش، هم دربردارندۀ صل  است و هم دربردارنـدۀ جنـگ.
لحا ت تاریخی، جملۀ رهبران نظامی بودند. به قرآن )یشوعا، داوود، شاوول و محمد( نیز از

نـامت ا بـ را های خـودیحیت و اسلام، جنگسنت توحیدیت الهی یعنی یهودیت، مس هر سه
های مذهبی و هم لیرمذهبی را ؛ اما پیروانت آنها، هم جنگدادندانجام می« دفاج از خود»

های دارای داعیۀ مـذهبی بـرای های استعماری و نیز جنگاند و کشورگشاییتوجیه کرده
. این در حالی است که اکثر قبیل موارد بوده استنامت خدا، همه از اینها بهاشغال سرزمین

ــاریخی ــون مــذهبی را در ســیاق ت ــان، مت ــروان ادی ــا افراطا  میپی ــد، ام ــان و خوانن گرای
تعبیرت کننـد. همچنـین بـهها از این متون بـرای توجیـه اعمـالت خـود اسـتفاده میتروریست

نان زمانی که مشغول قضـاوت دربـارۀ متـون مقـدس دیگـران « فیلیب جنکینز» اکثر متدی 
باشـند. بنـابراین، می «مقـدس فراموشـیت »برابر متون مقدس خودشان هستند، دچـارت  رد

های افراطــیت مــذهبی و کـه خیلــی از افــراد )از جملـه کشــیش حــالی عنوان مثــال، دربـه
رونـد، گـویی ایـن آمیز در قـرآن میهای خشـونتنظران سیاسی( فوراً سراغ عبارتصاحب

های خشن بیشتری که در انجیل وجود ا آنها از عبارتمشکل فقط در اسلام وجود دارد. ام
ــی نسل ــونت و حت ــل، خش ــه قت ــتور میدارد و ب ــی دس ــد، چشمکش ــی میده ــد؛ پوش کنن

 کند:اشاره می« فیلیب جنکینز»که  طور همان
هایی کـه در انجیـل آور است اگر بدانیم متون قرآنی در مقایسه با عبارتخیلی تعجب

حاویت مقـدار کمتـری از محتـوای خشـونت اسـت. بـا معیـار حقیقت،  آمده است، در
هفتم بعد از میلاد است، قـوانین جنگـی کـه در قـرآن آمـده  دادنت زمان، که قرنقرار

روند. اگر ما بـه انجیـل مراجعـه کنـیم بـه شمار می است، در حقیقت خیلی انسانی به
نوج خاصی از قتـال  آور خواهد بود.خوریم که برای خیلی از افراد تعجبمواردی برمی

 2را بر آن بنهیم.« کشینسل»توانیم نامت در انجیل وجود دارد که ما تنها می

برای فهم اینکه آیا قرآن و سایر متون مقدس با خشونت ارتبـاط دارنـد یـا خیـر، مـا بـه 
                                                 

 ، ند:«و خشونت دیتوح» ۀنیدر زم شتریکسب اطلاعات ب یبرا. 1
Rodney Stark, One True God: Historical Consequences of Monotheism, Princeton: 
Princeton University Press, 2007. 

2. Philip Jenkins, “Is the Bible more Violent than the Quran", NPR, 
18 March 2010. 
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ایت عربی، حملات ا  نیاز داریم. در محیط اجتماعیت قبیلهخواندنت متن در سیاق تاریخی
قبیله با هم پیمـان صـل  امضـا  یکدیگر امری عادی و قانونی بود؛ مگر اینکه دو قبایل به

ها، رهبران مـذهبی، کردند. آیین مروت و جوانمردی از قتلت افراد لیرنظامی مانند بچهمی
کرد. این قوانینت جوانمردی، بعـدها بـا آمـدنت اسـلام، در عـمن زنان و افراد مسن منع می

 ده شد و در اصول جهادی قرار گرفت.تعالیم اسلام نیز گنجان
سـال تـا زمـان  75مـدتت از زمـان تشـکیل حکومـت در مدینـه به محمد حضرت

تت شبه جزیره را منسجم کرد. وفاتش، به استحکام قدرتش در مدینه پرداخت و قبایل متشت 
کـرد از طرف خدا وحی دریافـت می محمد ها، حضرتدر مقاطع حساس در این سال

تر شـد، کـه اجتمـاج مسـلمانان وسـیع طـور اصول جهـاد نیـز بـود. همـین که مشتمل بر
هـای سؤالاتی نظیر اینکه چه کسی دارای قدرت مـذهبی و سیاسـی اسـت، چطـور جنگ

داخلی را مدیریت کنیم، رفتار مناسب در زمان جنگ و صل  چیست، چطور بـه فتوحـات، 
شدند. برای یافتنت پاسخ ایـن  یکباره ایجادشرعی بدهیم، به ها وجهۀها و مقاومتخشونت
 ها باید به تعالیم قرآنی مراجعه کنیم.پرسش

گویـد در جنـگ چطـور ها و قوانین دقیقی دارد کـه میقرآن در این زمینه دستورالعمل
چـه  1باید رفتار کرد، با چه کسی باید به جنگ پرداخت، چه کسانی از جنگ معاف هستند،

تناسب آیاتی نیز به 3ها رفتار کرد.چطور باید با زندانیو  2ها متوق  شودزمانی باید خشونت
اگر دشمن رعایت نکرد و با شما جنگید، شما هم برای حفـ  »به امور جنگی تتکید دارند: 

و اگـر »سایر آیات نیز الزامی قوی برای دعوت به صل  دارنـد:  4«.کیان خود با او بجنگید
خواست گر خدا میا »و  5«بر خدا توکل کن دشمنان به صل  گرایند، تو نیز به صل  گرای و

جنگیدند. پـس اگـر از یقین با شما میکرد، در آن صورت بهقطعاً آنان را بر شما مسلط می

                                                 
 .73سورۀ فت ، آیۀ . 1
 .738. سورۀ بقره، آیۀ 2
 .1. سورۀ محمد، آیۀ 3

 .فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم: 731. سورۀ بقره، آیۀ 4

 .77. سورۀ انفال، آیۀ 5
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شما کناره گرفتند و با شما به جنگ نپرداختند و پیشنهاد صل  و آشتی دادند، خدا در ایـن 
های قدیم کشـتنت از زمان 1«.تصورت برای شما راهی را برای تجاوز به آنها قرار نداده اس

ها ممنـوج بـود و بـه آنهـا مصـونیت داده ها و کشـیشها، راهبـهلیرنظامیان، زنـان، بچـه
 داشتند.شد؛ مگر اینکه در جنگ مشارکت میمی

و ســپس خلفــای بعــد از وی، جامعــۀ مســلمانان  محمــد دتت حضــرتتحــت قیــا
ریت روم ایجاد شد و در زمان اوجت خود تر از امپراتوامپراتوری وسیع سرعت رشد کرد و یدبه

تا شمال آفریقا و هند گستر  یافت. لشـگر مسـلمانان، کـه بـا تعصـب مـذهبی و پـادا  
نتیجۀ جنگ  های بیزانس و فارس را که دربهشت تجهیز شده بود، موفق شد تا امپراتوری

 زانو درآورد. با یکدیگر تضعی  شده بودند، به
های سیاسـی و اقتصـادی( بـرای تمایز با انگیزهعنوان وجه)بههای دینی دلایل و انگیزه

شـدن مجبـور کننـد و پیـامبر و آیـین  گونه نبود که افراد را به مسلمانفت  و قلمروگشایی این
 2«.هیچ اجباری در دیـن نیسـت»کند که صراحت بیان میدینیت خویش را رها سازند. قرآن به

وسـیلۀ جوامـع دینـی بهدارد تا اینکه جهـل و بی ا قرآن سعی بر گستر  دستورات عقلانی
شـود، ایـن اسـت ای که برای جهـاد میعدل در سراسر جهان جایگزین شود. توجیه مذهبی

که به تبلیغت دین اسلام بپردازد و متموریتی جهـانی دارد، کـلام خـدا را نشـر دهـد و حکومـت 
د از میان شما گروهی باشند که مردم و بای»ها فراهم آورد. الهی و ارادۀ او را برای همۀ انسان

ــد و اینانرا به ــه کــار شایســته و پســندیده وادارن ــد و ب ــاً ســوی خیــر دعــوت نمای ــد کــه یقین ان
اید و شما بهترین امتی هستید که پدیـدار شـده»همچنین در آیۀ قرآن داریم که  3«.رستگارند

 4«.داریدت باز میدهید و از کار ناپسند و زشبه کار شایسته و پسندیده فرمان می

                                                 
 .35. سورۀ نساء، آیۀ 1
 .857. سورۀ بقره، آیۀ 2

أولِـك هـم  ینهـون عـن المنکـر و یـتمرون بـالمعروف و ولـی الخیـر یـدعون إلتکن منکم أمة  و: 751عمران، آیۀ . سورۀ آل3
 .المفلحون

 .تنهون عن المنکر کنتم خیر أمة أخرجت للناس تتمرون بالمعروف و: 110عمران، آیۀ سورۀ آل. 4
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 جهاد و خشونت
تـوان در چـارچوب را میتاریخت جامعـۀ مسـلمان تا حال حاعر،  ز زمان حضرت محمدا

ای نیسـت کـه ازلـی و گوید، خلاصه کرد. هیچ تعلـیم جهـادیآنچه قرآن دربارۀ جهاد می
ابتی سنت دربارۀ جهاد، امـر ثـاتفاق همگان باشد. فهم مسلمانان از قرآن و  ابدی، و مورد

فـرد یـا  اصـل جهـاد، محصـولت تفسـیر یـد نبوده و در طول زمـان در حـال تغییـر اسـت.
سازمان دینی نیست، بلکه محصول تلا  افراد متعـدد و مراجـع بسـیاری اسـت کـه  ید

برنـد. در کـار می کننـد و بـهمتن مقدس را در شرایط خاص تاریخی و سیاسـی تفسـیر می
اند و دربارۀ های بسیاری کردهبحم و مناظره« جهاد»طول تاریخ، مسلمانان دربارۀ معنای 

هـای بودنت جهـاد بحم بودن و لیرمشروج بودنت آن و نیز مشروج بودن و ابتدایی دفاعی
انــد و ها مفهــوم جهــاد و اصــل جهـاد را بــه گروگــان گرفتهفراوانـی شــده اســت. تروریسـت

نامت لیرمقدست خود را بههای افراطی نیز اعمال تروریستی و ها و یهودیهمچنین مسیحی
 شوند.مسیحیت و یهودیت مرتکب می

ای اجبـاری ای قرآنی دارد. معنای قرآنیت جهـاد، ارجـاج بـه وظیفـهاهمیت جهاد ریشه
دارد که بر همه واجب است با خودشان جهاد کنند، ارادۀ خـدا را بشناسـند و از آن پیـروی 

جامعۀ  عدالتی مبارزه کنند، یدم و بیزندگیت اخلاقی داشته باشند، با ظل کنند؛ یعنی ید
عدل بنا نمایند و اگر لازم شد به اقدامات مسلحانه رجوج کنند تا از جامعه و دین و مـذهبت 

بنـدی دسـتۀ کلـی طبقه ای که به جهاد اشاره دارنـد، بـه دوخود دفاج نمایند. متون قرآنی
 شوند:می

 تتکید دارند؛مقابلت خشونت  دستۀ اول: متون دفاعی که بر جنگ در
نوج دسـتور  دستۀ دوم: متون جهادیت هجومی که برای گستر  قلمرو هستند و ید

 1برابرت همۀ کافران است و سعی در گستر  صل  و اسلام دارد. تر برای جنگ درعمومی
ــان می ــم فرم ــونت و تروریس ــه خش ــا را ب ــه م ــرآن ن ــد میق ــه آن را تتیی ــد و ن ــد؛ ده کن

                                                 
1. Asma Asfaruddin, Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic 

Thought, New York: Oxford University Press, 2013, P. 119. 
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برابرت خشونت و مواجهـه  نخستین در قرآن به تتکید بر حق دفاج درهای حال، آیه عین در
جنـگ و هجـوم  گرانه مـوردکسانی که ستم»کند: برابرت حملات رقبای مکی تتکید می در

گیرند، چون به آنان ستم شده، اذن جنگ به آنان داده شده است. مسلماً خـدا بـر قرار می
هایشان اخـراج شـدند و جرمـی نداشـتند، جـز انهناحق از خیاریت آنان تواناست. آنان که به

اند کـه همـراه بـا تعهـدی مسلمانان ملـزم شـده 1«.گفتند که پروردگار ما خداستاینکه می
اگر تو آنهـا را »قوی بجنگند؛ زیرا نصر و پیروزی خواهد آمد و جنگ به پایان خواهد رسید: 

ت شما شوند و از خیال جنگ با تو مار کن تا متذکرت قدر  و در جنگ ببینی، چنان آنها را تار
که در همان صفحه به آن توجه شده اسـت، اگـر  طور با وجود این امر، همان 2«.بایستند

و اگـر دشـمنان بـه »دشمنان پیشنهاد صل  کردند، در این هنگام جنگ بایـد پایـان یابـد: 
پیغـام  3«.سـتصل  گرایند، تو هم به صل  گرای و بر خدا توکل کن که یقیناً او شـنوا و دانا

و در راه خدا با کسانی که با شما در »شود: مشابهی نیز در این صفحه از قرآن مشاهده می
جنگ هستند بجنگید و هنگام جنگ از حدود الهی تجـاوز نکنیـد کـه خـدا تجاوزکـاران را 

 4«.دوست ندارد

ثـر چه کنیم؟ این اصطلاح در قـرآن و اک« های شمشیرآیه»اما دربارۀ آیات مشهور به 
تفسـیر متـتخر از قـرآن و شـریعت  این اصطلاح بیـانگر یـد 5شود.متون حدیثی یافت می

نهـم ابـداج شـده و بسـیاری از ایـن  هشتم و اوایل قرن است که توسط علمای اواخر قرن
برابرت آیـات متـتخر  علما وابسته به دربار بودند. محققانت مذهبی به نسخ آیات اولیۀ مکی در

حاکمان مسلمان از این آیات مکی سوءاستفاده کرده و برای توجیـه  و 6مدنی قائل هستند
نامت دفاج از اسلام و گسـتر  های امپریالیستیت خود، از آنها بهجهاد نظامی و کشورگشایی

                                                 
 .15و  73. سورۀ ح ، آیات 1
 .53انفال، آیۀ  . سورۀ2
 .77 . سورۀ انفال، آیۀ3
 .735بقره، آیۀ  . سورۀ4
به کار نرفته و صـرفاً از کشـتار مشـرکان در شـرایط خـاص صـحبت « شمشیر». باید توجه داشت که در قرآن کریم، اصطلاحت 5

 تعبیر، از نویسندۀ این مقاله است.شده، و این 

 گرفتـه صورت نسخ مورد چند در فقط و ندارد صحت مدنی آیات برابرت  . ذکر این نکته الزامی است که نسخ کلیت آیاتت مکی در6
 .است
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 اند.آن استفاده نموده
هـای پس هنگـامی کـه ماه»است: « آیۀ شمشیری»آیۀ پنجم از سورۀ نهم قرآن، ید 

را در هر جا یافتید، بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید  حرام سپری شود، مشرکان
واقع، این آیه از سورۀ توبه پاسخی است به  در«. گاهی به کمینت آنها بنشینیدو در هر کمین

مسلمان بودند. آنها کافر و نزولی که در آن زمان بود و به اهالیت مکه اشاره دارد که لیرشتن
نبودنــد. قــرآن همــواره از مســیحیان و یهودیــان بــا عنــوان  کتــابپرســت بودنــد و اهلبت

ران اولیه، همانکتاب یاد میاهل شـود، کـه در بـالا ملاحظـه می طور کند. برخلاف مفس 
ران متتخر از این آیه تفسیر دیگری کردند و از آن بـرای اهـداف امپریالیسـتی و جهـاد  مفس 

 کتاب استفاده نمودند.اهل لیر کتاب وبرابرت تمام لیرمسلمانان، اعم از اهل در
های مسـلمان تحریـ  امروزه معنای این آیه را، هم منتقـدان اسـلام و هـم تروریسـت

کنند تا اسلام را دینی خشن جلوه دهند که اند. منتقدانت اسلام از این آیه استفاده میکرده
و چـه در دهد. مسلمانان افراطـی، چـه در گذشـته به قتل مسیحیان و یهودیان فرمان می

های القاعده و داعش و بوکـوحرام، از ایـن آیـه بـرای توجیـه جنـگ زمان حال، مانند گروه
کنـد کـه عقیـدۀ قیدوشرط بـا تمـام لیرمسـلمانان و همچنـین مسـلمانانی اسـتفاده میبی

طرف برای راحتی و نفع خود انتهای آیه را  طلب و جهادیت آنها را قبول ندارند. هر دوجنگ
اجازۀ جنگ دارنـد و  محمد فرماید در زمانی طرفداران حضرتند که میگیر نادیده می

آنهـا »توانند از خودشان دفاج کنند که دشمنان مشغول منازعه با آنهـا باشـند؛ امـا اگـر می
توبه کردند و زکات پرداخت کردند، به آنها اجازه بده به راه خود بروند؛ زیـرا خـدا بخشـنده و 

 1«.مهربان است

 مسلمانان دربارۀ جهاد فعلی   هایگرایش
های متعددی شده است. برای فهمت معنای متبادر در ذهـن مسـلمانان از از جهاد برداشت

نظرسنجی از مسـلمانان یـد سـؤال آزاد  واژۀ جهاد، مؤسسۀ نظرسنجیت گالوپ، طی ید

                                                 
 .5. سورۀ توبه، آیۀ 1
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پرسـیده اســت و از آنهــا خواســته اسـت تــا نظــر خــود را دربـارۀ مفهــوم جهــاد بیــان کننــد. 
التـزام بـه کـار »ترتیب چنـین اسـت: ها بههای افراد از جهاد، با درنظرگرفتنت بسامد تعری

، «تقلاکردن بـرای دسـتیابی بـه هـدف مقـدس»، «رسیدن به اهداف در زندگی»، «سخت
زنـدگی مطـابق اصـول »و « کمـد بـه دیگـران»، «ارتقادادن صل ، همزیسـتی و تعـاون»

 «.اسلام
های با بسـامد بیشـتر کویت، اردن و مراکش(، پاسخ زبان )لبنان،در چهار کشور عرب

ید از این ، که هیچ«عبادت خدا»و « وظیفۀ الهی»، «وظیفه نسبت به خدا»اند از: عبارت
وجه مفهومی نظامی ندارند. در چهـار کشـورت لیرعربـیت مسـلمان )پاکسـتان، هیچمعانی به

کردنت جـان خـود قربـانی»بودند:  توجهی اظهار کردهایران، ترکیه و اندونزی(، اقلیت قابل
، که در اندونزی، اکثـر «برابرت دشمنان اسلام جنگیدن در»و « در راه اسلام، خدا و عدالت

.افراد این پاسخ را دادند
1 

 مسلمان  مدرن و ارتباط آن با خشونت ی  سیاسافراد اسلام نزد 
هایی یش را به مکتبهای اسلامی جادر اواخر قرن بیستم، در کشورهای عربی ایدئولوژی

عنوان ایـدئولوژیت اصـلی در های جدیـد بـهگرایی و سوسیالیسم داد و ایـدئولوژیچون ملی
گرایـیت م، نارعـایتیت عمـومی از ملی7375و  7355های اسلام مطرح شد. در طـول دهـه

های مصر، لیبی، سوریه، سـودان، لیبرال فراگیر گردید و باعم سقوط پادشاهان در کشور
گراییت ملـی و سوسیالیسـتی ها بر اساس نوعی از عربالجزایر شد. تمام این دولت عراق و

گرایی، تتکید بر وحـدت عـرب، نقـد از گرایی و اسلامایجاد شده بودند و ریشۀ آنها در عرب
گراییت لیبرال و لرب و همچنین قول به انجام اصلاحات اجتماعی بود. های عربشکست

ال عبدالناصر در مصر، و طرفدارانش نظیر جعفر النمیری در گرایانت عرب همچون جمملی
گراییت ملی و سوسیالیسـتی سودان، و معمر قذافی در لیبی به قدرت رسیدند؛ اما این عرب

های هـا از اسـرائیل و شکسـت سیاسـتمـیلادیت عرب7373بارت بعد از شکسـت مصـیبت
                                                 

1. John L. Esposito and Dalia Mogahed, “Battle for Muslims’ Hearts and Minds: The 

Road Not (Yet) Taken” Middle East Policy, No 14, 2007, P.27–41. 
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برابرت قوای  وزیت خردکنندۀ اسرائیل دراعتبار گردید. پیر اقتصادیت آنها و نیز فساد دولتی، بی
روزه، نمایـانگر مـرگ عـرب و م در جنـگ شـش7373متحد مصر، اردن و سوریه در سـال 

ــود. اســرائیل عــع  و انحطــاط مســلمانان و دولت ــد آنهــا در جهــان اســلام ب هــای جدی
 هایلزه از مصر، بلندی جزیرۀ سینا و نوارهایی کلیدی را تصرف کرد که شامل شبهبخش

دادنت قـدس، لربـی و شـرقیت قـدس از اردن بـود. ازدسـت جولان از سوریه، و نیز سـاحل
کننـده بـود. سومین شهر مقدس مسلمانان، خیلی بـرای مسـلمانانت سراسـر جهـان ویران

ای عربـی، بلکـه تنها مسـِلهبودنت قدس باعم شد تا مسـِلۀ آزادیت فلسـطین، نـه مقدس
 ای اسلامی تلقی شود.مسِله

شـرقت آسـیا یـد نقطـۀ  ها و بلکه جنـوب و جنـوبم برای بسیاری از عرب7373سال 
های لربـی و ها بـه انتقـاد از سیاسـتشود. منتقـدان در ایـن کشـورچرخش محسوب می

های اقتصادیت آنها پرداختند و آنها را عامل سقوط اخلاقی و معنویت خویش دانستند. مدل
ت متحدۀ آمریکا؛ زیرا در جنگ طرفـدار اسـرائیل ویژه از ایالا آنها از لرب متیوس شدند، به

بود و حمایت آمریکـا از دیکتاتورهـای اسـلامی باعـم تشـدید احساسـاتت عـدلربی شـد. 
رهبران مذهبیت مسلمان و فعالان در عرصۀ اسلام، به این باور رسیدند که درستیت پیامت آنها 

ــد کــه علــت مصــیبت ــاور بودن ــن ب ــر ای جهــان اســلام و های اثبــات شــده اســت و آنهــا ب
های آنها، نتیجۀ دوری از مسیر خدا و اعتماد بـه لـرب بـوده اسـت. عـدۀ زیـادی شکست

ای شدند که آنها را در طول تاریخ قدرتمند های اسلامیخواستار بازگشت به اصول و ارز 
اسلامی، تاریخ، میراث، ساخته بود. آنها خواستار این بودند که مسلمانان باید هویت عربی

از اینکه باعم  وجو برای هویت، بیشهای خود را بازیابی کنند. این جستو ارز  فرهنگ
شدنت ظهـور دوبـارۀ دیـن در سیاسـت و  ورتقویت هویت تاریخی و قومی شود، باعم شعله

تتثیر های جهان اسلام را تحتجامعه در جهان اسلام شد. این نیرو حتی امروز نیز سیاست
 1.خود قرار داده است

هـای اسـلامی بـه عامـل مهمـی در سیاسـت م به بعد، اسـلام و حرکت7335ل از سا
                                                 

1. John L. Esposito, the Future of Islam, New York: Oxford University Press, 2010, P.61. 
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ها ادامه داشـته اسـت و سیاسـت و دیـن را بـه کشورهای اسلامی تبدیل شد که برای دهه
 یکدیگر گره زد و تاکنون تطورات و تحولات زیادی را گذرانده است.

« اسـلام»ی مرکـزی، شرقت آسـیا و آسـیا از شمال آفریقا تا خاورمیانه، جنوب و جنوب
زبــان اصــلی و گفتمــان اصــلی در بســیاری از کشــورهای مســلمان شــده اســت. حاکمــان 

شوند که مشروعیت، حکم و سیاسـت خـود را مسلمان به این دلیل به اسلام متمسد می
هـای اسـلامی و احـزاب سیاسـی بـرای ایـن بـه اسـلام تقویت کنند. جریان عمدۀ حرکت

وعیت دهند و پایگاه اجتماعیت خود را حف  کننـد. در طـی شوند تا به خود مشر متوسل می
وزیر، نماینـدۀ وزیر، معاون نخستجمهور، نخستعنوان رئیسگراها بهها، اسلاماین سال

گرایانت افراطـی، کـه بـه های اسلامشوند. همزمان، سازمانپارلمان و شهردار انتخاب می
نامت اسلام استفاده کردند و تروریسم به های سلفی مشهورند، از خشونت وها و گروهجهادی

ها نمودند. آنها بـه مؤسسـات دولتـی حملـه کردنـد و ثبات کردنت دولتسعی در تهدید و بی
هـا و گرا، در طرحهـای اصـلیت اسـلاموحشت انداختند؛ اما اللـبت گروه و مردم را به رعب

ک اصـلیت آنهـا نتاکتید ارعـایتی از وعـع های خود دارای رویکـردی خشـن بودنـد. محـر 
گذاری بودند. سـازمان عنوان منبع هویت و قانونسیاسی بود و خواستار تمسد به دین به

اس در آیالمسلمین در مصر، جماعت اسلامی در پاکستان، النهضه در تـونس، افاخوان
عنوان نـام گرفـت، بـه «توسـعه و عـدالت»الجزایر، و حزب رفاه در ترکیه، که بعدها حـزب 

های اپوزیسیون در انتخابات شرکت کردند. گروه حماس در فلسطین، بعـد از حرکـت گروه
 گلارو م تتسیس گردید. 7325وجود آمد و جهاد اسلامیت مصر نیز در سال  انتفاعۀ اول به

 م تتسیس شد.7327جهاد اسلامیت فلسطین نیز در سال 

 وزیهای جهادی  امر ها و توسعۀ حرکتریشه
شدنت جهاد، چه در عرصۀ فکر مذهبی و چه در عرصۀ  از اواسط قرن بیستم، نوعی جهانی

در جهـت « نبـرد» عنوان یـدطرف، جهاد در قـرآن بـه ید منازعات مسلحانه رخ داد. از
عنوان یـد شدن به زندگیت خوب، و بهالهی برای منتهی کردن از مسیربرای پیروی تلا 
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طرفـی دیگـر، مفهـوم  معنویـتت مسـلمانان مطـرح اسـت. ازمضمون اساسی و مرکزی در 
کار برده شده است. معنای مثبتت آن  جهاد، هم در معنای مثبت و هم در معنای منفی به

هـدفت گرایـی و تروریسـتی بهبرای مقاومت و آزادی، و معنـای منفـیت آن در مصـداق افراط
ی جهـادی از سـط  ملـی هـادادن بـه پیـروان تـرور. مسـیر حرکت کردن و انگیـزه مسل 

 المللی و جهانی تغییر کرده است.سوی سطوح بینبه
ــۀ   ــر ده ــۀ 7335از اواخ ــل ده ــترت م، گروه7335م و اوای ــلامی بیش ــل  اس ــای مس ه

ریزی کـرده بودنـد. های خود را در سط  ملی و درون کشـورهای خودشـان برنامـهفعالیت
های گـذاریو نیـز بمب 1م7337های مرکز تجارت جهانی در سال گذاریاستثنای بمببه

فقط در سط  ملی بودنـد )عـدو  اهدافضا و ها و اعم، اللبت حرکت7335پاریس در سال 
های اسـلامیت آمیز، برخی حکومتقریب(. هدف این بود که با استفاده از حملات خشونت

های ثبات کنند و سرانجام آنها را سرنگون نماینـد. آمریکـا و اروپـا جـزءت هـدفخاص را بی
های مسلمان و ز دولتها ابودند؛ به این علت که این دولت« عدو بعید»دوم یا همان دست

کردند. اان سؤال اساسـی ایـن اسـت کـه ستمگرت اسلامی حمایتت نظامی و اقتصادی می
هـای مسـل  اسـلامی جهادشـان را از سـط  محلـی و ملـی بـه سـط  چطور شد که گروه

 المللی سوق دادند؟بین
م، در طول جنگ افغانستان با اتحاد جماهیر 7323تا سال  7333های در خلال سال

حـدی کـه عط  در جهاد پدید آمد و جهاد به شکل جهانی درآمد؛ به شوروی، نوعی نقطۀ
سـرد بـین  گذشته به ایـن حـال نبـود. جنـگ در افغانسـتان در زمـان جنـگ وقت درهیچ

تنها از کمونیسـم تـرس شورویت سابق و آمریکا زمانی شروج شد که کشورهای مسلمان نـه
ادرشدنت انقـلاب ایـران نیـز هـراس داشـتند. یکـی از الله خمینی و صداشتند، بلکه از آیت

ایـدئولوژیت جهـادیت  گیری یـدپیامدهای لیرمترقبه و عواقـب جنـگ افغانسـتان، شـکل
هدفت جهاد به افغانستان آمده بودند. افراد بـه ایـن هـدف بـه ایـن جنـگ جهانی بود که به

                                                 
م تفـاوت دارد. در ایـن حملـه، کـه 8557سـپتامبر  77هـای دوقلـوی تجـارت جهـانی بـا حمـلاتت مشـهور . این حمله بـه برج1

 مرکـز شـمالیت  بـرج در منفجـره مـواد حاویت  کامیونت  ید دادند، انجام جهانی تجارت مرکز در م7337 فوریۀ 87 در عرب چهار
 .شدند مجروح نیز زیادی عدۀ و کشته، نفر شش حمله، این در. شد منفجر جهانی تجارت
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های یاسـتآمدند که در جنگ علیه کشـورهای لیراسـلامی و لـرب شـرکت کننـد. سمی
ل برای خشونت و تروریسم،  عنوان یدخواهت مسلمان بههای تمامیترژیم کاتالیزور و مسه 

 المللی پدیدار گشتند.تنها در ابعاد ملی، بلکه در ابعاد بیننه
م علامتـی بـود بـرای نشـان دادن تهدیـد جهـانیت 8557حوادث یـازده سـپتامبر سـال 

ای جهـانی و هایی بـا برنامـههـا و شـبکهحرکت لادن، شبکۀ القاعـده و پیـدایشبن اسامه
لادن و شـبکۀ القاعـده سوءاستفاده از خشونت و تـرور در قالـب اسـلام. جهـاد فراگیـرت بـن

یسـتیت ر هـای ترو عنوان مدلی برای سـایر گروههای مسلمانت فاسد و لرب بهبرابرت دولت در
هـا بعـد از اتمـام جنـگت افغانآینده، مانند دولت اسلامی عراق و شـام، مطـرح شـد. عرب

برابرت شوروی، به جهاد در کشورهای خود و سـایر کشـورها از قبیـل بوسـنی،  افغانستان در
ها، در افغانستان باقی ماندند ماندۀ این جهادیکوزوو و آسیای مرکزی مشغول شدند. باقی

ارانت القاعـده، هـواد 1های جدیـد سـازماندهی شـدند.ها و مدرسـهو تعلیم دیدند و در کمو
هـای تروریسـتی شـکل جدیـدی از تروریسـم را ارائـه دادنـد. ایـن نـوج القاعده و سایر گروه

تروریسم در ماهیت و افراد  و نیز در ایدئولوژی، استراتژی، اهداف، شبکه و سازماندهی 
دهندۀ ایـن هـای تشـکیلالمللی بـود. افـراد و گروهوانتقالات مالی، بینو همچنین در نقل

ســواد بودنــد، ایــن حــق را بــرای خــود قائــل شــدند کــه ، کــه مــذهبی و کمســازمان جدیــد
 نامت اسلام را اعلام کنند و به نبردت خود برچسبت شرعی بزنند.جنگ مقدس به ید

الظـواهری رسـیده بـود،  لادن، که بـه امضـای ایمـنسازیت جهاد در فتوای بنجهانی
رود. این شمار می رهبر القاعده بهلادن بود و اکنون الظواهری معاون بن اعلام شد. ایمن

 رهبر مسلمانت دیگرت رادیکال از پاکستان و بنگلاد  نیز امضا کرده بودند: فتوا را دو
ها و متحدان آنها، چه نظـامی و چـه لیرنظـامی، وظیفـۀ هـر فـرد کشتن آمریکایی

 مسلمانی است که این قدرت را دارد و در هر کشوری که این کار انجام شود.
ر ادامه خواهد داشت تا زمانی که مسجدالاقصی و کعبه از لـوث وجـود آنهـا این کا

های اسلامی خارج شوند و شکست بخورند های آنها از سرزمینپاک شود و ارتش

                                                 
1. Lawrence Wright, The Looming Tower: Al-Qaeda and the road to 9 11, New York: 

Knopf, 2006, P.122. 
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 1و دیگر قادر نباشند هیچ کشور مسلمان دیگری را تهدید کنند.

نیـز جامعـۀ لادن و افـراد زیـادی از جهـان عـرب و در جنگ افغانستان و شوروی، بـن
جهانی در جانب آمریکا بودند؛ امـا بعـد از جنـگ خلـی  )جنـگ عـراق و کویـت( و حضـور 

لادن منتقـدت سرسـختت سیاسـت نیروهای نظامیت آمریکـا و حضـور آنهـا در عربسـتان، بـن
ل گردید؛ اگرچه بن لادن بـه اسـلام متوسـل خارجیت آمریکا شد و به عنصری رادیکال مبد 

 ها و مسلمانان جهان بود.شدنت عربظلم واقع وردشد و بهانۀ اصلیت او م
لادن اعـلام م، بـن7337در سـال « هالادن علیه آمریکاییاعلام جنگ بن»در بیانیۀ 

کرد که بـا سیاسـت خـارجیت آمریکـا در خاورمیانـه، مخصوصـاً حمایـت آمریکـا از خانـدان 
هد بود که نـوعی سعود و تشکیل دولت اسرائیل، مخال  است. او گفت هدفش این خواآل

لادن سـعی های صهیونیستت لربـی ایجـاد کنـد. بـنها بین اسلام و صلیبیبرخوردت تمدن
های جهـان را هـا ایجـاد کنـد تـا مسـلمانبرابـرت آمریکایی داشت نوعی واکـنش منفـی در

 های اسلامی را سرنگون کنند.های طرفدار لرب در کشوررادیکال کند تا آنان حکومت
طلب، امروزه بسیار فراتر های جنگرانت آنها، نظیر داعش و سایر گروهالقاعده و همفک

جهـاد عادلانـه هسـتند. آنهـا هـیچ محـدودیتی  از ید معیار کلاسیدت اسلامی برای ید
کنند. بهانۀ آنها این است ای استفاده میو اسلحه برای خویش قائل نیستند و از هر وسیله

های اسلامی و شرکای لربیت آنهـا نـاچیز شان، دولتبرابرت قدرت دشمنان که قدرت آنها در
است. آنها قوانین اسلامی را که دربارۀ اهداف و وسایل جهاد صحی  بود، کنـار گذاشـتند؛ 

قهریه استفاده کرد کـه  گوید خشونت باید متناسب باشد و باید زمانی از قوۀقوانینی که می
هـدف واقـع  گنـاه نبایـد مـوردن بیبرای دفع حمله دشمن باشد. در این قوانین، شـهروندا

مانند دزدی و قتل -شوند و جهاد را باید حاکم اعلام کند. اعمالی که معمولًا ممنوج است 
پناهت مسلمان که اکنون دشمن خدا علیه لیرمسلمانان و افراد بی -ها و تروریسملیرنظامی

جهانی بین خیـر و  جنگ اند، از امور الزامی شمرده شده است. در یددر نظر گرفته شده
لحا ت شرعی توجیه شده است، این جنگ بین ارتش خدا و ارتش شیطان است. شر، که به

                                                 
1. John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, New York: Oxford 

University Press, 2002, PP.2–21. 
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برابـرت سیاسـت مقاومـت  گراهـا مسـلمانانی کـه لیرسیاسـی هسـتند یـا دربرای ایـن افراط
عنوان مسـلمان محسـوب دیگـر بـه -چه در قالب فردی و چه در قالـب دولتـی -کنند می

مقابلت این افراد کسانی هستند کـه در  دین و دشمن خدا هستند. دربینخواهند شد؛ بلکه 
 شوند.مقدس یا جهاد درگیر می جنگ

 اسلام و عملیات انتحاری
هـای گذاریت انتحاری انحصاراً با اسلام آمیختـه نیسـت؛ بلکـه گروهلحا ت تاریخی، بمببه

لحا ت تر، چـه بـههای قـویای برای مبارزه با دشمنعنوان وسیلهسکولار سیاسی از آن به
کردند؛ برای مثال، برای ببرهای تامیل، لحا  فنی و اقتصادی، استفاده مینظامی، چه به

کـه در شـمال ایرلنـد، سـریلانکا،  طـور ای اصلی بود. همانگذاریت انتحاری اسلحهبمب
د، اسرائیل، هند، لبنان، فلسطین، پاکستان، عراقت پس از صدام، کشمیر و کنیـا دیـده شـ

بوده است؛ بـرای اینکـه بـه اشـغال « گراییملی»های انتحاری گذاریهدف اصلی از بمب
ها پایان دهنـد و نیروهـای خـارجی را از سـرزمین مـادریت خـود بیـرون براننـد. مـا سرزمین

 گذاریت انتحاریت مسلمانان را از یکدیگر تفکید کنیم:توانیم دو نوج بمبمی
روند برای اینکه به اهداف ملـی دسـت یابنـد و دت میای که به استقبال شهادسته. 7

 تتیید اسلام است؛ مثل فلسطین، چچن و فعالان کشمیری. این اهداف مورد
المللـی؛ مخصوصـاً القاعـده و های بینهای تروریسـتگذاریای دیگر، بمبدسته . 8

 داعش.
کننـد تـا بـه مـذهبی اسـتفاده می هایها از گرایشبا وجود این، در حالی که تروریست
شمار رود؟ بـرخلاف  عنوان کاتالیزورت عمده بهتواند بهتجهیز داوطلبان بپردازند، آیا دین می

در تحقیقی جدید دربارۀ حملات انتحاری که در « رابرت پوپ»سنت عقلانیت مرسوم، آقای 
 کند:گیری میطور نتیجهم انجام داده است، این8557تا  7325های بازۀ زمانیت سال

لزه، هدف اصلیت هر فراخوان برای  لبنان تا سریلانکا، کنیا، کشمیر و نوار لربیت  از
ایـن بـوده اسـت تـا دولتـی قـانونی را بـه  -درصـد 35در بـیش از -حملۀ انتحاری 
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 1نشینی مجبور کند.شکست و عقب

سادگی و با چشمان بسته و با ایجاد نفرت در طور نیست که بهگذاریت انتحاری اینبمب
وسـیلۀ اهـداف واقعـی و د قومی و مذهبی، فرد انتحـاری تحریـد شـود؛ بلکـه بایـد بهابعا
عدالتی، مخصوصاً با اشغال سرزمین، تحریـد شـود. هـر دو گـروهت مـذهبی و سـکولار بی

، کـه «هـای تامیـلببر»انـد. ای مذهبی قـرار دادهاعمال تروریستیت خود را در قالب وسیله
و لنین است و تاکتید اصلیت آنها در مبارزه عملیـات  گروهی لیرمذهبی و طرفدار مارکس

ها یئبرابرت بودا انتحاری بود، به هویت دینی متوسل شدند تا از آن برای کسب استقلال در
، که گروه چریکیت سکولارت فلسطینی اسـت، «بریگاد الاقصی»در سریلانکا استفاده کنند. 
شـروعیت بخشـد و بـرای همـین هـم نـامت گذاریت انتحـاری را ماز دین استفاده کرد تا بمب

)مسجد اصلی در قدس و مکانی مذهبی( را برای خود برگزید و نیز بر حملات « الاقصی»
خطاب کرد. در عراق نیز « شهید»و « مجاهد»های خود را را نهاد و کشته« جهاد»خود نام 

گمنـام های انتحاری قبل از اشغال عراق توسـط آمریکـا و انگلـیس، مجهـول و تروریست
تاکتید گسترده  عنوان یدگذاریت انتحاری بهبودند؛ اما با تمام این اوعاج و احوال، بمب

ای بـر سـر قـدرت و بـرای اینکـه بـه نظامیان در منازعـات منطقـهمطرح شد و توسط شبه
 کار گرفته شد. اشغال آمریکا پایان داده شود، به

 داعش و اعلام خلافت  خودخوانده
ا  و استفادۀ بیش از اندازه از خشونت و تـرور، یکـی از شدهانیت اعلامداعش با برنامۀ جه

دولـت اسـلامی »المللی است. داعـش مخفـ  عبـارت های تروریسمت بینترین نمونهمهم
کننـد. اسـتفاده می« دولت اسلامی»تازگی فقط از عبارت است و به« عراق و سوریه یا شام

های قـومی و مـذهبی در منطقـه و شکسـت اوعاج سیاسی در سوریه و عراق، اختلافـات
هـای چشـمگیر و الملل، بـه گـروه داعـش کمـد کـرد تـا بـه موفقیتآمریکا و جامعۀ بین

هایی که در بهـار عربـی دسـت بـه برخورد مناسب با قیامت عربای دست یابد. عدمگسترده
شیعه و سنی ای بین قیام زده و ظاهراً خواهانت دموکراسی بودند، باعم تشدید نزاج منطقه

                                                 
1. Robert Pape, “Why the Bombers are so angry at us” The Age, 2005. 
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هـای سـنیت جهـادی ماننـد شد. حمایت ابتداییت عربستان سـعودی، قطـر و ترکیـه از گروه
اسد، صـرفاً بـه ایـن منظـور کـه  های معتدلت مخال ت بشارجای حمایت از گروهداعش، به

اسد داشته باشند، اوعاج را پیچیده  فقط عمدتاً جنگی نیابتی سیاسی در سوریه علیه بشار
ها کردنت سیاسیت سنی مالکی با برپاییت دولتی عمدتاً شیعی، و منزوی عراق، نوریکرد. در 

باعم تشدید وخامت اوعاج شد و موجب گردید که افسـران بعثـیت سـنی بـه گـروه داعـش 
 1های عراق از داعش استقبال کنند.بپیوندند و برخی از سنی

 اطلاعات ما دربارۀ داعش؛ گذشته و حال
، داعـش از گـروه القاعـده در عـراق ایجـاد شـده اسـت و نـام دولـت عنوان ید سازمانبه

هایی بـین گـروه داعـش و سـایر که شباهت حالی اسلامیت عراق را بر خود نهاده است. در
هایشــان وجــود دارد، امــا بینی و تاکتیدهــای تروریســتی ماننــد القاعــده، در جهــانگروه

های متعلق به آنها ای تروریستی و شبکههشود. گروهتمایزات اساسی نیز بین آنها دیده می
اند که در حـال نبـرد و حرکـت هسـتند. اهـداف معمولًا از جنگجویان کمتری تشکیل شده

در مرحلــۀ دوم قــرار دارنــد. « دشــمنان بعیــد»باشــند و می« دشــمنان قریــب»اصــلیت آنهــا 
هـزار  75از ها و آمارها دربارۀ اعضای گروه داعش و تعداد جنگجویانت ایـن گـروه، تخمین

دنبال قلمرو و خلـق حکومـت است و برخلاف القاعده، داعش به ریهزار نفر متغ 35نفر تا 
عنوان نسخۀ انتقـالیت خلافـت کنند و از آن بهاست. مهاجمان داعش مناطق را اشغال می

عوض خلافت اسلامی از  کنند. افراد ملزم هستند با آنها بیعت کنند و درخود استفاده می
راندنت نیروهای امنیتیت عراقـی از عنوان مثال، بعد از بیرونخواهد کرد. به« حافظتم»آنها 

نشین است، داعـش بـه م، که شهری عمدتاً سنی8575شهر رمادی و اشغال آن در سال 
استحکام قدرتت خود پرداخت و سعی در تشکیل حکومت در آنجا کرد. آنها قلمروت حکومتت 

سوریه و موصل در عراق اعلام کردند و نسخۀ ظالمانۀ شریعتت  خود را از رقه تا دیرالزور در
شدند و کردند، کشته میبرابرت آنها مقاومت می خودشان را در آنجا پیاده کردند. آنانی که در

                                                 
1. Fawaz Gerges, “Isis and the Third wave of Jihadism”, Current History, 2014, P.339. 
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آمد و در خدمتت آنان قـرار می ها به تصرف درشد، مسجداللب سرشان از بدنشان جدا می
حـال،  عـین مسجد بروند و در نماز شـرکت کننـد. در گرفت و مردان نیز ملزم بودند بهمی

داعش سعی داشت خود را در قالب دولتی کارآمد ظاهر کند؛ لذا شغل، کالاهای اساسی و 
ها، بازسازی خـدمات درمـانی را های عمومی، تعمیر جادهخدمات، ساخت زیربناها، پروژه

 2پرداخت. 1ارائه کرد و همچنین به تتمین لذا، سوخت و برق
کنـد تـا بـه توجیـه عش ید ایدئولوژیت سلفیت دینـیت جدیـد از نـوج خشـن را ارائـه میدا

دادن بـه جنگجویـانش اسـتفاده نمایـد تـا بتوانـد بـه  کارهای خود و سـربازگیری و انگیـزه
ایجاد کرد و نسخۀ جدیـدی از اسـلام « بدعت»البغدادی در اسلام  اهدافش برسد. ابوبکر

هد و برای حرکت ایدئولوژیدت خود سربازگیری کند. او ساخت، تا خود  را مشروج جلوه د
دین و سیاست را در ید ایدئولوژیت جامع دینـی همـراه بـا خشـونت مخلـوط کـرد و رمـوز، 
شــعارها و گفتمــان آن را تولیــد نمــود و از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی آن را تبلیــغ کــرد؛ 

لامی در عصر جدید این کار را انجام ای که نه گروه القاعده و نه هیچ گروه دیگرت اساندازهبه
عنوان خلافتـی جهـانی و حکـومتی م، داعش خود را بـه8571نداده بودند. در ژوئن سال 

عنوان خلیفه برگزید. التزام بغدادی به بازسازیت البغدادی را به اسلامی اعلام کرد و ابوبکر
خیلی از مسلمانان از آن آل در تاریخ اسلامی است که ای ایدهخلافت اسلامی یادآورت دوره

« خلافـت»کننـد. لحا ت دینی، سیاسی و فرهنگی یـاد میطلاییت اسلام به عنوان عصربه
در مقایسه با قـرون اخیـر کـه -رمز وحدت مسلمانان، حکومت و عدالت اجتماعی است و 

هنوز یادآورت تـاریخت پرافتخـار اسـلام  -ها و اشغال و استعمار را شاهد هستیمحملات لربی
صـورت اکنون داعش داعیـۀ مرجعیـت دینـی، سیاسـی و نظـامی بـر مسـلمانان به 3است.

ــد از  ــه بع ــلامی ک ــی اس ــی بازســازیت خلافت ــلامی یعن ــت اس ــکیل دول جهــانی را دارد. تش
                                                 

1. Erin Cunningham. “Islamic State converting Ramadi into stronghold.” The Washington 

Post, 2015, A08. 

نظرت مترجم، داعش با انجام این اقدامات و تبلیغ آنها سعی در جذب نیروهای بیشتر و جوانانت کشورهای دیگر داشـت کـه . به2
هـای سـنگین بـر مـردم عمدتاً از قشر ععی  جامعه بودند. عمن اینکه در عمل، انجامت این امور دیری نپایید و به وعـع مالیات

 های خود را تتمین کند.تصرف خود مجبور شد تا بتواند مخارج مبارزهمناطقت تحت
3. Graham Fuller, “Who’s afraid of the Caliphate?” Huffington Post, 2015. 
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هـای صورت نامشروج در قالب خلق دولتها و استعمار آن را بهجهانیت اول، اروپایی جنگ
البغـدادی امتـداد خلافـت عثمـانی  د و این پروژۀجدید عربی )خلافت عثمانی( نابود کردن

 است.
لحا ت مــذهبی و ســازمانی، اســلامی یکتاپرســتانه، مقتــدر و اســلامت البغــدادی بــه

مسجد دارد. یا باید تسلیمت این اسـلام  مسِول و ید رهبر، ید ید»طلب است: انحصار
ــد ــته ش ــد کش ــه بای ــا اینک ــد ی ــه 1«.گردی ــدادی، او ب ــدگاه البغ ــه عنوااز دی ــه، یگان ن خلیف

هـا و مؤسسـات هـای مسـلمان، حرکتگیرندۀ مطلق بـرای همـۀ مسـلمانان، گروهتصمیم
عنوان ها و طرفداران بایستی با او و دولت اسلامی بـهاست، تمام مجاهدان و زیرمجموعه

تفسـیر از شـریعت وجـود دارد و سـایر مـدارس و مکاتـب  بیعت کنند، فقـط یـد« خلیفه»
های مقابـلت اشـغال شوند. رهبران مذهبیت سـنی، کـه دراخته نمیرسمیت شن اسلامی به

شـوند. داعـش داعش مقاومت کنند و با خشـونت اسـلامت آن مخالفـت کنـد، سـرکوب می
غان محلی و بومی را حذف میعهده می کنترل مساجد را بر کند و تفسـیر گیرد و اللبت مبل 

عیان و لیرمسـلمانان اسـت، حـاکم انحصارگرایانه و خشنت خود را که توأم بـا ظلـم بـه شـی
شـمار  البغدای، نـه شـیعیان مسـلمانانت واقعـی بـه حقیقت، از دیدگاه ابوبکر نماید. درمی
 سنتی که با عقیدۀ او مخال  هستند.روند و نه اهلمی

ها بســیار ها و یزیــدیا  علیــه مســلمانان شــیعه، مســیحیداعــش در رفتــار ظالمانــه
از  بتواننــد اند تــاکشــته شــده و هـزاران نفــر نیــز مجبـور شــدهرحم اســت. هــزاران نفـر بـی

هدف، ظالمانـه علیـه شـیعیان که داعش با رفتاری بی حالی روستاهای خود فرار کنند. در
گیرد و در این امر هیچ تمایزی بین شیعیان نظامی تجهیز شده است، از شیعیان انتقام می

هـای دورۀ افسران بلندپایۀ داعـش و بعثی راشود. این سیاست و افراد لیرنظامی قائل نمی
صدام، که بعـد از حملـۀ آمریکـا و اشـغال عـراق موقعیـتت خـود را از دسـت دادنـد، اتخـاذ 

ها از روسـتاهای خـود در ها و مسـیحیهای لیرمسـلمان از قبیـل یزیـدیاقلیت اند.کرده

                                                 
1. Alastiar Crooke, “You Can’t Understand ISIS if you don’t know the history of 

Wahhabism in Saudi Arabia”, Huffington Post, 2014. 
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روی نها گزینۀ پیشت اند، اخراج شدند. تقرن در آن زندگی کرده عراق، جایی که آنها چهارده
 ماندن، تغییرت دینت خود به دین اسلام است. مسیحیان برای زنده

عیار و بدون محدودیت را شروج کرده اسـت: خشـونت عمـومی در داعش جنگی تمام
المللی از ایت بینزدن، مجازاتت افراد دستگیرشده و همچنین پوششت رسانهحد اعلی، گردن

مجـازات مرسـوم  عنوان یـدزدن بـهلحا  تاریخی، گردن از 1گیری.این اعمال و گروگان
ویژه گیوتین در فرانسه( و در آسیا، برخی بوده است؛ ابزاری که در اوایلت اسلام، در اروپا )به

صـورت عمـومی، زدنت مجرمـان بهکردنـد. گـردنها از آن اسـتفاده میها و تروریستدولت
ها ایزدن را القاعدهلی شایع نیست. گردنامروزه در عربستان نیز متداول است؛ اگرچه خی

نگار آمریکـایی، را گـردن زدنـد و اخیـراً نیـز ، روزنامـه«دانیـل پـرل»اند. آنها نیز انجام داده
 اند.زدن اقدام کردههای مکزیکی نیز به گردنکارتل

ــده ــدامی خن ــده، در اق ــر القاع ــواهری، رهب ــن الظ ــط ایم ــت توس ــاد خلاف دار، از ایج
هدف و زیاد از خشونت، انتقاد کرده است. وی بـه دادی و همچنین استفادۀ بیالبغ ابوبکر

زدن توسـط انتقاد از کشتار افـراد لیرنظـامیت شـیعه و اسـتفادۀ گسـترده از سیاسـتت گـردن
 البغدادی، پرداخته است. ابوبکر

 آمیز و تروریسمعنوان علت و کاتالیزور برای سیاست خشونتدین به

دهد که اسلام در کشـورهای اسـلامی و در سـط  اصلی نشان می هایعمدتاً نظرسنجی
عنوان یکی از اجزای اصـلی بـرای هویـتت سیاسـی و فرهنگـی اسـت؛ بنـابراین، جهانی به

آور نیسـت. بخشی بـه خشـونت، تعجـبعنوان ابزاری برای مشروعیتاستفاده از اسلام به
م، 8553تا  8557های سالکه نظرسنجیت مؤسسۀ گالوپ دربارۀ مسلمانان در  طور همان
برابرت این پرسش که به چه چیزی افتخار  ترین پاسخ درکشور انجام شد، متداول 75که در 

ترین پاسخ متداول«. آنها به عقیدۀ مذهبیت خود وفادار هستند»کنند، این بوده است که می
 هـایوابسـتگی بـه عقیـدۀ معنـوی و ارز »در کشورهای عرب و مسـلمان ایـن بـود کـه 

                                                 
1. Fawaz Gerges quoted in, “The Islamic State, can its savagery be explained?” BBC 

News, 9 September 2014. 
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با وجود این، باید در نظر داشت که یکـی از عوامـل  1«.اخلاقی در پیشرفتت آنها مهم است
برابـرت هویـت  ناپـذیر از تهدیـد درعنوان جزئـی جداییگرایی، که اللب بهاصلی برای افراط

 شود، تهدید سلطۀ سیاسی و اشغال است.فرهنگی و مذهبی مسلمانان محسوب می
کند، بایـد در نظـر سازیت این افراد بازی میا در یکپارچهدر حالی که دین نقش مهمی ر 

در گره خورده اسـت. « دین»ای دارد و اللب با داشت که نارعایتیت سیاسی نیز نقش عمده
فرقان  ایت گروه رسانهدستت به م،8577م تا 8557های سال ۀی که در فاصلیهاویدیوعمنت 

را دولت اسلامی نامیده اسـت و قلمروت خویش  ،شر شده است و در آنها داعش در عراقتمن
کـه هـم ایـن اسـت شـده و آنکیـد ت ت ای مهمهبر نکت کند،تصاویر اعدام افراد را پخش می

پیوسـتن بـه ایـن  اصلیت  هایانگیزهاز دولت عراقت پس از صدام، یکی از سیاسی  نارعایتیت 
عـش نقـش مهمـی در های داگویند جنایت. مقامات بریتانیایی میشودمحسوب میگروه 

ویژه افـرادی کـه قـبلًا در کارهـای هایی از جوانان مسلمان داشـته اسـت، بـهجذب بخش
دهـد و رسـانۀ فـرم می اند. داعـش بـه جنگجویـانت خـود لبـاستبهکاری مشارکت داشـته

زبانت مقیم لـرب کمـد زبان در اختیار دارد و اگر رسانه نبود، از جوانان انگلیسیانگلیسی
 2گیرد.می

هـزار  85ها در میـان مان طور که در گذشته بـوده اسـت، امـروز نیـز ایـن نارعـایتیه
نیـروی قـوی بـاقی مانـده  صورت یدهزار اروپایی و آمریکایی به 5نیروی خارجی، شاملت 

 است.

 کنندگان نامشروا از خشونتکنندگان  مشروا در برابر استفادهاستفاده
صورت مشروج و لیرمشروج است. ن و خشونت بهید مسِلۀ مهم، تمایز بین استفاده از دی

ها در شرق اروپـا یـا روحانیـانت و کاتولید« دوم پلت جان پاپ»نقش و حمایت افرادی نظیر 

                                                 
1. John L. Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks For Islam? What a Billion Muslims 

Really Think, New York: Gallup Press, 2008, P.86. 

2. Daniel Byman and Jeremy Shapiro, “Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of 

Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq”, Foreign Policy at Brookings, 
No 34, 2014, P.12-13. 
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ها سازنده بود؛ برخلاف نقش رهبرانت جهانیت دوم و سایر جنگ مسیحی و یهودی از جنگ
هـای ز گروهبرخی رهبـران مسـیحی در صربسـتان و نقـش برخـی رهبـران مسـلمان کـه ا

که خیلی متداول است که فقـط بگـوییم  حالی نحو مشابهی، درافراطی حمایت کردند. به
کنیم، امـا اللـبت ما هر گروهی را که طرفدار خشونت و استفاده از آن باشـد، محکـوم مـی

واقـع اسـتفادۀ مشـروج از جنـگ  مسـلمانان، مشـابه یهودیـان و مسـیحیان و سـایرین، در
را « حقهـای بــهجنگ»نـوعی خشـونت همـراه اسـت و خشـونت در دفـاعی کـه قطعـاً بـا 

 پذیرند.می
های اسلامی، سـرکوب توسـط گرفتنت سرزمینهجوم قرار دین در موقع اشغال و مورد

ای بـرای ابـراز خشـم مذهبی، وسیلههای درونهای لیراسلامی، و همچنین جنگدولت
د؛ امـا بـا وجـود ایـن، اگـر در شـوبخشی برای استفاده از خشونت میعقلانی و مشروعیت

شـویم کـه های نظامیت مسلمان بیفکنیم، متوجـه میهای اخیر نگاهی به سابقۀ گروهدهه
اند. چند هفتـه اجتماعی داشتههای متعددت شخصی، دینی، و اقتصادیها انگیزهاین گروه

م بردنـد، پـرده نـا« آورکشـ  حیـرت»عنوان ها از آنچه بهبعد از وقایعت یازده سپتامبر، رسانه
سواد و قشر محـروم های فقیر نبودند، همه از افراد بیبرداشتند؛ مهاجمان همه از خانواده

 نبودند و همه هم خیلی مذهبی نبودند.
جـولای سـال  ها از حملات یازده سپتامبر تـا حمـلات هفـتمسابقه و پروندۀ تروریست

کند که خیلـی از مهاجمـانْ ی( در لندن، این را آشکار م3/3م، معروف به حملات )8555
ای متوسط و با سابقۀ کارگری بودند. برخی از آنها دارای تعصب مذهبی باسواد و از خانواده

ــد و... ــه بودن ــدان رفت ــه زن ــد، و برخــی بارهــا ب ــد و برخــی هــم نبودن ــا از  بودن ــبت آنه . الل
ــیلفارغ ــه تحص ــد؛ بلک ــذهبی نبودن ــدارس م ــیلانت م ــی و التحص ــدارس خصوص کردۀ م

ــگاهدا ــومی بودهنش ــا میهای عم ــان آنه ــد بــنانــد. از می ــرادی مانن لادن، تــوانیم از اف
کسـی کـه متولـد انگلـیس اسـت و -عمـر  عطا و همچنین شیخ الظواهری، محمد ایمن
 نام برد. -ژورنال، را به گروگان گرفت و گردن زداستریتپرل، گزارشگرت وال دنیل

که در اتحادیۀ اروپا توسـط -عملیات انتحاری مطالعات دربارۀ رادیکالیسم، تروریسم و 
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متخصصان در زمینۀ خشونت رادیکالی )که نویسنده ایـن سـطور نیـز یکـی از اعضـای آن 
 -کـردلندن در اروپا تحقیـق می 3/3بوده است( که دربارۀ حوادث یازده سپتامبر و حوادث 

منشـت رفتارهـای عامـل اصـلی بـرای  ید« دین»دهد که در اللبت موارد، این را نشان می
شدن متنوج هستند و به محیط و شـرایط  گرایی و رادیکالافراطی نیست. منشتهای افراط

قومی هستند. دیدگاه آنها  یبستگی دارند. برای مثال، اللب جمعیت مسلمانت اروپا از اقلیت
پرسـتی، هـا، تعصـب عدمسـلمانان و اسـلام، نژادهایی همچون تـرس از خارجیرا تجربه

نفس شکل داده است. نتـای  شدنت کمتر، سط  تحصیلات کمتر و کمبود عزت استخدام
شـدن، بیگـانگی، خشـم و حاشـیه رانده قبیـل بـه این نوج طرز تفکر، اللب به مـواردی از

داشـتن  خـاطروجو برای پیداکردنت هویـت جدیـد و یـافتن معنـا و جـایی بـرای تعلقت جست
خیلی سواد مذهبی دارند و نه خیلی بـه مـذهب ها نه انجامد. در اللب موارد، تروریستمی

کـه گـزار  مختصــرت  طـور مـورد را دارنـد. آن پایبنـد هسـتند؛ اگرچـه گـاهی نیـز ایـن دو
عدۀ زیادی از »توان نتیجه گرفت: دهد، میگرایی نشان میفایوت انگلیس دربارۀ افراطآیام

ی نیستند و اعمال مـذهبیت آنانی که در اعمال تروریستی دخالت دارند، افراد دوآتشۀ مذهب
دهند. عدۀ زیادی از آنهـا سـواد مـذهبیت کـافی ندارنـد و صورت مرتب انجام نمیخود را به

نهایت، ایـن گـزار   رفت، دربرخلاف آنچه انتظار می«. شناس نامیدتوان آنها را دیننمی
فـراد حقیقت، داشتنت ید عقیده و هویت خوبت مذهبی، ا در»کند: گیری میچنین نتیجه

 «.کندرا از خشونت رادیکالی محافظت می
توان در میان افراد خارجیت عضو داعش نیز یافت. شـبیه های بالا را میخیلی از ویژگی

پیوندند، افرادی نظامیت مسلمان، اروپایی و آمریکایی میهای شبهسایر افرادی که به گروه
هبی ندارند و متعصب نیستند. برای پیوندند، لزوماً اللب سواد مذکه به گروه داعش نیز می

نمـا کـه در جهادی ، دو«محمـد احمـد»و « یوسـ  سـرور»های ناممثـال، دو شـخص بـه
م به اقدامات تروریستیت خود اعتراف کردند، نشان از تتیید ایـن فرعـیه 8571جولای سال 

آنهـا از مـی،  دارد. قبل از اینکه این دو فرد از شهر بیرمنگهام به سوریه پرواز کنند، در ماه
را  قلارآنِ لارا ِمبتلا یانو  اسلالا ِ لارا ِمبتلا یانهای کتاب با عنوان فروشگاه آمازون دو
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نحو، اللب افسران امنیتی بر این باور هستند کـه تصـمیم  همین به 1سفار  داده بودند.
رفتن، معمولًا ربطی به تعهد مذهبی نـدارد و بیشـترت جوانـان،  برای اینکه به جنگ خارجی

رونـد. یکـی از افسـران جاسوسـی بـودن بـه نبـرد می بندوباری و تشنۀ مخـاطراتبرای بی
خوبی روند، اما دلیلش را بـهبه سوریه می« فقط به هدف جنگ»گوید داوطلبان زیادی می

متخصصت دینـی آشـنا هسـتند یـا بـا ایـدۀ  درصد از این افراد با ید فقط ید»دانند. نمی
 2«.جزمی و عقاید مذهبی آشنا هستند

های متعددی از جنگجویان را گردآوری کرده است: افسران سـنیت بعثـی، داعش گروه
رهبران قبایل عدآمریکایی، شورشیانی که در دولت شیعیت پس از صدام از حکومت رانـده 

ها. پیغام داعش که عبارت ها و اروپاییها، ایغورها، آمریکاییها، مصریشده بودند، تونسی
، هــدف، معنــا و جنــگ بــرای هــدف والا، راه خــود را در میــان بــود از بــرادری، مشــارکت

داوطلبان اروپایی و آمریکایی پیدا کرد، خیلی از این مخاطبانت داعش در جوامعت خود دچـار 
وجوی هــدفی معنــادار و زنــدگیت نشــینی شــده بودنــد و در جســتو حاشیه یگــانگیازخودب

دن و القاعـده زنـدگی سـاده داشـتند و لا که بیشترت جنگجویانت بن حالی هیجانی بودند. در
تنها بـه اعضـای جدیـد  همیشه در حرکت و دور از همسران خود بودند، امـا داعـش نـه

داد، بلکه حقـوق نیـز پرداخـت حس هویت جدید، مشارکت، قدرت، ماجراجویی و معنا می
یت داد و همچنین مزایـای مـادکرد. داعش به آنان فرصتت ازدواج و تشکیل خانواده میمی

.کرددیگری نیز برای آنها فراهم می
3 

کردنت این نیازها و استفاده از اینترنـت، بـرای ای در برآوردهملاحظهنحو قابلداعش به
ای و صورت جهانی موفق عمل کـرده اسـت. اسـتفادۀ حرفـها  بهتشویق داوطلبان آینده
آنلایـنت  ی ماننـد اخبـارای و مجلاتهای رایانههای اجتماعی، بازیمؤثر از اینترنت، شبکه

                                                 
1. Mehdi Hasan, “What the Jihadists Who Bought ‘Islam for Dummies’ on Amazon Tell 

Us about Radicalisation”, Huffington Post UK, 2014. 
2. Daniel Byman and Jeremy Shapiro, “Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of 

Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq”, Foreign Policy at Brookings, 
No 34, 2014, P.12-13. 
3. Audrey Kurth Cronin, “ISIS is Not a Terrorist Group Why Counterterrorism Won’t 

Stop the Latest Jihadist Threat”, Foreign Affairs, 2015. 
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خلافت اسلامی باعم شد تا داعش به تبلیغ و جذب نیروی جدید بپردازد و مردان و زنان را 
از کشورهای تانزانیا تا فلیپین و اروپا و آسیا، استخدام کند. خیلی از داوطلبانت پیوسـتن بـه 

ستم و اسـتفادۀ  وسیلۀ پیغامت سَبد زندگیت داعش، که تمام متموریت و ظلم وداعش نیز به
 یت احتمال وجدانت  کرد، به داعش پیوستند. عذاباز اندازۀ آنان از خشونت را توجیه می بیش

واحـد کـه  یر یصـاوتبـا پخـش  ،دادنـدیکه انجام م یاز قتل و کشتار  یداعش انیجنگجو
 یادآور یـبر دشـمنان اسـلام را  یروز یو پآنان  یهااهداف و آرماندر آنها داعش  یت ارسانه

 وجدان نداشته باشند. کرد تا عذابیگشت و به آنها کمد میم باز هیکرد، به حالت اولیم
های نظامیت مسلمان، داعش نیز نشانۀ مشکلات بسیار شبیه گروه القاعده و سایر گروه

تری در جهان عرب است؛ مشـکلاتی کـه بایـد توسـط رهبـران سیاسـی و مـذهبی، عمیق
هـای گرایـی و دولتقرار گیرند. بـین گسـتر  افراطتوجه  های عربی و لرب موردانجمن

هـای دوگانـۀ لـرب از طـرف دیگـر، ارتبـاط خواه و سرکوبگر از ید جهـت، و معیارتمامیت
مانـده از بهـار عربـی کـه امیـدهای های باقیمستقیمی وجود دارد. مواردی همچون گروه

نظـامیت مصـر کـه  خردشده برای برقراریت دموکراسی در کشورهای عربی بودنـد، کودتـای
عـام خواه را بازگرداندند و بـه قتلجمهورت منتخب مصر را برکنار کردند و رژیم تمامیترئیس

نحو فجیعـی المسلمین و مخالفـانت سـکولار مخـالفش را بـهلیرنظامیان پرداختند و اخوان
اروپا به این موعـوج، و همچنـین ازسـرگیریت  سرکوب کرد، واکنش مردد آمریکا و اتحادیۀ

هــای ای بــه داعــش و ســایر گروهکمــد بــه عبــدالفتاح السیســی، همــه در جهــت هدیــه
تروریستی است که به تبلیغ ایدئولوژیت خویش بپردازد و یارگیری کنند. تقویت رابطۀ آمریکـا 

دادنت اصـول قیمتت ازدستخواهت عرب برای شکستت داعش و بههای تمامیتو اروپا با رژیم
انتخاب، دموکراسی و حقوق بشر، این تصـویر را در ذهـن تـداعی  و معیارهایی نظیر آزادیت 

گرای هـای اسـلامکند که بین تصویر و واقعیت لربی تضاد برقرار است. سـرکوب گروهمی
خواه با اطلاج یا حمایت متحدانت لربـی، باعـم های تمامیتمعتدل و سکولار توسط رژیم

 شود.یی نظیر القاعده و داعش میهاافزایش خشونتت سیاسی و برخاستن و گستر  گروه
ــه ــم ب ــونت و تروریس ــهخش ــلام و ب ــبهمیزبانیت گروهنامت اس ــای ش ــلمان در ه نظامیت مس
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آسـانی بـه دیـن یـا تـوان بههای اخیر، محصول عوامل سیاسی و تاریخی اسـت و نمیدهه
فقـط ایدئولوژیت خشنت اسلام نسبت داد. تمرکز بر روی متن قرآن و برخی آیاتت خشـنت آن، 

هـای خودکامـه و سـرکوبگر و دوسـتان لربـیت آنهـا های رژیمتواند از اهمیـت سیاسـتمی
الشعاج قرار دهد. عدۀ زیادی از محققـانت اسـلامی و رهبـرانت مـذهبیت بکاهد و آن را تحت

و  گراییت اسلامی، اعمال آنها و تروریسم آنها را محکـوم کـردههای افراطمسلمان، گرایش
های انـد و از اصـلاح مـدارس دینـی و کاسـتن از برنامـهتـوا صـادر نمودهدر ایـن زمینـه، ف

اما در درازمدت برای شکستنت چرخۀ خشـونت در اسـلام و  1اند.عدرادیکالی حمایت کرده
های مسلمان و دوستان لربیت آنها باید به اوعاج سیاسی توجه رابطۀ آن با تروریسم، دولت

توجه قراردادنت اسـباب نارعـایتیت  کنند. موردفاده میها از آن سوءاستکنند؛ زیرا تروریست
شـدنت  ترخواهی، سرکوب، دیکتاتوری و فساد، باعم تنـگعمومی، مانند اشغال، تمامیت

 گرا و ایدئولوژیت آنها خواهد شد.های افراطفضا برای سازمان
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 711 -737صفحات:  

 

 سلفیهعالمان منتقد 

 دحلان ینیاحمد بن ز
*

 
فتا  2ق7878در سال  0احمد بن زینی دحلان در شهر مکه متولد شد و در آنجا متولیت امر ات

نیـز بـه خـاک جـا منوره فـوت کـرد و همان ق در مدینۀ7751و تدریس گشت. او در سال 
 9.سپرده شد

 زندگی علمی
عـرب، منطـق و  جمله ادبیـات کریم را حف  کرد و علوم رای ، ازدحلان در نوجوانی قرآن 

سـال  سـه-ق 7878 علوم دینی را نـزد اسـتادانت بـزرگت آن زمـان فراگرفـت. وی از سـال
جانشینت وی در تعلـیم و تربیـت طالبـانت علـم و  -از مرگ استاد ، عثمان دمیاطی پیش

ده بـود و در مسـجدالحرام، دانش شد. او در شهر مکه، کانون علمـیت سـودمندی برپـا کـر 
 دحلان صـاحبت  4ویژه حدیم، اشتغال داشت.پیوسته به تتلی  و تدریس علوم اسلامی، به

هـایی در های فقه، حدیم، سیره، تاریخ و... است و همچنـین کتابآثار متعددی در زمینه
                                                 

 .* پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت

ن محمد بن عبداللـه بـن عثمـان بـن عطایـا بـن فـارس بـن الله بن عبدالرحمن ب. احمد بن زینی بن احمد بن عثمان بن نعمة1
مصطفی بن محمد بن احمد بن زینی بن قادر بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالرزاق بن احمد بن احمـد بـن محمـد بـن زکریـا 
بن یحیی بن محمد بن عبدالقادر جیلانی بن موسی بن عبدالله بـن یحیـی زاهـد بـن محمـد بـن داود بـن موسـی بـن عبداللـه 

 ح  بن حسن المثنی بن حسن.م
 (.727، صنزهةِالفكر احمد، حضراوی،. )است شده نقل ق7877 سال دحلان . در برخی منابع، تاریخ ولادت زینی2

 .775، ص7، جالأللا . زرکلی، خیرالدین، 3
؛ کتـانی، 73تـا  75، صنفحةِالرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ِأحم ِ لانِالسلای ِزینلايِدحلالان. دمیاطی، ابوبکر شطا، 4

 .737و  735، ص7، جههرسِالفهاهسِوِالأرباتمحمد عبدالحی، 
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 عبدالوهاب، تتلی  کرده است. بن ویژه محمدوهابیان، به رد  

 جایگاه علمی
الاسلام و رئیس علمای عنوان شیخبه چنان جایگاه علمیت بلندی رسید که از او بهدحلان 

ق، مفتـیت 7822 گذاشت. او در حـدود سـالحجاز به او احترام می شد و امیرحجاز یاد می
اربعه اطلاعات کافی داشت و هر سؤالی کـه از  وی دربارۀ مذاهب 0های مکه شد.شافعی
کـه حاکمـانت دورانت اواخـرت  آنجـا داد؛ تـامـی پاسـخگانـه طبـق مـذاهب چهار  شد، براو می

دحـلان اهتمـام  2پرسـیدند.آمـد، فقـط از او میعمر ، هر مسِلۀ جدیـدی کـه پـیش می
 9بود. بَر حمد از را همانند سورۀ البخاهح صحیحفراوانی به حدیم داشت تا جایی که 

 عقیده و مذهب
رفـت. حضـراوی شـمار می ۀ مکرمه بهمذهب بود و مفتیت شافعیت مکزینی دحلان شافعی

ــه مــذهب شــافعی روی آورده، و در ابتــدا حنفیاو نویســد کــه می ــوده و بعــدها ب مــذهب ب
 4های صوفیانه داشته است.همچنین گرایش

 استادان
علم کرد و اجازۀ روایت  دحلان از محضر استادانت متعددی در علوم و فنون مختل  کسبت 

سعید مقدسـی، شـیخ عبداللـه سـراج حنفـی، شـیخ احمـد محمد  جمله: دریافت نمود؛ از
مرزوقی، عثمان بن حسن دمیاطی ازهری، وجیه کُزْبَری، علی سرور مکی، بشری جبرتی، 

کبیـر،  شیخ حامد عطار، ابوفَوز محمد بن رمضان مرزوقی، محمـد شَـنَواتی، محمـد امیـر
عبـدالرحمن بـن شـهاب ، سید ابوبکر بـن بن محمد کُزْبَریعبدالله شَرقاوی، عبدالرحمن 

 بن مصطفی صاوی.باعلوی و یوس  

                                                 
 .728، ص73، جدانشنامعِجهانِاسلا  للامعلی، عادل، . ند: حداد1
 .87، صنفحةِالرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ِأحم ِ نِالسی ِزینيِدحلان. دمیاطی، ابوبکر شطا، 2

 .737، ص7، جهاهسِوِالأرباتههرسِالف. کتانی، محمد عبدالحی، 3
 .723و  727، صنزهةِالفكر. حضراوی، احمد، 4
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 0وی همچنین فقه حنفی را از محمدحسین کُتبی فراگرفت.

 شاگردان
های مختلـ ت جهـان اسـلام، ماننـد حجـاز، یمـن، شاگردان و عالمانت بسیاری از سرزمین

یافتنـد و مصر، شمال افریقا، مغرب، هند و افغانستان در مجلس درس دحلان حضور می
وز، عبـدالحی بـن ابوعبداللـه مکـی  گرفتنـد. افـرادی مثـل:اجازۀ روایـت میاز او  بـن عَـز 

عبدالکبیر کتانی، ابوبکر بن محمد شَطا بکری دمیاطی، حسین بن محمد بن حسین بـن 
عبدالله حبشی، عباس بن جعفر بن عباس حنفی مکی، عبدالحمید بن علی بن عبدالقادر 

عبدالوهاب بن محمد بن حسین بکری دهلـوی حنفـی قدس مکی شافعی، عبدالستار بن 
مکی، سید علوی بن احمد بن عبـدالرحمن سـقاف مکـی و ابـوبکر بـن محمـد عـارف بـن 

 2عبدالقادر خوقیر کتبی.

 آثار
های فقـه، حـدیم، سـیره، تـاریخ، رد  وهابیـت و... زینی دحلان آثار متعـددی را در زمینـه

 ند از:اتتلی  کرده است که برخی از آنها عبارت
 ؛الفتوحاتِالإسلامیةِ ع ِالفتوحاتِالنَّبویة. 7
 ؛السیرةِالنبویةِوِالآراهِالمحم یة. 8
 ؛البی ِالطاهرین الفتحِالمبینِهيِهضاملِالخلفا ِالراش ینِوِأهل. 7
 ؛تاهیخِالأن لس. 1
 ؛أسن ِالمطالبِهيِنجاةِأ يِطالب. 5

                                                 
ههلارسِ؛ کتـانی، محمـد عبـدالحی، 81، صدوهِللما ِمكةِالمكرمةِهيِخ مةِالسنةِوِالسیرةِالنبویلاة. ند: سنوسی، رعا، 1

أحملا ِ لانِالسلای ِزینلايِِنفحةِالرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ؛ دمیاطی، ابوبکر شطا، 735، ص7، جالفهاهسِوِالأربات
 .85تا  88، صدحلان

؛ کتـانی، 17و  73، 73، 75، 77، 83 ،88، صدوهِللما ِمكةِالمكرملاةِهلايِخ ملاةِالسلانةِوِالسلایرةِالنبویلاة. سنوسی، رعا، 2
نفحلاةِاللارحمنِهلايِ علاضِمناقلابِالشلایخِ؛ دمیاطی، ابوبکر شطا، 737، ص7، جههرسِالفهاهسِوِالأرباتمحمد عبدالحی، 

 772، صلشر نثرِالجواهرِوِال ههِهيِللما ِالقرنِالرا ع؛ مرعشلی، یوس ، 85تا  88، ص نِالسی ِزینيِدحلانالسی ِأحم ِ
 .773و 
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 ؛خلاصةِالكلا ِهيِ یانِأمرا ِالبل ِالحرا . 7
 ؛تیسیرِالأصولِلتسهیلِالوصول. 3
 ؛هضاملِالعلم. 2
 ؛منهلِالعطشانِلل ِهتحِالرَّحمن. 3

ا یة. 75 دِلل ِالوه  نیةِهيِالر  ههِالس   ؛ال ُّ
 ؛هضاملِالجمعةِوِالجمالات. 77
 ؛ یانِالمقاماتِوِکیفیةِالسلوك. 78
یةِخیرِالبریة. 77 نیةِ فضاملِههِّ  ؛الأنواهِالس 
 ؛لأمةِالمحمَّ یةالنَّصامحِالإیمانیةِل. 71
ولِالإسلامیةِ الج اولِالمرضیة. 75  ؛تاهیخِال ُّ
 ؛طبقاتِالعلما . 77
ِالمرا ِهيِالقرا ات. 73 اطبیةِالجامعِ كل   ؛متنِالشَّ
 ؛شجاعِوِلقودِالجمان متنِالبهجةِوِأ ي. 72
 ؛متنِالألفیة. 73
 ؛تلخیصِمنها ِالعا  ینِللإما ِالغزالي. 85
 ؛تلخیصِأس ِالغا ة. 87
حا ة. 88  ؛تلخیصِالإصا ةِهيِمعرهةِالصَّ
 ؛حاشیةِلل ِالز   ِلا نِهسلان. 87
 ؛هتحِالجوادِالمن انِ شرحِهیضِالرَّحمن. 81
 ؛هسالةِهيِالبسملة. 85
 ؛هسالةِلنِهضاملِالجمعة. 87
كرِللإما ِالغزالي. 83  ؛هسالةِالشُّ
ِ؛هسالةِهيِالبع ِوِالن شوه. 82
 ؛إهشادِالعبادِهيِهضاملِالجهاد. 83
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 ؛شرحِالأجرومیةِهيِالنَّحو. 75
 ؛تقریراتِلل ِتفسیرِالبیضاوح. 77
 ؛شرحِلل ِالألفیة. 78
ان. 77  ؛تقریراتِلل ِالأشمونيِوِالصبَّ
ع . 71  ؛تقریراتِلل ِالس 
 0.يحاشیةِالبنان. 75

 تقابل با وهابیت
آمـده  وجـود داند کـه در دنیـای اسـلام بـههایی میترین فتنهوی فتنۀ وهابیت را از بزرگ

کتاب تتلی  کرده است که در ادامـه بـه  سه ،است. او در مقام مخالفت با وهابیت و رد  آن
 پردازیم:معرفیت آنها می

 . فتنة الوهابیة1
گیریت این فرقـه، هابیت و بیان چگونگیت شکلزینی دحلان در این کتاب عمن نقد آیین و

 گوید:می
ـدان گرفتـار شـدند. کـه اهل های بزرگی بودهابیت یکی از مصیبتفتنۀ و اسـلام بت
هابیت و نگر  نادرستی که دربارۀ توحید های تِوریدت مؤسست واز خطا نظرصرف

 و شرک، زیارت، استمداد از اولیا، توسل، شفاعت و... داشت، نتیجۀ عملیت آرای او
تنها موجـب اصـلاح دینـی در جوامـع اسـلامی نشـد، بلکـه خـود مشـکلات نه نیز

ــدت او باعــم ناخرســندیت بیشــترت مســلمانان شــد؛ شــماری ر بــی ــد آورد. آرای تن ا پدی
که از  ،حتی پدر و برادر  نیزو  ای که آثار متعددی را در رد  آرای او نگاشتندگونهبه

 2های او برخاستند.نامدارت آن عصر بودند، به مخالفت با اندیشه عالمانت 

                                                 
، 7، جالأللالا ؛ زرکلـی، خیرالـدین، 785و  773، صلشلار نثرِالجلاواهرِوِاللا ههِهلايِللملاا ِالقلارنِالرا لاع. مرعشلی، یوس ، 1

نفحلاةِ؛ دمیاطی، ابوبکر شطا، 53و  81، صمةِالسنةِوِالسیرةِالنبویةدوهِللما ِمكةِالمكرمةِهيِخ ؛ سنوسی، رعا، 775ص
 .88تا  75، صالرحمنِهيِ عضِمناقبِالشیخِالسی ِأحم ِ نِالسی ِزینيِدحلان

 .5تا  7، صهتنةِالوها یة. زینی دحلان، احمد، 2
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 . الدرر السنیة في الرد علی الوهابیة2
عقاید وهابیت در بحم توسل و زیارتت قبور نگاشته شده است. دحلان در  ب در رد  این کتا

توسل به اولیا و صالحان، و همچنین  ،این کتاب با اثبات جواز و مشروعیت زیارت نبی
است و در ادامـه، بـه بیـان  پاسخ دادهقبیل افعال را تبرک به آثار آنها، شبهاتت منکرانت این

ی ت وهابیــت پرداختــه و بــه پیــدایش وهابیــت اشــاره کــرده اســت. مــواردی از کارهــای قبــ
از ظهـور و بـروزت ایـن فتنـه اشـاره  نهایت، او به احادیثی مبنی بـر خبـردادنت پیـامبر در

 کند.می

 . خلاصة الکلام في بیان أمراة البلد الحرام3
کند معرفی می ها در دنیای اسلامترین فتنهنویسنده در این کتاب، فتنۀ وهابیت را از بزرگ

کننـد. وی در ایـن عبـدالوهاب سـایر مسـلمانان را تکفیـر می بن که در آن، پیروان محمد
ریزی کـرد و ق پایـه7717عبـدالوهاب در سـال  بن نویسد که این آیین را محمدکتاب می

 0سال، با کمد و یاریت محمد بن سعود، امیر درعیه، در نجد مشهور شد. 55از  بعد
  

                                                 
 .883، صخلاصةِالكلا ِهيِ یانِأمرا ِالبل ِالحرا . زینی دحلان، احمد، 1
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 7031تابسژژتان  03ۀ شژمار   هشژژتمسژال  نقژژد وهابیژت؛ سژژراج منیژر ۀنامژپژژوهش

  730 -711صفحات:  

 

 (52) تیسنت در نقد افکار وهاباز آثار اهل ییهاسلسله گزارش

 «نجد یخعنوان المجد في تار»از کتاب  یگزارش
*

 مؤلفمعرفی 

نوشـتۀ  نجلا  تاهیخ المج ِهي لنوانهای تاریخیت وهابیت، کتاب ترین کتابیکی از مهم
جلـدت نسـبتاً قطـور  بشر اسـت. ایـن کتـاب در دوبن بشر معروف به ابن بن عبدالله عثمان

بـن  های معاصـرت محمـدبشـر از شخصـیتاست. ابنصفحه نوشته شده  7555حدود  در
ای پژوهـان اهمیـت ویـژههمین جهت، این کتاب نزد وهابیت و تاریخ عبدالوهاب بود؛ به

ق 7873تـا  7757 هایصـورت مفصـل بـه حـوادث سـالبشـر بهدارد. در این کتـاب، ابن
حدی اهمیـت ب بهیعنی دقیقاً حوادث تاریخیت دورانت اولت وهابیت. این کتا 1پرداخته است؛

شیخ، مفتیت طی  آللعبدال بارها آن را به چاپ رسانده است. ابن و دارد که عربستان بارها
بشر با عنـوان ادیـب بـزرگ و مشـهور نـام اسبق عربستان، بر این کتاب تقری  زده و از ابن

نگـار نـزد وهابیـت تاریخ دو»گویـد: تبـار، میفاسیلیی ، محقق روس الیکسی برده است.
 2«.بشرلنام و دوم ابنقبول هستند: اول ابن وردم

شـیخ و در طی  بن عبداللـه بـن آللعبدالرحمن بن عبدال این کتاب با تحقیق و تعلیقت 
به چاپ رسیده و وارد بـازارت نشـر شـده اسـت. « مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز»انتشارات 

کـه چگـونگیت پیـدایش و  ،دچنان که از نامت کتاب پیداست، این کتاب به بیان حـوادث نجـ
                                                 

 .البیت أهل لمدرسة الإعلام رشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* کارشناسی ا
 mohiti1360@gmail.comایمیل: 

 .77، ص7، جلنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج بشر، عثمان بن عبدالله، . ابن1
 .7، صتاهیخِالعر یةِالسعودیة. فاسیلیی ، الیکسی، 2



 

 

164 

سال 
هشتم

 ،
تابستان
 

1397
، شمار

 ۀ
30

 

 پردازد.کند، میتروی  اندیشۀ وهابیت را تبیین می
صـورت مختصـر بـه ، بهایـن کتـاب دومت  بشر در انتهای جلـدالبته ناگفته نماند که ابن

ق نیـز اشـاره کـرده اسـت. وی نـام ایـن بخـش از 7757تا  378های حوادث نجد در سال
صورت مستقل نیز با همـین قرار داده که به« جدسوابق عنوان المجد في تاریخ ن»کتاب را 

وی از  کنــد کــه مــرادت بشــر در ابتــدای ایــن فصــل بیــان میعنــوان چــاپ شــده اســت. ابن
 1بن عبدالوهاب اتفاق افتاده است. از محمد ، حوادثی است که قبل«سوابق»

بشر دارای دو ویژگی است که باعم شد نویسندۀ ایـن سـطور، ایـن کتـاب را کتابت ابن
دهی انتخاب کند. اولین ویژگـیت آن، ایـن اسـت کـه نـزد وهابیـت از اهمیـت برای گزار 

خاصی برخوردار است؛ بنابراین، اگر جنایات وهابیت با استناد به این کتاب گفتـه و نوشـته 
ای بـه الله سـبحانی نیـز در توصـیهآیت توانند آن را انکار کنند. حضرتشود، وهابیان نمی

الإعلام فرمودند کـه بهتـرین کتـاب بـرای تبیـین جنایـات  ؤسسۀ داربرخی پژوهشگرانت م
رو، ایشان توصیه کردند که برخـی است. ازاین نج  المج ِهيِتاهیخ لنوانوهابیت، کتاب 

های این کتاب ترجمه شود و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد؛ زیرا این کتاب بهتـر قسمت
دومـین ویژگـیت آن، ایـن اسـت  2کـرده اسـت.از هر کتاب دیگری جنایات وهابیت را بیـان 

جـایی  بن عبدالوهاب للو کرده اسـت، تـا زیاد در حق محمد بشر در این کتاب، بسیارابن
ست. این در حـالی اسـت کـه وهابیـان ا خدا سازی بین او و پیامبرت که درصدد شباهت

های از فرقـهدانند و به همین جهت برخی خود را مخال ت للو در حق بزرگان و عالمان می
بـن عبـدالوهاب را تـا حـد  خواهـد محمـدانـد. او از ایـن طریـق میاسلامی را تکفیر کرده

بـن  و از مسـافرتت محمـد ،«لـزوه»هـای او بـا عنـوان از جنگ لـذابـالا ببـرد؛  پیامبر
و از کـرده یـاد  «دارالهجرة»و « هجرت»عنوان  عبدالوهاب و یارانش از عیینه به درعیه، با

ــات او  ــوان جنای ــا عن ــرده اســت.« فتوحــات»ب ــام ب ــروانت محمــد 3ن ــین از پی ــن  او همچن ب
نامیـده اسـت. کلمـات « مشـرک»نـام بـرده و دیگـران را « مسـلمان»عبدالوهاب با عنوان 

                                                 
 .835، ص8جلنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج کِبشر، عثمان بن عبدالله، . ابن1

 علام.الإ  دار ۀسسؤم معاونت آموز ت  ،الاسلام احمد کوثرینقل از حجت. به2

 .17، ص7، جلنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج بشر، عثمان بن عبدالله، . ابن3
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بشر از ابتدا تا انتهای کتاب، از از واژگان پرکاربردی است که ابن« مشرکین»و « مسلمین»
بن عبـدالوهاب، و مـرادت  پیروانت محمد« مسلمین»ز بهره برده است. مقصودت او ابسیار آنها 
ای در حق گونهبشر بهزیستند. ابنسنتی هستند که در آن مناطق میاهل« مشرکین»او از 

دوازدهـم طلـوج  بن عبدالوهاب سخن گفته است که گویی پیامبری جدید در قـرن محمد
ایات وهابیت پرداختـه و از زدگیت خاصی به جناو با ذوق 1شده است.کرده، و به او وحی می

رود که برای جایی به کار می« فتوحات»کند. کلمۀ یاد می «فتوحات»این جنایات با عنوان 
بار به آن منطقـه وارد شـده اسـت.  مردمت آن منطقه مشرک هستند و اسلام برای نخستین

بـه  فـارس شام و فت  مکه، فت  عنوان مثال، در فتوحات صدر اسلام کلماتی مثل فت به
کار رفته است، چون مردمت آن مناطق کافر و مشرک بودنـد و بـا فـت  آن شـهرها مـردم بـه 

بشـر، دارای معنـای توسـط ابن« فتوحـات»بنابراین، استفاده از کلمۀ  2آوردند. اسلام روی
خاصی است که بر شرکت مردم نجد دلالت دارد. این در حـالی اسـت کـه مـردمت نجـد پیـروت 

 سنت بودند.مذهب حنبلی و از اهل
بشر کتابش را بر اساس حوادثت سال تنظـیم کـرده؛ بـه ایـن صـورت کـه عنـوان را ابن

داده در آن سـال پرداختـه اسـت. رخ حوادثت سال قـرار داده و سـپس ذیـل آن بـه حـوادثت 
سال، طولانی خواهـد شـد،  اساس حوادث هر که گزار  چنین کتاب قطوری بر آنجا از

اساس منطقـه و شـهر تنظـیم  ترین حوادث تاریخی، و برهماساس م گزار ت این کتاب بر
 تر با محتوای این کتاب آشنا شوند.یافته تا محققان راحت

خ معروف وهابی، وهابیان در دورۀ اول حکومتشـان بـه بنا بر نقل تاریخیت ابن بشر، مور 
ها به تصرفت خود درآوردند. آنشهرهای زیادی یور  بردند و شهرهای نجد و حجاز را تحت

کردند و امـوال کشتند، درختان نخل را قطع میشدند، مردان را میهر شهری که وارد می
ها، لـارتت امـوالت مسـلمانان لگرفتنـد. در ایـن سـامت مییو حیوانات اهالیت شهر را به لن

امـوال، »نویسـد: ق می7872 بشر دربـارۀ حـوادث تـاریخیت سـالحدی شده بود که ابنبه

                                                 
 .55، ص7. همان، ج1
 .75، صهجرِالریا . رالب، عبدالواحد محمد، 2
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تصرفت وهابیـت بـه درعیـه روان ح، اسب و شتر از سراسرت ممالدت تحتزکات، خمس، سلا
 1«.که حدی برای آن نبود جایی بود؛ تا

عبدالعزیز و فرزند ، سعود، چنان مردم را ترسانده بودنـد کـه همـه مجبـور بودنـد در 
 :نویسدیبشر مهای آنان شرکت کنند. ابنجنگ

ــی ــدالعزیز شخص ــن عب ــعود ب ــعود و س ــن س ــدالعزیز ب ــل  عب ــای قبای ــزد رؤس را ن
ای روز و در منطقـهگفتنـد کـه همـۀ آنـان بایـد در فـلاند و بـه آنهـا میدنفرستامی

آمدنـد و خاص شرکت داشته باشند. همه از بزرگ و کوچد در روز موعود گـرد می
شـد و گشـت، امـوالش گرفتـه میکرد و در جنـگ حاعـر نمیاگر کسی تخل  می

نکردن در جنـگ بـه سـر  خطـور گر فکرت شـرکتشد تا دیفجیعی ادب می طرزت به
 2نکند.

همـین جهـت،  بشر، وهابیان جنایـات زیـادی مرتکـب شـدند؛ بـهبا توجه به تاریخ ابن
کرد تا تناسبت نـامت نامگذاری می« عنوان القتل في جنایات نجد»شایسته بود نام کتابش را 

ابیـت، بـه تعریـ  و تمجیـد بشر افزون بر جنایات وهکتاب با محتوای آن بیشتر باشد. ابن
هـای آنهـا نیـز بسیار از حاکمان سعودی پرداخته و عمنت بیان جنایات، بـه برخـی فعالیت

سـوی حاکمـانت  توجه کـرده اسـت. مـثلًا وی فصـلی را بـه قاعـیان و فرمانـدهانی کـه از
شـدند، اختصـاص داده یـا بـه شـرح احـوالت سعودی برای شهرهای مختلـ  برگزیـده می

او همچنین به حوادث و بلایای طبیعی که در  3شیخ پرداخته است.ی و آلسعود حاکمانت 
 آن دوران اتفاق افتاده نیز اشاره کرده است.

با توجه به اهمیت این کتاب، فقط برخی جنایات وهابیت را برای پژوهشـگران محتـرم 
است و فراتر  کنیم؛ زیرا تبیین همۀ جنایاتت آنان با استناد به این کتاب، بسیار زیادبیان می

صـورت شود. بنابراین مناسب است همۀ این جنایات بهمحسوب می کتاب از گزار ت ید
 کتاب تدوین شود. ید

                                                 
 .831، ص7، جلنوانِالمج ِهيِتاهیخِالنج عبدالله، بشر، عثمان بن . ابن1
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 تخریب قبر زید بن خطاب، صحابی  پیامبر
محمد بن عبدالوهاب دعوت خود را از زادگاهش، شهر عیینه، شـروج کـرد. او نـزد حـاکم 

او درخواستت همکاری نمود و به او قـول داد کـه بن معمر رفت و از  بن حمد شهر، عثمان
بن عبدالوهاب در اولین اقدام، از  اگر او را یاری کند، بر همۀ نجد لالب خواهد شد. محمد

دوم، یـاری  بن خطاب، بـرادرت خلیفـۀ بن معمر خواست که او را در تخریب قبر زید عثمان
دالوهاب بـا توسـل بـه صـالحان بـن عبـ رفتند و محمـدکند؛ زیرا مردم به زیارت قبر او می

بـن  بـن عبـدالوهاب بـه عثمـان دانست. محمـدمخال  بود و چنین کارهایی را شرک می
بـن خطـاب بـرود، مـردم بـا او  تنهایی برای تخریب قبـر زیـدمعمر گفت که اگر خود  به

بـن معمـر بـا سـپاهی  رو، عثمـانازایـن ؛گذارند قبر را تخریب کندکنند و نمیمخالفت می
بـن خطـاب را  بن عبدالوهاب را همراهی کرد. مـردم اطـراف قبـر زیـد نفره محمدششصد

بن معمر را دیدنـد،  گرفته بودند تا از تخریب آن جلوگیری کنند ولی وقتی سپاهیان عثمان
بن خطـاب رفـت و قبـر ایـن  سوی مقبرۀ زیدبن عبدالوهاب به نشینی کردند. محمدعقب

 1تخریب کرد.را با دستانت خود   صحابیت پیامبر
اقداماتت نادرستت محمد بن عبدالوهاب در منطقه عیینه، باعم شد مسلمانان شکایتت 

نفوذت حـاکم احسـاء بـود، که عیینه یکی از بـلاد تحـت آنجا احساء ببرند. از او را نزد حاکم
ای نوشـت و در آن دسـتور داد کـه بـن معمـر، حـاکم عیینـه، نامـه والیت آنجـا بـه عثمـان

بن معمر مجبور شد وی را از  الوهاب را بکشد یا از شهر بیرون سازد. عثمانبن عبد محمد
بـن عبـدالوهاب از عیینـه بـه درعیـه وارد شـد و در آنجـا بـا  شهر عیینه اخراج کند. محمد

بـن عبـدالوهاب و  اتحـادت شـومت محمـد 2پیمـان شـد.بن سعود، حـاکم درعیـه، هم محمد
های زیادی را برای جهان اسلام شیخ، خسارت تعبیری اتحاد شاه وبن سعود، و به محمد

 هایی که هنوز ادامه دارد.به ارمغان آورد؛ خسارت
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 ق1111حوادث تاریخی  حریملاة در سال 
نظام نیــز او را همراهــی ســواره کــه بیســت حــالی عبــدالعزیز بــا لشــکری هشتصــدنفره در

یم نمـود کـه سـپاهی قسمت تقس سوی حریملاء حمله کرد. او لشکر را به دوکردند، بهمی
بن عدوان قرار داد و بقیۀ سپاه را خود  فرماندهی  فرماندهیت مبارکنفره را تحتدویست

گاه به شهر حمله کرد قسمت کمین کردند. قسمتی از سپاه، صب  کرد. سپاهیان در دومی
بـه  نظام نیـزو اموال مردم را لارت نمود. سروصدایی از شهر بلند بود. در این زمان، سـواره
خاطر ترس، دیگر سپاهیان پیوست و شهر را لارت کردند و تعداد زیادی را کشتند. مردم به

کمـین بودنـد، حملـه را شـروج  از شهر فرار کردند. در این هنگام، سپاهیانی کـه در اولـین
دومـی کـه کمـین کـرده بودنـد، حملـه را آلـاز نمودنـد و مـردم بـینت  کردند و سپس دستۀ

هـا فـرار کردنـد. سـپاهیانت عبـدالعزیز هـا و درهد. مردم از ترس به کوهکمین قرار گرفتن دو
 1نفر را کشتند، مگر کسانی که از شهر خارج نشده بودند. از صد بیش

 ق1111تصرف ریاض در سال 
از  ریاض پایتخت فعلیت کشور عربستان است کـه در منطقـۀ نجـد واقـع شـده اسـت. پـس

سعود، و تشکیل دولت وهابی در درعیه، یکی  بن بن عبدالوهاب و محمد همکاریت محمد
ریـاض بـود.  از مناطقی که همیشه حاکمانت وهابی برای تصـرفت آن تـلا  کردنـد، شـهر

هــای وهابیــت و حــاکم ریــاض بــن دواس بــود. جنگ حــاکمت ریــاض در آن زمــان، دهــام
وجـود  حکومـت بـه درگیری بین ایـن دو طول انجامید و در این مدت، هفده سال به 83
هـا ریـاض را اشـغال کردنـد. در ایـن سـال، ق وهابی7723د؛ تا اینکه بـالاخره در سـال آم

روز بـه طـول بن سعود به شهر ریاض حمله کرد. کشتار در ریاض چندین شـبانه عبدالعزیز
جنگیدنـد. در کردند و روزها با یکدیگر میها استراحت میاین صورت که شب انجامید؛ به

نفـر  8755نفر از وهابیـان و  7355نفر کشته شدند:  هزار ساله، چهار83های این جنگ
 2ریاض.از اهل

                                                 
 .35. همان، ص1
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 نویسد:بن سعود می بشر دربارۀ نحوۀ تصرف ریاض توسط عبدالعزیزابن
حاکم ریاض به اهالیت شهر توصیه کرد که بگریزند. بیشترت مردان، زنـان و کودکـان 

« خـرج»سـمت نـد و بهگونه آب و لذایی خانه و اموال خـود را رهـا نمودبدون هیچ
فرار کردند. بسیاری از آنان در اثر تشنگی و گرسنگی جان دادند. مردم همۀ امـوال 

های خود را رها کـرده و بـه بیـرون از شـهر رفتـه بودنـد. لـذاها و مـتکولاتت و خانه
هایشان را ببندنـد، از شـهر گریختنـد. در خویش را رها کردند و بدون اینکه درت خانه

 1نفر کشته شدند. 155از این جنگ بیش 

 ق1222حوادث تاریخی  قطر در سال 
بن عبدالوهاب به  عنوان ولیعهد انتخاب شد. محمدبه 7858سعود بن عبدالعزیز در سال 

بن عبدالعزیز بیعت کنند تا بعد از پدر ، عبـدالعزیز،  نجد فرمان داد که با سعودهمۀ اهل
سعود ولیعهـدی را بـه دسـت آورد، بـه منطقـۀ دست گیرد. بعد از اینکه  امور حکومت را به

یور  « عنزه»نشینت های بادیهو بر عرب« قصیم»نجد حمله کرد و بر اطراف شهر  شمال
 2برد. وی تعدادی را گرفت و تعدادی از مردانت آنان را کشت.

سعود به قطر حمله کرد و اشخاص زیادی از بن عفیصان یکی از سردارانت آل سلیمان
سپس  لارت برد. را کشت و اموال زیادی از اسب و گوسفند و سلاح و... را به رمی ابی آل
را لارت نمود و تعدادی از مردانت ایـن « حبشه»نام سوی احساء حرکت کرد و روستایی بهبه

 3روستا را کشت.

 ق1221حوادث تاریخی  قطیف در سال 
ا شـهر را محاصـره هـق، سعود بن عبدالعزیز به قطیـ  حملـه کـرد. وهابی7857در سال 

قـدری لارت بردنـد. ایـن امـوال به کردند و از دیوار بالا رفته، تمام اموال شهر قطی  را به
شهر قطی  را کشتند. سپس  نفر از اهل 555شمار  نبودند. وهابیان زیاد بودند که قابل

انت آن رفتند و اموالت آن شهر را نیز به تاراج بردنـد و تعـدادی از مـرد« قدی »سمت شهر به
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« فرعـه»را نیز تصرف کردند. بعد از آن، شهر « عوامیه»منطقه را نیز کشتند و سپس شهر 
را محاصره نمودند؛ زیرا اکثر مردم شهر قطی  به این شهر فرار کـرده بودنـد. مـردم شـهرت 

هزار سکۀ طلا، جانت خود را خریدنـد.  با وهابیت مصالحه کردند و با پرداخت سه« فرعه»
 1های مذهبی را به آتش کشیدند.معابد و مساجد را ویران کردند و کتاب وهابیان همۀ

 ق1212حوادث تاریخی  احساة در سال 
ای ای از احساء حمله، و شـبانگاه در منطقـهق، سعود بن عبدالعزیز به منطقه7875در سال 

توق  کـرد. دسـتور صـادر شـد کـه همـۀ وهابیـان آتـش روشـن کننـد. « الرقیقه قرب»نام به
های خـود را شـلید باره گلولهیدبحگاهان قبل از طلوج خورشید همۀ سربازانت سعود، بهص

ای به پا شد. آسمان پر از دود شد. زنان حاملۀ زیادی در شهر احسـاء، لرزهکردند؛ گویی زمین
جنین کردند. مردم از ترس، تسلیم شدند. سعود دستور داد همـۀ مـردم از شـهر از ترس سقط

ماهی کـه سـعود در آنجـا توقـ  داشـت، هرکسـی را کـه دوسـت  ر مدت یدخارج شوند. د
داشت، کشت و هرکسی را که تمایل داشت، آزاد کرد و هرکس را که مایل بود، زندانی نمـود. 

بـن  اموالت آنـان را گرفـت و شـوکت و قـدرتت آنـان را درهـم شکسـت. در ایـن جنـگ، سـعود
مرتبـه نیـز در  همچنین او ید 2شمار  نبود.عبدالعزیز اموال زیادی به لنیمت برد که قابل

 3نفر از اهالیت آن منطقه را کشت. ق به شرق احساء یور  برد و سیصد7857سال 

 ق1211حوادث تاریخی  کربلا در سال 
سعود بن عبدالعزیز با سپاهی از نجد و اطرافت آن و جنوب و حجاز و تهامه و لیره به کربلا 

کس را که زور وارد شهر شدند و هرکربلا را خراب کردند و بهحمله کرد. وهابیان دیوار شهر 
را خراب کردنـد و هـر آنچـه در  حسین هایشان یافتند، کشتند. حرم امامدر بازار و خانه

ـه و از جـنست  داخل عری ت حضرت بود، به لنیمت گرفتند. آنان عریحی را که بـر روی قب 
نچه از امـوال، سـلاح، لبـاس، فـر ، طـلا، زمرد و یاقوت و جواهر بود، اخذ کردند و هر آ
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قدری بود قیمت و لیره را در شهر دیدند، تصرف کردند. این لنایم بههای گراننقره، کتاب
هزار نفر را کشتند و ظهرهنگام با همۀ لنایم از  شمار  نبود. وهابیان بیش از دوکه قابل

ربلا حملـه کردنـد؛ امـا ق نیـز بـار دیگـر بـه کـ7887وهابیان در سـال  1شهر خارج شدند.
مـردمت شـهرت  2کربلا از شهرت خود محافظت کردند و نگذاشتند وهابیان وارد شهر شوند.اهل

مقابلت وهابیت از شهر دفاج کنند. نبردی بـین  کربلا لشگری بزرگ آماده کرده بودند تا در
رد بـن عبـدالعزیز کـه مشـاهده کـ نیروهای وهابی و مردم شهر کربلا رخ داد؛ ولـی سـعود

ای در همـان نزدیکـی را تواند وارد شهر شود، سـپاهیان خـود را از آنجـا بـرد و منطقـهنمی
 ها فرار کردند.تصرف کرد که مردمت آنجا از ترس، به کوه

 ق1211حوادث تاریخی  طائف و مکه در سال 
بشر در حوادث این سال نوشته است که سپاهیان سعود ابتدا به طائ  حملـه کردنـد و ابن

اینکه قتالی صورت گیرد، وهابیان شهر طائ  را تصـرف نمودنـد و هـرکس را کـه در  بدون
نفر از مردم طـائ  کشـته  داخل شهر و بازار یافتند، کشتند. در این قتال، بیش از دویست

در همـین  3شدند. سپس هر آنچه از مال و جواهر و اسلحه و... بـود، بـه لنیمـت گرفتنـد.
ارد شدند و همۀ مراقد شـری  را بـا خـاک یکسـان کردنـد. سال، سپاهیانت سعود به مکه و 

روز، فقـط بـه تخریـبت امـاکن مقـدس مسـلمانان مشـغول بودنـد  وهابیان بیش از بیسـت
ۀ ساخته جایی تا زمـزم و  روی چـاه شده بـرکه هیچ اثر اسلامی را باقی نگذاشتند. آنان قب 

بــن عبــدالعزیز بــیش از  ودســع 4الحرام را خــراب کردنــد.اللــههای اطــرافت بیتدیگــر قبــه
ــه ده ــداد. او در ســال، ب ــه کســی اجــازۀ حــ  ن ــا، ب ــان و تعــدادی از مــردم آفریق جز وهابی

بـود، برداشـت و آن را  روی مقـام ابـراهیم ای را کـه بـرسـفرت حـ ت خـود، قبـه هفتمین
 5مکشوف ساخت.
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 ق1211حوادث تاریخی  زبیر و بصره در سال 
بصره حمله کردند. آنان اموال مردم را به لارت بردنـد ق، به جنوب 7872وهابیان در سال 

در نزدیکیت شهر زبیر « دریهمیه»و تعداد زیادی از مردمت منطقه را کشتند. همچنین به قلعۀ 
حمله کردند و محافظانت قلعه را کشتند و آنجا را تصرف کردند. سپس به قبرستانت نزدیـد 

کردند و اثری از آنها باقی نگذاشتند. آنها قبـور ها را تخریب شهر رفتند و همۀ قبور و بارگاه
بصری و طلحه را نیز با خاک یکسان نمودند. نزدید لروبت آفتاب بود که سعود به  حسن

 های خــود را شـلید کننــد. شــلیدت جمعی گلولــهصــورت دسـتهسـپاهیانش دســتور داد به
آسـمان بلنـد شـد و ها باعم ایجاد صدای وحشتناکی شد. آتشی از زمین بـه بارۀ گلولهید

آسمان تارید شد و زمین به لرزه افتاد. مردمت شهرت زبیر از این اتفاق بسیار ترسیدند. برخـی 
روز  جنین کردنـد. سـپاهیانت سـعود حـدود دوازدهبه زمین افتادند. برخی زنان حامله سـقط

دند و آوری نمومردمت شهرت زبیر را محاصره کردند و سپس محصولات کشاورزیت آنان را جمع
 1سوی وطنت خود برگشتند.به

 ق1222حوادث تاریخی  نجف در سال 
فرمانـدهیت سـعود بـن عبـدالعزیز بـه نجـ  حملـه کردنـد تـا قبـر در این سال، وهابیـان به

قصد نج  کند که وهابیان با سپاهی بزرگ بهبشر نقل میرا ویران کنند. ابن علی امام
بزرگ و خندقی که مـردم در اطـراف شـهر کنـده  حرکت کردند، ولی نتوانستند از دیوارهای

جهت، آنـان  همین نفر از وهابیان نیز کشته شدند. به که چند جایی بودند، عبور کنند؛ تا
هـایی بـه راه نشینی شدند. سپس به لارت نـواحیت اطـراف پرداختنـد و قتلمجبور به عقب

 2انداختند و اموالی را تصرف کردند.

 ق1221د در سال حوادث تاریخی  یمن و بغدا
« یمـن»و « تهامه»سمت نام عثمان مضایفی، بهدر این سال، یکی از فرماندهان وهابی به

                                                 
 .825. همان، ص1
 .823. همان، ص2
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حرکت کرد. در جنگی که بین سپاهیان وهابی و یمنی رخ داد، تعداد زیادی کشـته شـدند 
داند. در همین سال، یکی دیگر نفر می 855شدگانت یمنی را حدود بشر تعداد کشتهکه ابن

حرکـت کـرد. ابتـدا شـهر را « لحیـه بندر»سوی بن شعیب به نام طامییران وهابی بهاز ام
نفر کشته و زخمی  از هزار زور وارد شهر شد. در این جنگ، بیشمحاصره نمود و سپس به

ها ویران و به آتش کشیده شدند. آنان هر آنچه از مال و طـلا و نقـره و پارچـه شدند و خانه
شمار  نبـود. سـپس سـپاهیانت تند. لنایم چنان زیاد بود که قابلو... بود، به لنیمت گرف

رفتند. مردمت شهر که از حرکت سپاهیان باخبر شدند، از « بندر حدیده»بن شعیب به  طامی
هایشان فرار کردند و مقدار کمی از اموال و ثروت خود را برداشـتند و سـوار بـر کشـتی خانه

شهر، خود را به مردمی کـه در حـال فـرار بودنـد،  از تصرف شدند؛ اما سپاهیانت وهابی بعد
کردند، از آنان گرفتند و بسیاری از آنان رساندند و اموال اندکی را که مردم با خود حمل می

الکردی  نام عبدالرحمن پاشادر همین سال، یکی دیگر از فرماندهان وهابی به 1را کشتند.
پاشا، کشته شد و اموال زیادی از مـردم به شهر بغداد حمله کرد. حاکمت این شهر، سلیمان 

 2شهر به لارت رفت.

 حکومت دوم  وهابیت
علی پاشا، دستور داد  حدی بود که خلیفۀ عثمانی به حاکم مصر، محمدجنایات وهابیت به

علی پاشا ارتشی بزرگ از سربازانت ترک و آلبـانی و عـرب  بین ببرد. محمد که وهابیان را از
طوسون پاشا، به حجاز اعزام کـرد. طوسـون ابتـدا وارد مدینـه شـد و فرماندهیت پسر ، به

تـا  7878های شهر را ویران کرد و سپس مکه را تصـرف کـرد. سـپاهیانت مصـری در سـال
حکومت وهابی را در  ،ق، شهرها را یکی پس از دیگری تصرف کردند و به این ترتیب7871

بن سـعود،  یع در زمان حکومت عبداللهکلی از بین بردند. این وقا طورنجد و اطراف آن به
ق از دنیـا رفتـه 7883بن عبدالعزیز در سال  بن عبدالعزیز، رخ داد؛ زیرا سعود فرزند سعود

مفصل سخن گفتـه اسـت و حـدود  صورتها، بهبشر در رابطه با حوادثت این سالبود. ابن
                                                 

 .778. همان، ص1
 .777. همان، ص2
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در سـال  سـپاهیانت پاشـا 1صـفحه از کتـاب را بـه ایـن حـوادث اختصـاص داده اسـت. 75
درعیه وارد شدند و تعداد زیادی از وهابیان را  ق، به مرکز خلافت وهابیت یعنی شهر7871

بن سعود، حاکم وهابی را بـه  سعود را به مصر تبعید کردند و عبداللهشیخ و آلکشتند و آل
بن سعود در آنجا اعـدام شـد. بـه ایـن  استانبول، مقر حکومت عثمانی، فرستادند. عبدالله

معنای پایـان حکومت وهابیت بر نجد و اطـرافت آن بـه پایـان رسـید. البتـه ایـن بـه ،ترتیب
شکستنت اقتدار وهابیت بـود؛ معنای درهمحکومت وهابیت برای همیشه نبود، بلکه این به

پاشـا بـه  بن عبدالله قبـل از ورود سـپاهیانت  زیرا برخی شاهزادگانت سعودی همچون ترکی
ساز حکومـتت وهابیـت در های بعد زمینهدر سال ،ه این ترتیبشهر، از معرکه گریختند و ب

ق، وارد درعیـه شـد و 7875بن سعود در سال  بن محمد بن عبدالله دور دوم شدند. ترکی
در همان سـال، او توانسـت ریـاض را  2وجود آورد. مقدمات تشکیل حکومت وهابیان را به

ی بعد، حکومت خـود را گسـتر  هابن عبدالله در سال تصرفت خود قرار دهد. ترکیتحت
داد. مردم شهرهای سدیر، حریملاء و یمامه با او بیعت کردنـد و حکومـت دومت وهابیـت تـا 

بـن  بن شـیخ محمـد بن حسن ق، عبدالرحمن7817حدودی گستر  پیدا کرد. در سال 
د سعوشیخ و آلاز مصر فرار کرد و وارد درعیه شد و به این ترتیب، بار دیگر آل 3عبدالوهاب

بن ترکی نیز از مصر فرار کـرد و بـه  ق، فیصل7817در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در سال 
بن  جهت، ترکی همین پدر  در ریاض پیوست. در دور دوم، وهابیان قدرتی نداشتند؛ به

امیدت آن روزی که به قدرتت قبلیت خود برگردند، قتل مسلمانان عبدالله و فرزند  فیصل، به
حـاکمت  ق بـه بعـد، ایـن دو7875های آنان را مجدداً شروج کردند. در سـال و لارتت اموالت 

سعودی )ترکی و فیصل( به اطراف نجد چندین حمله کردند و توانستند قدرتی نسـبی پیـدا 
سعود با سپاهی به احساء حمله کـرد و ق، یکی از فرماندهانت آل7815کنند. مثلًا در سال 

زیادی را به لنیمت گرفت. در همین سال، یکی دیگـر  را لارت نمود و اموال« عقیر بندر»
سمت شهر حرمه حرکت کـرد و بن حمید، با سپاهی به نام طلالاز فرماندهانت سعودی به

                                                 
 .173تا  721. صفحات 1

 .177. همان، ص2
 . محمد علی پاشا او را به مصر تبعید کرده بود.3
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 1نفر را کشت. 3
طور که گفته شد، در دور دومت حکومـتت وهابیـت بـر نجـد، آنـان قـدرت زیـادی  همان

جرئتت حمله به آنان را داشتند. در همین جهت برخی قبایلت اطراف نیز  همین نداشتند؛ به
بـن عبداللـه،  خالد قصد حملـه بـه وهابیـت را داشـت. ترکـیایام بود که یکی از قبایلت بنی

پادشاه سعودی، وقتی این قضـیه را متوجـه شـد، بـه فرزنـد ، فیصـل، دسـتور داد تـا بـا 
خالد بـرود. نیتصرفش، سپاهی تشکیل دهد و به جنگ قبایلت بگردآوریت همۀ قبایلت تحت

کـه دودت بـاروت، همـۀ آسـمان را  جـایی وجـود آمـد؛ تـا طـرف بـه جنگ شـدیدی بـین دو
خالد، روزی ادامه پیدا کرد؛ اما در این بین، رئیست قبایلت بنی گرفته بود. این جنگ چند فرا

بن عریعر، مری  شد و از دنیا رفت. مرگت او باعم شد کـه سـپاهیانت فیصـل قـوت  ماجد
خالد از معرکۀ جنگ بگریزند. وهابیـان نیـز آنـان را دنبـال کردنـد و پاهیانت بنیبگیرند و س

دست آوردند.  تعدادی را کشتند و لنیمتت زیادی از اسلحه، لذا، لباس، شتر و گوسفند به
روز در آنجا ماندنـد و خمـست لنـایم را بـرای  لله و پسر ، فیصل، ید یا دوابن عبد ترکی

سوی احساء رفتند. مردمت ین سربازانشان تقسیم کردند و از آنجا بهخود برداشتند و بقیه را ب
احساء از ترس گریختند. به این ترتیـب، امـوال زیـادی از مـردمت شـهرت احسـاء را بـه لـارت 

هایی از نجـدت ق، فیصـل بـا سـپاهی بـزرگ بـه قسـمت7813همچنین در سـال  2گرفتند.
و اموالشان را به لنیمت گرفت. فقط از  شمالی حمله کرد. تعدادی از ساکنانت آنجا را کشت

 3شتر به لنیمت برد. هزار یکی از این مناطق، سه
للـه بیشـتر ابـن عبد ای باعم شد که قدرتت ترکیهای محلی و منطقهچنین جنگاین

شود؛ اما این همۀ ماجرا نبود. برخی شاهزادگانت سعودی، که از مصر گریختـه بودنـد و بـه 
دسـت بگیرنـد. یکـی از ایـن  ورده بودند، آرزو داشتند که قدرت را بهبن عبدالله پناه آ ترکی

بن عبدالرحمن که قصد داشت پسرعمویش، ترکـی  نام مشاریشاهزادگان شخصی بود به
دسـت بگیـرد. او و هـوادارانش تصـمیم گرفتنـد  بن عبدالله را بکشد و خود  قدرت را به
                                                 

 .35، ص8. همان، ج1
 .35تا  37، ص8. همان، ج2
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، او را بکشند و چنـین کردنـد. آنـان در خوانَدبن عبدالله در مسجد نماز می زمانی که ترکی
دست گرفـت و زن و  روز جمعه، بعد از نماز او را کشتند. به این ترتیب، مشاری قدرت را به

بن ترکـی کـه منتظـرت فرصـت بـود، در  بن عبدالله را از قصر خارج کرد. فیصل فرزندت ترکی
همکاریت قبایـلت احسـاء زمانی مناسب از ریاض گریخت و به احساء وارد شد. او توانست با 

دوباره به ریاض حمله کند و مشاری را به قتل برساند و مجدداً بـر کرسـیت پادشـاهی تکیـه 
 1بزند.

در دوران دوم، از آنجا کـه وهابیـان در عـع  بودنـد، قبایـلت مختلفـی بـه آنـان طمـع 
ای هبشر اسـت، بیشـتر بـه کشـمکشدومت کتابت ابن کردند. دوران دوم، که محورت جلدت می

کردنـد و گـاهی ای حملـه میای گذشته است. گاهی وهابیان به منطقـهای و منطقهقبیله
کردند. مثلًا گاهی ریاض، احساء و... در تصرفت وهابیت بود و برخی قبایل به آنها حمله می

بشـر در جلـدت دومت کتـاب، بـه حـوادث شد؛ بنـابراین، ابنگاهی نیز از تصرفت آنان خارج می
رسـد. ایـن نظـر نمی داخته است کـه ذکـرت مفصـلت آن در اینجـا، مناسـب بـهاهمیت پر کم

دهندۀ جنایـات وهابیـت اسـت. البتـه در بشر بـود کـه نشـانگزارشی مختصر از کتاب ابن
تر بیان شده و صورت مفصلاند، جنایات وهابیت بههایی که مخالفانت وهابیان نوشتهکتاب

اعتمـادت  است؛ اما با توجه به اینکه ایـن کتـاب مـورد عمقت جنایاتت آنان بهتر تبیین گردیده
 تر خواهد بود.تر و مهموهابیت است، در استدلال علیه وهابیان کاربردی

  

                                                 
 .33، ص8. همان، ج1
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 ملخص المقالات 

من  ةالشیع ةحول برائ ةبحث فی افتراء بن تیمی
 ةالصحاب

 ةکثر فی إثار أ ؛ ولکن من کان دوره ةمن الصحاب ةبالبرائ ةانه تاریخ طویل فی اتهام الشیع
بـتنهم أسـائوا الـی  ةعلی الشـیع ة. قد افتری بعباراته المختلفة، هو بن تیمیةهذه القضی

ی اللـه علیـه وآلـه سـوی عـدد قلیـل  ة، ولایحترمون صحابةاکثر الصحاب رسول الله صل 
مــنهم، والحــال أن الْصــحاب المنتخبــین الــذین لایقــل  عــددهم، تــم  احتفــالهم عنــد 

ویقومون بتوثیق کثیـر  ة، معتقدین أن  لهم مقام الشفاعة، ویحترمهم أکابر الشیعةالشیع
 .ةهم فی کتب علم الرجال للشیعمن

 .ةمن الصحاب ة، البرائة، الشیعة، ابن تیمیةالصحابالکلمات المفتاحیة:

محمد المقدسی حول دار  ياب و ةآراء ابن تیمی
 الإسلام ودار الکفر

جتمـاعي، هـو مفهـوم دار الإسـلام ودار الکفـر. الإ  الفقـه في الشائعة المفاهیم بین من
ــم الفق لــی دار الإســلام ودار الکفــر، إفــی تقســیم ثنــائی،  ةهــاء المجتمعــات البشــریقس 

 ةوالذین یعیشـوا فیهـا. ابـن تیمیـ ةالی الْمکن ةبالنسب ةوبالتالی قاموا ببیان أحکام عدید
ن للفکر السلفی، أتی بتقسیم جدید یوجد فیه إعـاف الـی  ةالحرانی الذی یشار الیه کمدو 

بومحمد المقدسی أیضا تبعـا لـه أ. ةالدار المرکب   يجدید هدار الإسلام ودار الکفر، قسم 
ـل هـذا ةعـمن التـتثر مـن آراء ابـن تیمیـ ةالتکفیریـ ةالفکریین للسـلفی ةکتحد القاد ، قبت

بـاب دار  يوابو محمـد المقدسـی فـ ةالتقسیم وحکم فی فتاویه طبقا له. یعتقد ابن تیمی
الـدار  يالْفـراد، دار الکفـر هـ ةوکثـر  ةالغلبـ يالإسلام ودار الکفر، أن المعیار فیهما هـ

وکـذا کلمـات  ةلی المصادر الروائیـإالحرب نفسها ولافرق بینهما. والحال أننا اذا راجعنا 
العلماء من مختل  المذاهب، نجد أن هذا القسـیم الثلاثـی )دار الإسـلام، دار الحـرب 
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 ةری لیر الغلبملاکات أخ كأن هنا ك( للبلدان لیر صحی ؛ أع  الی ذلةوالدار المرکب
 الشعائر. وکذا لایص  اعتبار کل بلد یعیش فیه الکفار، دار الحرب. ةالْفراد کإقام ةوکثر 

، ابومحمد المقدسی، دار الإسلام، دار الکفر، دار الحرب، ةابن تیمیالکلمات المفتاحیة:
 .ةالدار المرکب

روایات کتاب التوحید لمحمد بن  يف ةدراس
 عبدالوهاب

بعیـه أن ةلمحمد بن عبدالوهاب، یحتوی علی روایات عدید« اب التوحیدکت» ، یعتقـد مت 
إهتماما ببع  روایـات هـذا الکتـاب، شـاملا  ة. أولت هذه الدراسةالروایات صحیح كتل

 ةمـن حیـم الدلالـ ة، الضـعاف والروایـات التـی تضـاد  المعـارف الدینیـةللروایات المدرج
ذا المقال فی عمن اشـکالیات، کلمـات العلمـاء تحلیلی. یوجد فی ه -بمنه  توصیفی
ری  ة، إعافةوأکابر أهل السن بعون « کتاب التوحید»الی اعتراف مفس  ومحققیه الذین یت 

 الشیخ فکریا.
کتاب التوحید، محمد بن عبدالوهاب، الروایات، الضعی ، المـدرج، الکلمات المفتاحیة:

 .ةنقد الوهابی

یومنا الحاضر تطور الفقه السلفی من تکوّنه الی 
 ةنقدی ةمع مقارب

. انهـم یسـتنکرون ةالْربعـ ةفی مجال الفقه عن سائر المذاهب الفقهیـ ةمستقل ةالسلفی
ویقولون بالإنفتاح فی باب الإجتهاد. یحاول المقال الوقوف  ةالتقلید من المذاهب الْربع

الفقـه  ةعبـر دراسـعلی إشکالیات الفقـه السـلفی فـی المسـار التـاریخی والإجتمـاعی، 
 ، مؤسـس الفقـه السـلفی، بواسـطةة. ابـن تیمیـةایدئولوجی -السلفی من منظور تاریخی

نفتـاح بـاب الإجتهـاد، إ ةالمتعـددة، اسـتطاج أن یجعـل نظریـ الطلاب وتدریب التنظیر
عتقد أنه إ ةکنمط ومنه  للفقه السلفی. انه بذم  التقلید وکذا تکفیر أتباج المذاهب الْربع

فی القـرن  ة. ثلاث شخصیات مؤثر ةیکون الإجتهاد علی اساس الکتاب والسنن أیجب 
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الثانی عشر، یعنی ابن الْمیر الصنعانی، شاه ولی الله الدهلوی ومحمد بـن عبـدالوهاب 
فوا علی آرائه وأفکاره وأوجب ذلـ ر الفقـه السـلفی فـی المجتمـع. اسـتمر  هـذا  كتعر  تطـو 

الیـوم  ةالجهادی ةعشر. الإخوان المسلمون والسلفیالتطور فی القرن الثالم عشر والرابع 
بعون الفقه السلفی.  ، نجد أن ةذا درسنا مسار تطور الفقه السلفی بین التیارات السلفیإیت 

ب  هذا المنه  الفقهی عنی  وبتسلوبه الذی اختـاره مـن أول یـوم الـی یومنـا هـذا، سـب 
أو الإلتقـاط فـی  ةنحو الإباح هذا الفقه بالإتجاه كتکفیر جمع کثیر من المسلمین. کذل

ب سوق أتباج الفقه السلفی  الوصـول  ة، بغیـةوالنفسی ةلی الْمیال الباطنیإالمذهب، سب 
لــی أســهل الْحکــام. کــذا ســاقهم لاختیــار أقــوال المجتهــدین الــذین یفتــون بتکفیــر إ

 المسلمین.
انفتـاح بـاب ، ةالفقه السلفی، تاریخ تطـور الفقـه السـلفی، ابـن تیمیـالکلمات المفتاحیة:

 .ةالجهادی ةالإجتهاد، فقه الإخوان المسلمین، فقه السلفی

 ةالإستغاث ةنظر السلفیین فی مسأل ةوجه ةدراس
 بالترکیز علی رؤی العلماء المعاصرین

والغلـو،  ةوالبدعـ ك، السـلفیون والوهـابیون تحـت عنـاوین کالشـر ةقام بتحریم الإستغاث
کوا بالْدلمن عمل  ةوبإدان التی تعارض القرآن والروایات مـن  ةبها. فی هذا الإتجاه تمس 

عنـد أهـل  ةوالمعتبـر  ة. یتتی هذا المقال فی عوء اایات والروایات الصحیحةأهل السن
عاه السلفیون فی تحریم جمیع مصادیق الإستغاثةالسن لی لیر الله أو إ ة، لیثبت أن ما اد 

لی الْحیاء وفی الْمور التی یقدر علیها، إ ةلإستغاثحصر جوازها فی بع  المصادیق، کا
موا فی هذا المجال دلیلا قاطعا ولـیس هنـاک تتییـد لهـم مـن  لیر مقبول. إنهم لم یقد 

مضـی الـزمن،  يمختلـ  المجـالات وفـ يالنقل ولا من العقل. بما أن آراء السلفیین ف
علـی  يی، کـرد  علمـتحلیلـ -، بمنه  توصیفیةتطرأ علیها تغییرات، جاءت هذه الدراس

 .ةفحسب وجمع نظریات العلماء المعاصرین حول الإستغاث ةالمعاصر  ةالسلفی ةالرؤی
  ، السلفیین، العلماء المعاصرین.كالی لیر الله، الشر  ةالإستغاثالکلمات المفتاحیة:
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 الإسلام والعنف السیاسی

فی العراق والشام بعد أحداث  ةالإسلامی ةوالدول ةلقاعدأمن قبل تنظیم  يلتهدید العالمأ
ب تزاید الصراعات بین الشیع 77 اختص  عنـاوین  ك. کذلةوأهل السن ةسبتمبر، مما سب 

الشرق الْوسط وباکستان وصار سـببا لتحـدی الـدول  ةوکالات الْنباء بالعن  فی منطق
 فــی المســتوی الإقلیمــی والعــالمی. المســلمون المتطرفــون وکــذا بعــ  الْخصــائین

لین یتحدثون عن صراج الحضارات والحرب الثقافی بین المسـلیمن والغـربیین.  ةوالمحل 
لـی الْذهـان، مـا إهذه المناقشات والعن  الناشی منها، أسفر عـن تبـادر هـذا السـؤال 

بین الإسلام وبین العن  والإرهاب؟ هل الإسـلام دیـن خـاص وعنیـ ؟ یشـیر  ةالعلاق
عیاتهم ا اد الإسلام لإثبات مد  لی بع  اایات وکـذا الـی بعـ  الخطابـات کالجهـاد نق 

 ةوالْحداث الْخری فی تـاریخ الإسـلام ویسـتفیدون مـن هـذه المـوارد کعلامـات وأدلـ
ن الإرهاب الإسـلامی، هـو  لیثبتوا أن العامل الرئیسی للتطرف بین المسلمین وأیضا تکو 

الجهاد والحرب؟ مـا حول العن  و  ةبع  آیات القرآن الکریم. ماذا یقول القرآن والشریع
الإسـلام؟ قـام هـذا المقـال  ةالتـی تطـرح تحـت رایـ ةهی شعارات الإرهـابیین الرئیسـی

تنظـیم  ةنشاطات المتطرفین العالمیین، وخاص ةتوسع ةوکذا بدراس ةهذه الْسِل ةبدراس
فـی العـراق والشـام، جـذور نشـتتها واسـبابها، إیـدئولوجیتهم  ةالإسلامی ةوالدول ةالقاعد

 وبرامجهم.
فـی  ةالإسـلامی ة، الدولـةالعن ، الإسـلام، الجهـاد، تنظـیم القاعـدالکلمات المفتاحیة:

، الصـراج الطـائفی بـین ةالإسـلامی ة، الدولـةالعراق والشام، العنـ  المـذهبی، الخلافـ
 ، التفجیر الإنتحاری.ةواهل السن ةالشیع

 


